
1 

 

 

 

 

 



2 

 

 



3 

 

 ٢٤٢تا  ٢٢٢آیه  –سوره بقره 
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 ترجمه
 

دوره پاک شدن از مدت سه  بهو زنان طلاق داده شده، "

 رستاخیزکشند، و اگر به خدا و روز می انتظار  حیض،

ایمان دارند، برای آنان روا نیست که آنچه را خداوند در 

 ،اگر سر آشتی دارنددارند؛ و  پنهان، است م آنان آفریدهح  ر  

  .ن آنها سزاوارتر هستند که آنها را باز گردانندشوهرا

، حقوق  كه بر دوش آنهاست آنچه، همانند  و براى آن زنان

     مردان نیز، برای  است؛ و  اى قرار داده شده شايسته

هست، و خداوند توانا و حكيم  به آنان درجه ای نسبت

 .است

نگاه داشتن، یا خوبی ا یا ب ،پس از آن، دو مرتبه است. طلاق 

روا نیست که از مردان شایستگی آزاد کردن. و برای شما ه ب

هر که اینبازستانید. مگر  را اید، چیزی  داده آن زنانآنچه به 

. پس اگر بیم دو نسبت به اقامه حدود الهی بیمناک باشند
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رعایت را  الهیحدود در مورد فدیه زن، که آن دو، آن می رود 

الهی؛ پس، ، گناهی بر ایشان نیست. این است حدود نکنند

کنند،  تعدّیکنید. و کسانی که از حدود الهی ناز آن تجاوز 

 .ستمکارند

وی ، پس از آن، دیگر دادطلاق  او را پس از دو مرتبهو اگر  

برای او حلال نیست، تا اینکه با شوهری غیر از او ازدواج 

پندارند که حدود بدو ، اگر آن دادپس اگر وی را طلاق ، کند

، گناهی بر آن دو نیست که به مراعات می کنندخدا را 

خداوند که  هستندیکدیگر بازگردند. و اینها حدود الهی 

 .کند دانند، بیان می رای قومی که میب

دّه خویش رسیدند، و به پایان ع   دادیدآنان را طلاق و هرگاه 

و یا بخوبی آزادشان کنید. و دارید آنها را نگاه بخوبی یا پس 

، و گرنه تجاوزکار آنان را به قصد آزار و زیان، نگاه ندارید
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 بر خود ستم یقینو هر کس چنین کند،  ؛ هستید
ً
 کردها

 است. 

نعمت خدا به یاد آورید گیرید، و ن تمسخرو آیات خدا را به 

 ،فرمودو آنچه را از کتاب و حکمت بر شما نازل  ،رابر شما 

بدانید  تقوای الهی را پیشه سازید وو تا به شما پند بدهد. 

 ست.که خدا به هر چیزی دانا

دّه خود را به پایان ع  آنان هم ، و دادیدو چون زنان را طلاق  

در صورتی که رساندند، آنان را از ازدواج با همسران خود، 

 نسبت به یکدیگر رضایت داشته باشند، منع نکنید.

کسانی از شما که به خدا و روز رستاخیز این امر، برای 

ایمان دارند، پند آموز است. این امر، برای شما پاکیزه تر و 

  .شایسته تر است. خدا می داند و شما نمی دانید

فرزندان خود  به منظور تکمیل دوران شیرخوارگی، و مادران 

و خوراک و پوشاک  شیر دهند. کامل،دو سال به مدّت را 
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که صاحب  است ان، بر عهده پدر مناسب نحو مادران به

ف نمی شود مگر به آنچه . هیچ فرزند شده اند
ّ
شخص ی موظ

. هیچ مادری نباید به سبب فرزندش توان آن را داشته باشد

، هیچ پدری نباید به خاطر فرزندش زیانکار گردد و همچنین

. استبر عهده وارث امر، . و مانند همین دچار زیان شود

، مشاوره با یکدیگربخواهند با رضایت و آندو  پس اگر

اگر و ، گناهی بر آن دو نیست فرزند خود را از شیر بگیرند

خواستید برای فرزندان خود دایه بگیرید بر شما گناهی 

چیزی را که پرداخت آن را به عهده  مشروط به اینکهنیست، 

تقوای الهی را پیشه شایسته بپردازید. و  نحواید، به  گرفته

 .دهید بیناست به آنچه انجام می و بدانید که خدا سازید

بر جای را و همسرانی  از دنیا می روندو کسانی از شما که  

دّه نگاه چهار ماه و ده روز  همسران به مدّتگذارند،  می ع 
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در آنچه آنان  آنان به انجام رسید،؛ پس هرگاه عدّه می دارند

 .نیست به نحو پسندیده درباره خود انجام دهند، گناهی

 .آگاه است ،دهید به آنچه انجام می ، نسبتخداوند

، در مواردی که خواستگاری از زنان را بر شما گناهی نیست 

وند خدا .نموده ایدعرضه داشته اید و یا در دل خود، پنهان 

ولی با آنان  . دانست که به زودی به یاد آنان خواهید افتاد می

خواسته خود را با گذارید، مگر آنکه مخفیانه نقول و قرار 

 عقد زناشویی تصمیمبرای . و بیان کنیدسخنی پسندیده 

دّه وفات – زمان مقرر آنکه گیرید، تا ن اتمام به  - یعنی: ع 

 که در دل های شماست، و بدانید که خداوند آنچه را برسد

، و بدانید که خداوند وی پروا داشته باشیدداند. پس، از  می

 .بردبار است آمرزنده و

با آنان نزدیکی  قبل از آنکه زنان را گناهی بر شما نیست، اگر

، طلاق کرده باشدمعین ایشان بر  کرده باشید یا مهریه ای
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با متاعی شایسته بهره مند  آنان را به طور پسندیدهو  دهید

خود، و تنگدست به اندازه  توان، توانگر به اندازه سازید

است که بر نیکوکاران فرض این، یک حقی  توان خویش.

 .شده است

، آنها را طلاق دادیدو اگر پیش از آنکه با آنان نزدیکی کنید، 

هری اید، پس نصف آنچه  معین کرده ه برای آنهادر حالی که م 

مگر اینکه آنان ببخشند، یا مقرّر داشته اید بپردازید. را 

؛ و صرف نظر کندکس ی که پیوند نکاح به دست اوست آن

بین نزدیکتر است. و در  ی الهی به تقوا کنید،ت گذش اگر

 . هماناکنیدنبزرگواری را فراموش  خودتان، فضیلت و

 .دهید بیناست خداوند به آنچه انجام می

با فروتنی، مواظبت کنید، و  ،نمازها و نماز میانه نسبت به

  .برای خدا به پا خیزید
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ایمن ؛ و چون پیاده یا سوارهپس ، ناک بودیدپس اگر بیم 

به شما  را دانستید که آنچه نمی ،شدید، خدا را یاد کنید

 .آموخت

بر جای  را و همسرانی می میرندو کسانی از شما که  

 به نحوی که ،گذارند، برای همسران خویش وصیّت کنند می

 اخراجاینکه آنها را ، بدون مند سازند نان را تا یک سال بهرهآ

 . کنند

رفتند، نسبت به آنچه آنان برای پس اگر آن زنان از خانه 

گناهی بر شما  خودشان با خیر و خوبی انجام می دهند؛

 . و خداوند، عزیز و حکیم است.نیست

باید برای زنان طلاق داده شده، متاع و اموالی به شایستگی، 

مقرّر گردد، این یک حقّی است که بر عهده تقوا پیشگان، 

 قرار داده شده است.
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شانه های خود را برای شما بیان می کند، خداوند، اینگونه ن

 بیندیشید". هباشد ک

 

 توضیح
 

مانند موارد آیات یادشده، پیرامون برخی از احکام فقهی 

 ذیل، سخن می گویند:

 احکام طلاق و انواع آن 

 احکام رجوع از طلاق 

  دّه طلاق"احکام نگاه داشتن  " و  "عدّه وفات"ع 

 احکام شیردادن به نوزادان 

  قهمراعات
ّ
 حقوق زنان مطل

به منظور روشن شدن احکامی که در این آیات شریفه 

پیرامون موضوع طلاق، رجوع از طلاق، انواع طلاق و لزوم 
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قه 
ّ
، مجموعه ای است گریده بیانمراعات حقوق زنان مطل

به صورت مدوّن، از نظر در این زمینه را  شرعیاز احکام 

 شما می گذرانیم.

 لَممجموعه احکام طلَق در اس

 

دهد بايد عاقل  مردى كه همسر خود را طلاق مى ـ  1مسأله

بايد قصد جدّى  و  و بالغ باشد و به اختيار خود طلاق دهد

به  و طلاق دادن  ،بنابراين طلاق از روى اجبار .داشته باشد

 صحيح نيست. نحو مزاح و بدون قصد جدّی،

با رعایت سایر شروط مانند  را  صيغه طلاق ،مرد ـ 2مسأله 

به عربى باید  حضور دو شاهد عادل،مراعات حقوق زن و با

بخواند و اگر نمی تواند، باید وکیل بگیرد که شرایط صحيح 

لازم را داشته باشد و بتواند صحیح بخواند، و اگر این هم 

نبود و  اجرای صیغه طلاق ضروری باشد، می تواند  ممکن
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شروط به اینکه عبارتی بگوید که به زبان خودش بخواند، م

  کاملا معنای صیغه طلاق شرعی را داشته باشد.

اگر خود شوهر بخواهد صيغه طلاق را بخواند و اسم زن او 

 فاطمه است مى
ً
 طالِق  »گويد:  مثلا

ُ
جَتِي فاطِمَة وم )يعنی  «زَ

همسرم فاطمه از همسرى رهاست( و اگر ديگرى را وكيل 

 طالِق  »آن وكيل بايد بگويد:  ،كند
ُ
لِي فاطِمَة ِ

 
 مُوَك

ُ
جَة وم  «زَ

ل من
ّ
 رهاست. فاطمه از همسری  يعنی همسر موك

زن بايد از خون در هنگام اجرای صیغه طلاق،  ـ 3مسأله 

حيض و نفاس پاك باشد و نیز شوهرش در آن پاكى با او 

 نزديكى نكرده باشد.

اس در سه صورت طلاق دادن در حال حيض يا نف ـ 4مسأله 

 صحيح است:
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 با او نزديكى نكرده باشد.  ـ1
ً
   ـ2شوهر بعد از ازدواج مطلقا

غايب به مدت یک ماه یا بیشتر زن مرد از  ـ3باردار باشد. زن 

 .باشد

هرگاه با همسرش نزديكى كرده و بخواهد طلاقش  ـ 5مسأله 

و آنگاه طلاق  حيض ببيند و پاك شودتا دهد بايد صبر كند 

يائسه و یا اینکه باردار باشد مگر اینکه زن ، انجام شود

 باشد.

ت طلاق ندارد،  ـ 6مسأله 
ّ
هر زمان مدّتش بلکه ازدواج موق

 او جدا از  ،ببخشد به زن مدّت را  بقیه تمام شود يا مرد

 شود. مى

ه طـلَقعِ   ـد 

زنى كه از شوهرش طلاق گرفته بايد عدّه  ـ 7مسأله 

یعنی برای مدت زمان معینی بعد از خوانده شدن  دارد، هانگ
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صیغه طلاق  که در مسائل بعد بیان می شود، از ازدواج 

كه شوهر  مگر اين مجدد با شخص دیگری  خود داری کند،

صورت نگرفته  معاشرت جنس یو  با او نزديكى نكرده باشد

، زن صورت بعد از طلاق  در اين .، يا زن يائسه باشد باشد

 .و لازم نیست عده نگاه دارد شوهر كند تواند بلافاصله مى

عادت صاحب مقدار عدّه در مورد زنانى كه  ـ 8مسأله 

د و ندوبار حيض ببينبعد از طلاق، كه  هستند، آن است

 آنها عدّه  ند، كه حيض سوم را ديد هنگامىو د نپاك شو 

 تمام است.

سنّ  ولی در نبیندزنى كه عادت ماهانه مقدار عده  ـ 9مسأله 

 است. کامل سه ماه ؛بينند كه عادت مى استزنانى 

آن است که وضع حمل پايان عدّه زن باردار،  ـ 11مسأله 

 .کند
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ت بعد از تمام شدن زن در عدّه  ـ 11مسأله 
ّ
ازدواج موق

بيند، به مقدار  مدّت، در صورتى كه عادت ماهانه مى

روز  وپنج چهل ،بيند دوحيض كامل است و اگر عادت نمی

 تمام است.

ابتداى شروع عدّه طلاق از آن موقعى است كه  ـ 12مسأله 

 شود. صيغه طلاق خوانده مى

ه وفات  عد 

از دنيا رفته بايد چهارماه و ده  شوهرشزنى كه  ـ 13مسأله 

و در این مدت، از ازدواج مجدد خود  روز عدّه نگه دارد

ت، شو داری کند
ّ
هرش با او ، خواه ازدواج دائم باشد يا موق

نزديكى كرده باشد يا نه، حتّی زن يائسه نیز بايد عدّه وفات 

 نگه دارد و اگر باردار است بايد تا هنگام وضع حمل عدّه

اگر پيش از گذشتن چهارماه و ده روز فرزندش  و نگه دارد
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 ،مرگ شوهرزمان به دنيا آيد بايد تا چهارماه و ده روز از 

 عدّه را ادامه دهد.

ابتداى عدّه وفات در صورتى كه شوهر غايب   ـ 14مسأله 

از موقعى است كه بنا بر احتیاط واجب،  باشد و فوت كند 

 شود. زن از مرگ شوهر باخبر مى

 طلَق بائن و رجعى

طلَق »و  «طلَق بائن»طلاق بر دو قسم است:  ـ 15مسأله 

طلاق بائن آن است كه مرد در آن حقّ رجوع به زن  «رجعى

منظور از رجوع آن است كه مرد بدون عقد خود را ندارد، )

 به همسرى بپذيرد(
ً
طلاق  .با زن آشتی كند و او را مجدّدا

به سنی که حیض طلاق زنى كه  ـ1بائن بر پنج قسم است: 

طلاق زنى كه  ـ3.  طلاق زن يائسه ـ2. می بیند نرسیده

طلاق ـ 4شوهرش بعد از عقد، با او نزديكى نكرده باشد. 
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طلاق خلع و  ـ5اند.  سوم زنى كه او را سه بار طلاق داده

 خواهد آمد: و غیر اينها را طلاق 
ً
مبارات كه شرح آن بعدا

تواند به او  رجعى گويند كه تا وقتی زن در عدّه است مرد مى

 رجوع كند.

 احكام رجوع

هرگاه مرد همسرش را طلاق رجعى دهد  ـ 16مسأله 

بلکه باید نفقه او را بیرون كند  خود  تواند او را از خانه نمی

اینکه رفتار زن طوری )مگر هم در مدت زمان عدّه بدهد 

باشد که موجب آزار و اذیت  برای اهل خانه گردد و تحمل 

زن نیز حرام است كه  (، همچنین بر آن مشقّت بار باشد

، مگر با اجازه براى كارهاى غیر لازم از آن خانه بیرون رود

 .شوهر
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به زن در ایام عدّه، تواند  در طلاق رجعى مرد مى ـ 17مسأله 

، و دوباره زندگی زناشویی را با او از سر گیرد خود رجوع كند

رجوع كردن بر  ؛ و اى بخواند كه صيغه عقد تازه بدون آن

ـ سخنی بگويد كه معنايش اين باشد كه آن 1دو قسم است: 

انجام ـ كارى 2زن را دوباره به همسرى خود پذيرفته است. 

 دهد كه همین معنی را برساند.

نيست مرد هنگام رجوع كردن شاهد  واجب ـ 18مسأله 

ولی بهتر است دو شاهد عادل، بر رجوع مرد به زوجه بگیرد، 

 گواه باشند.

با شرایط لازم طلاق همسرش را مردی هرگاه  ـ 19مسأله 

دهد و در ایام عدّه به او رجوع کند و زندگی زناشویی را از 

در حالت طهارت از حیض بعدی او را دوبار گیرد و سر ب

و مجددا در ایام عدّه به او رجوع کند و زندگی طلاق دهد 

زناشویی را از سر بگیرد و  برای بار سوم  در حالت پاکی از 
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حیض بعدی او را طلاق دهد، در این صورت آن زن بر او 

 و تنها در صورتى بر حرام می شود و حق رجوع  دیگری ندارد

عدّه به ایام بعد از گذشتن آن زن او حلال خواهد شد كه 

عقد دائم شوهر ديگرى درآيد و با او نزديكى كند، سپس او 

تواند  شوهر اوّل مى ،عدّهتمام شدن را طلاق دهد، بعد از 

 با او ازدواج كند.

ع
م
ل
ُ
 طلَق خ

اگر زندگی مشترک زن و شوهری به نحوی مختل   ـ 21مسأله 

شود که به دلیل مخالفت های زوجه که نشان دهنده عدم 

 ود كه ادامهر بيم آن  تمایل او به بقاء زندگی مشترک است ، 

، زن شود  زیر پا گذاشتن حدود الهیهمسرى آنها باعث 

او ببخشد كه  شوهر تواند مهر خود يا مال ديگرى را به  مى
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در این صورت اگر مرد بپذیرد، طلاق انجام  دهد، طلاقرا 

 گويند.می  اين را طلاق خلع  می شود. 

، اگر اسم زوجه صيغه طلاق خلع برای اجرای  ـ 21مسأله 

 »مثلا فاطمه است ، کافی است که مرد بگوید: 
ُ
جَتِي فاطِمَة وم زَ

 
م
ت

َ
ل
َ
تُها عَلى ما بَذ عم

َ
ل
َ
 يعنی زنم فاطمه را در) «هِىَ طالِق   ، خ

طلاق  رها ساختم، او را برابر چیزى كه بخشيده است

و اسم شوهر مثلا د نوكيل بخوابخواهند اگر اما  (.دادم

عَنم »گويد:  است، وكيل زن مى« فاطمه»و اسم زن « محمد»

هِ  يم
َ
عَها عَل

َ
ل
م
د لِيَخ لِكَ مُحَمَّ ِ

 
وَك

ُ
رَها لِْ  مَهم

ُ
ت

م
ل
َ
 بَذ

َ
تِي فاطِمَة

َ
ل ِ
 
 «مُوَك

لِي »گويد:  دون فاصله مىپس از آن وكيل مرد ب ِ
 
 مُوَك

ُ
جَة وم زَ

 
م
ت

َ
ل
َ
تُها عَلى ما بَذ عم

َ
ل
َ
. مهر یا چیز دیگری را  که «هِىَ طالِق  ، خ

زن به شوهر در قبال طلاق خود می بخشد، باید معین و 

 معلوم گردد.
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 طلَق مبارات

هرگاه زن و شوهر يكديگر را نخواهند و زن مهر  ـ 22مسأله 

به مرد ه مبلغ آن کمتر از مهر است کخود يا مال ديگرى را 

 ببخشد كه او را طلاق دهد آن را طلاق مبارات گويند.

به طريق زير باید صيغه طلاق مبارات را  ـ 23مسأله 

 اسم زن  بخوانند، اگر خود شوهر صيغه را مى
ً
خواند و مثلا

 عَلى ما »گويد:  مى ،است« فاطمه»
َ
مَة

َ
جَتى فاط وم  زَ

ُ
ت

م
بَارَأ

 
م
ت

َ
ل
َ
فاطمه   همسرم از  كردم فارقتم :يعنی «هِىَ طالِق  و  ،بَذ

  .             است طلاق داده شدهاو  و، آنچه بخشیده استدر مقابل 

گويد:  و در صورتى كه وكيل مرد بخواهد صيغه را بخواند مى

« 
م
ت

َ
ل
َ
 عَلى ما بَذ

َ
لي فاطِمَة ِ

 
 مُوَك

َ
جَة وم  زَ

ُ
ت

م
 .«ىَ طالِق  و هِ  ، بَارَأ
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به شوهر خود براى طلاق مبارات  زن را كه مالى  ـ 24مسأله 

بايد بيشتر از مهر نباشد، ولى در طلاق خلع هر  می بخشد، 

 اشكال ندارد. ، مقدار باشد

 وکالت زوجه در امر طلَق

شرط كند كه او از طرف  ،اگر زن در موقع عقد ـ 25مسأله 

شوهرش مثلا برای مدتی شوهرش وكيل باشد كه هرگاه 

 ندهد یا معتاد شود یا زن دیگری بگیرد ،معین نفقه او را 

قه كند
ّ
اين وكالت صحيح است و در چنین  ؛ خود را مطل

 حق دارد خود را طلاق دهد.، زن صورتى
 

طلاق و توابع مربوط به این بود فشرده ای از احکام فقهی 

 آن.
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 مقام مرد و منزلت زن 

در آیات مورد بحث از سوره بقره، به نکته ای در باره لزوم 

به مراعات حقوق زن و مرد به صورت عادلانه و منصفانه، 

  اشاره شده است:شرح ذیل، 

رُوفِ " عم
َ م
هِنَّ بِالْ يم

َ
ذِي عَل

َّ
لُ ال

م
هُنَّ مِث

َ
هِنَّ   وَل يم

َ
ِجَالِ عَل

وَلِلر 

 
 
ُ عَزِيز  حَكِيم    دَرَجَة  ".وَاللََّّ

،  كه بر دوش آنهاست آنچه، همانند  و براى آن زنان یعنی: "

مردان نیز، برای  است؛ و  اى قرار داده شده حقوق شايسته

هست، و خداوند توانا و حكيم  به آنان نسبت درجه ای

 ". است

برخی از کسانی که در صدد اثبات برتری جنس مرد نسبت به 

و منزلت انسانی هستند، به این آیه  مجنس زن در زمینه مقا

ن  تمسّک جسته اند و عبارت:  يْه 
 
ل ال  ع  لرّ ج  ل 

" "و 
ٌ
ة ج  ر  یعنی: ؛ د 
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" را شاهدی تآنان هسدرجه ای نسبت به نیز، مردان  برای"

 برای سخن خود دانسته اند.

 

اشکال که بر این استدلال وارد می شود این است نخستین 

یم، می بینیم که تعادل در که اگر به کلّ آیه توجه کن

فضیلت برای هر دو دسته از زنان و مردان رعایت شده 

 است. قرآن می فرماید:

هِنَّ " يم
َ
ِجَالِ عَل

رُوفِ وَلِلر  عم
َ م
هِنَّ بِالْ يم

َ
ذِي عَل

َّ
لُ ال

م
هُنَّ مِث

َ
  وَل

 
دَرَجَة

يم  
ُ
ُ عَزِيز  حَك

 
 ".وَاللَّ

 

،  كه بر دوش آنهاست آنچه، همانند  و براى آن زنانیعنی: 

مردان نیز، برای  است؛ و  اى قرار داده شده حقوق شايسته

، و خداوند توانا و حكيم هست به آنان نسبت درجه ای

 . "است
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بنا بر این، همانگونه که مردان دارای کمالات برتری نسبت 

به زنان هستند، زنان نیز دارای حقوق و امتیازاتی نسبت به 

وجهی ندارد که به صورت یک طرفه مردان می باشند. پس 

 به آیه بنگریم و طرف دیگر را نادیده بگیریم.

 

اشکال دیگر اینکه داشتن درجه ای از کمال برای مردان به 

ان از مراتب و درجات ت کلی، دلیل بر آن نیست که بانو صور 

کمال مخصوص خود، بهره مند نیستند. به اصطلاح 

 کند".معروف: "اثبات ش یء، نفی ماعدا نمی 
  

به منظور توضیح بیشتر در این زمینه، بحث علمی ذیل را 

از ؛ از دیدگاه علوم روزتحت عنوان درجات کمالی زن و مرد 

نظر شما می گذرانیم، و سپس، دیدگاه آئین اسلام را یادآور 

 می شویم.
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 بحث علمى

 گاه علوم روزددرجات کمالی زن و مرد از دی

 

 تخصص ی دانش هایی مانند در اینجا، نقطه نظرهای علمی و

و علوم  جامعه شناس یشناس ی،  شناس ی، روان زیست

 را تبیین می کنیم: شناختی

 شناس ى زیست دیدگاه

از نظر دانش بیولوژی و فیزیولوژی، این حقیقت به اثبات 

، میان  ها ژنوم انساندرصد از  89رسیده است که بیش از 

 .می باشدمشترک زن و مرد، 

بنا بر این، از نقطه نظر منزلت انسانی و ظرفیت های کمالی 

و شناختی، فاصله ای میان زن و مرد، وجود ندارد. تنها در 

تولید مثل، مربوط به عرصه هایی مانند دستگاه های 
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هورمون های مربوط به آنها، و برخی از موارد فیزیولوژیکی در 

ی منحصر مغز، دوگانگی هایی وجود دارد که لازمه نقش ها

به فردی است که بر عهده هریک از زن و مرد، در جامعه 

 نهاده شده است.  بشری 

زن  هریک از مدرن، مغزاما از دیدگاه علوم مغز و اعصاب 

 ،"Mosaic brainو مرد، دارای یک طیف است که اصطلاح "

به آن اشاره دارد، و تفاوت هورمونی و فیزیولوژیکی مورد 

بر اساس سبک های  ،اشاره، تنها به منظور ایفای نقش

متفاوت در ارتباطات، تصمیم گیری و ریسک پذیری است، 

 نه اینکه شاهدی بر کمال یا نقص باشد.

بر اساس پژوهش های دو تن از دانشمندان   علوم شناختی 

 ،(Gender Neuroscience)" ى جنسیتعصب شناس "در زمینه 

میلادی، نتایج علمی روشنی  2121و  2118در سال های 

 بدست آمده است که به آنها اشاره می کنیم.
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تاب به شرح زیر، منتشر این پژوهش ها به صورت دو ک

 :گردیده اند

"         The Gendered Brainبا عنوان  " :کتاب نخست

( Gina Rippon" )پون یر  نایج)مغز جنسیّت زده(، نوشته "

 علوم اعصاب شناختىدر به عنوان یک متخصص 

(Cognitive neuroscience) و محقق عصب پژوهی در 

در که ، در انگلستان (Aston University)  آستون دانشگاه 

 .ه استمیلادی منتشر گردید 2118سال 

بر  مطالعهبا بررس ی صدها پژوهشگر یادشده در این کتاب، 

"،این نکته را به اثبات می رساند MRIروی تصویربرداری "

که تفاوت میان مغز زنان و مردان، بسیار کوچکتر از تفاوت 

 دو جنس می باشد.آن میان مغزهای هر یک از 

بنا بر این، یک مغز به عنوان "مغز انسان" وجود دارد که  

هم مردان و هم زنان از آن برخوردار هستند، و تفاوت های 
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مشاهده شده میان زن و مرد، برخاسته از تجربه، تربیت و 

 فرهنگ جنسیتی می باشند، نه فقط نتیجه ژنتیک.

 با عنوانشناس ی جنسیت  نروادر زمینه  کتاب دوم:

"Testosterone Rex: Myths of Sex, Science, and Society" 

(، علم و جامعه ،یجنس  یها تستوسترون رکس: افسانه)

دانشگاه شناس ی و فلسفهٔ علم در  استاد رواننوشته 

 ،(Cordelia Fine" )کوردلیا فایننام "ه ب استرالیادر  ملبورن

 میلادی منتشر گردیده 2121 و  2112های  که در سال

 ؛ نکات یادشده در زیر را مورد تأکید قرار داده است:است

  دیدگاه پیشینیان در روانشناس ی تکاملی که تفاوت های

 را میان زن و مرد رفتاری 
ً
هورمون هایی خاطر به عمدتا

، مورد داسته اند( Testosterone) "تستوسترونمانند "

زیرا تأثیر گذاری این هورمون، فقط  .نقد قرار می گیرد

انتظارات فرهنگی، در برخی از شرایط تحت تأثیر  
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، پیشین ذهنیتجربه های اجتماعی و  زمینه های

 .پذیردصورت می 
 

 رقابت جویی و خطرپذیری  در بارۀها  از کلیشه برخی

، مردّد بودن زنان ومحتاط بودن یا  ، وبالا در مردان

فرهنگی و انتظارات اجتماعی  یهاآموزه به دلیل 

 ."تستوسترون"تأثیرات هورمون  فقط ، نهاست

بسیاری از تصورات رایج دربارهٔ به عبارت دیگر، 

 مبنای، بر مردانه و زنانهمتفاوت رفتارهای 

بر پایه ، نه تبیین شده اند های فرهنگی افسانه

 .های علمی واقعیت
 

 ،بر اساس پژوهش های و آزمایش های انجام شده 

توانند رفتارهایی  هم میزیاد  تستوسترونزنانی با 

؛ اجتماعی داشته باشندهمدلی بالای لطیف و 
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می توانند مردانی با تستوسترون زیاد  همانگونه که

 .باشند یهمدلهال آرام و  محتاط،
 

 "Tyrannosaurus Rex"از اینرو، این نویسنده به مزاح، عنوان 

" است، برای کتاب بزرگدایناسور را که اشاره به افسانه "

خویش برگزیده تا افسانه بودن بزرگمایی نقش هورمون 

تفاوت میان زن توجیه را در  (Testosterone" )تستوسترون"

 و مرد، تبیین کند.

 دیدگاه روانشناس ى و علوم شناختى

پژوهش های تخصص ی در این زمینه نشان می دهد که 

یمیانگین "
 
در زن و مرد،  " نامیده می شود،IQ" که "هوش کل

 مشترک است و تفاوت معناداری ندارد.

( Spatial Rotation" )چرخش فضاییزیرا گرچه مردان در "

 Emotional"  )درک هیجانی و زبانینیرومند ترند، و زنان در "
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and Linguistic Comprehension قوی تر هستند؛ اما این )

های پیشین، ساختار فرهنگی و  تفاوت، نتیجه تجربه

های تربیتی است، نه یک امر ذاتی که نشانه برتری شرو 

 باشد.

در اینجا به دو فراتحلیل که توسط اساتید و متخصصان 

 بزرگ روانشناس ی انجام گردیده، اشاره می کنیم:

 فراتحلیل نخست

این پژوهش گسترده ، توسط استاد روانشناس ی به 

تحت عنوان  (Janet Shibley Hyde) "دیهاشیبلی ت نِ اجنام"

 (Gender similarities hypothesis) "فرضیه شباهت های جنسیتى"

" آمریکایی روانشناسو در نشریه تخصص ی " هانجام گردید

(American Psychologist ) میلادی منتشر  2112در سال

 .ه استشد
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 46بیش از بررس ی ، با ویسکانسيندانشگاه این استاد 

های هوش، شخصیت، هیجان، اخلاق،  در حوزه متاآناليز

 .مطرح کردفرضیه یادشده را ، و امثال آنها، زبان و اتریاضی

 برخی از نتایج فراتحلیل مذکور، بدین شرح است:

  هشتاد درصد از تفاوت های اندازه گیری شده میان

زنان و مردان در زمینه های شخص ی و استعدادهای 

ت. اما سایر تفاوتها، ذهنی، بسیار محدود و ناچیز اس

در موارد محدودی مانند رفتار جنس ی، پرخاشگری 

 فیزیکی وجود دارد.

 در زمینه هوش، همدلی، )زن و مرد( میان دو جنس ،

و خلاقیّت؛ مدیریّت و رهبری، استعدادهای ریاضیات، 

 تفاوت معناداری وجود ندارد.

  تفاوت های مشاهده شده نیز، در پرتو تغییر

معیارهای فرهنگی و شیوه های آموزش ی، قابل کاهش 
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یافتن می باشند. بنا بر این، بسیاری از تفاوت های 

موجود، به دلیل وجود کلیشه ها، روش های تربیتی و 

انتظارات اجتماعی به وجود آمده اند و به عنوان 

 ردند.اموری ثابت و طبیعی قلمداد نمی گ

 فراتحیل دوم

 انیدااین متاآنالیز، توسط روانشناس آمریکایی به نام 

( انجام گردید و به صورت کتابی Diane Halpern) هالپرن 

"  ىشناخت یها ییدر توانا ىتیجنس یها تفاوت تحت عنوان "

(Sex Differences in Cognitive Abilities ) 2121در سال 

نتایج این پژوهش، بدین شرح بوده  منتشر شد. ،یلادیم

 است:

  ،در هریک از حوزه های هوش، زبان، حافظه

استدلال، استعدادهای ریاض ی، و قدرت تصمیم 
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، اندک است میان زن و مرد گیری، میانگین تفاوت ها

 و دامنه افراد، هم پوشانی دارد.

 " پلَستیسیته مغز در این پژوهش گسترده، بر "  

(Brain Plasticity): تأکید شده و تغییر پذیری ،

استعدادهای شناختی در پرتو آموزش، تمرین و 

  تجربه؛ مورد تأیید قرار گرفته است.

بنا بر این، ساختار اصلی مغز، نه زنانه است و نه 

 مردانه، بلکه دارای قدرت سازگاری است.

 دیدگاه رشد روانی و اخلَقی

از نقطه نظر رشد روانی و اخلاقی، تفاوت میان زن و مرد، 

مراقبت و مواظبت بر مبنی بر تمرکز مسیر رشد اخلاقی زنان 

(Ethics of care و تمرکز مسیر رشد اخلاقی مردان بر ،)

(؛ نشانه برتری یکی بر دیگری Ethic of Justiceعدالت )
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نیست، بلکه دو خصوصیت مذکور، تکمیل کننده یکدیگر 

 هستند.

( Carol Gilligan" )گنیلیکارول گاستاد روانشناس ی به نام "

میلادی، دیدگاه های خود را در این زمینه، در  1892در سال 

 "  و رشد زنان ىروانشناس  هیمتفاوت: نظر  ییبا صداکتاب "

(In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development) 

که تأکید مردان، بیشتر بر  اذعان داردتبیین کرده است، 

روی اخلاق عدالت است. از اینرو، به اموری مانند اصول و 

تأکید زنان، بیشتر بر روی  و ضوابط، اهتمام می ورزند.

اخلاق مراقبت از دیگران است. از انیرو، به اموری مانند 

همدلی، ارتباطات، و احساس مسئولیت نسبت به دیگران، 

 توجه دارند.
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مسیر یادشد، گرچه متفاوت هستند، ولی دارای ارزش  دو

برابر در زمینه رشد اخلاقی می باشند. زیرا جامعه ایده آل، 

 باید از هر دو امتیاز یادشده، برخوردار باشد.

 ناش ی ازذاتی نیست؛ بلکه ها این تفاوت در عین حال، 

می باشند. علاوه بر های جنسیتی  های اجتماعی و نقش تجربه

اینکه، دو مسیر یادشده، در هردو جنس زن و مرد، وجود 

گرایش زنان به اخلاق به طور میانگین، دارند، گرچه 

 مراقبت بیشتر است، و گرایش مردان به اخلاق عدالت.

بنا بر این، هیچ یک از دو گرایش مذکور، دلیل برتری یکی از 

 دو جنس بر دیگری، قلمداد نمی گردد.

 گاه علوم اجتماعییدد

مانند استاد علوم اجتماعی، متخصصان از نقطه نظر 

 (، Anthony Giddens" )آنتونی گیدنزبنام " کمبریجدانشگاه 
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  تکامل تمدّن بشری، مرهون این است که هردو مسیر

اقبت و همدلی" " اخلَق عدالت و انضباط" زنانه، و "اخلَق مر

متوازن گردند و  در ساختار قدرت و سطوح دانش،مردانه، 

 مکمّل یکدیگر باشند.

" یونسکوپژوهش های سازمان "یادآور می شود که 

(UNESCO" با عنوان )شیگزارش پا - ىتیگزارش جنس 

مراتب فوق را در  ،" میلَدی 2124در سال  آموزش یجهان

صورت فراهم شدن امکانات آموزش ی و اجتماعی به نحو 

 متساوی برای زنان و مردان، مورد تأیید قرار می دهد.

 از دیدگاه اسلَم تساوی منزلت زن و مرد

در بررس ی مکوّنات اجتماعی ، شایسته است بر مبنای 

مستندات علمی ، فرهنگی و جامعه شناس ی، نظریه پردازی و 

 کنیم.قضاوت 
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است که نه از  و رفیعمقام و موقعیت زن به قدری والا 

تفریط نظریه پردازان مردسالار رادیکال در تحقیر منزلت زن 

بیمناک است، و نه به افراط برخی گرایش های تندروانه 

 فمینیستی نیاز دارد.

در تبیین منزلت زن بر اساس آموزه های علمی ، دینی ، و 

زنان ، می توانیم به اصل اساس ی جامعه شناختی مردان و 

 تساوی زن و مرد و برابری جنسیتی آندو ، اشاره می کنیم:

 اصل تساوی زن و مرد در انسانی ت

مطالعات جامع در زمینه تساوی زن و مرد و برابری جنسیتی 

آنان در عرصه های نظری و عملی ، دو نتیجه گرانبها را به 

 ارمغان می آورد:

 انو مرد اناثبات برابری زناین بررس ی ها که به  .1

می انجامد، زمینه لازم را برای احقاق حقوق 
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زنان و ممانعت از ظلم و ستم زن ستیزان 

فراهم می سازد و از این رهگذر، یکی از 

 .اندمحو می گردرا ناهنجاری های بزرگ جامعه 

این بررس ی های علمی و جامعه شناختی در  .2

حقوق عرصه تساوی زن و مرد، علاوه بر تأمین 

طبیعی زنان، سلامتی و سعادت افزون تری را 

، فراهم نیز برای نیمه دیگر جامعه یعنی مردان

می سازد، و در نتیجه، به رشد و بالندگی کل 

 جامعه منتهی می شود.

پژوهش های علمی و آماری سازمان جهانی بهداشت در سال 

میلادی نشان می دهد که برابری جنسیتی زنان با  2112

و کشورهای  سوئیسبرخی از کشورها مانند  مردان در

، نه تنها موجب افزایش شاخص سلامت زنان اسکاندیناوی 

بوده است، بلکه همزمان، سبب کاهش استرس، بیماریهای 
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در میان مردان گردیده  ،عروقی، افسردگی و اضطرابقلبی و 

و در نتیجه، موجب طول عمر بیشتر مردان آن جوامع و 

 ی آنان شده است.افزایش امید به زندگ 

در حالی که امید به زندگی در کشورهای معمولی در سال 

کمتر از هفتاد درصد بوده، شاخص امید به زندگی در  2112

کشوری مانند سوئیس که تساوی زن و مرد و برابری 

جنسیتی را به نحو مطلوبتری رعایت می کنند، بیش از 

 هشتاد و یک درصد بوده است.

این حقیقت نهفته است که اگر در دلیل این امر هم در 

جامعه ای برابری جنسیتی نباشد، امکان زورگویی 

مردسالارانه و ستم های زن ستیزانه گسترش می یابد و در 

نتیجه، سطح خشونت و درگیری های خانوادگی و اجتماعی 

افزایش می یابد و این ضایعه، موجب افزایش آسیب های 

افسردگی، فروپاش ی روحی و جسمی خطیری مانند اضطراب، 
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خانوادگی و اجتماعی می گردد و در نتیجه، مرگ و میر 

زودرس بخاطر گسترش بیماری های قلبی و عروقی و 

 ناهنجاری های روانی، افزایش می یابد.

اما در صورتی که قوانین برابری جنسیتی منصفانه به نحو 

مای شایسته و عادلانه وضع شوند و به اجرا در آیند، ه  

    آرامش بر سر مردم سایه می افکند و از بروز امنیت و

، درگیری ها، افسردگی ها، کینه ها و عوارض آنها نش هات

 پیشگیری می نماید.

، به تساوی زن و مرد در مقام و مجیداز اینرو، در قرآن 

 منزلت انسانی اشاره شده است. 

 چنین می خوانیم:سوره "نساء" به عنوان مثال، در 

هَا  يُّ
َ
ذِي"يَا أ

َّ
مُ ال

ُ
ك  رَبَّ

م
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ُ
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َ
 ك
ً
 رِجَالَ
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 ! همانپروا پیشه کنید پروردگارتانبرای !  یعنی : " اى مردم

" )یعنی یک جان( نفس واحدة"كس ی كه همه شما را از 

 ؛ و جفت آن را از همان )نفس واحدة( خلق كرد؛ و ازآفريد

 .  آن دو، مردان و زنان فراوانى منتشر ساخت ... "

همانگونه که در آیه یاد شده ملاحظه می فرمایید ، منشأ 

به عنوان یگانه پیدایش انسان ، اعمّ از مرد و زن ، حقیقتی 

 "نفس واحدة" که یک روح مقدس است دانسته شده و هیچ

)چه مرد باشد و چه تمایزی میان آنان به عنوان یک انسان 

 وجود ندارد.زن( 

بنا بر این ، روح زن و مرد در پیشگاه خداوند ، از منزلت 

و تساوی آنان در مقام خلقت ، مورد  استیکسان برخوردار 

 تاکید قرآن مجید قرار دارد.

بر این اساس، تفاوت های نفسانی و جسمانی زن و مرد ، 

ا به این خاطر است که زنان و مردان مکمّل یکدیگر تنه
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ویژه برای کمالات   دارای هریک از آنان از اینرو، هستند و 

و هردو در مواهب اساس ی الهی می باشند؛ امّا خویش 

 انسانی با هم برابرند. عالی کمالات 

 پاسخ به یک اعتراض

برخی از نظریّه پردازان، در اعتراض به نظریّه تساوی مرد و 

، شبهه ای را  مطرح می کنند و آن اینکه از دیدگاه اسلامزن 

چرا قرآن ، مردان را به عنوان "قوّامون" نامیده است ؟  آیا 

 این امر ، به معنای برتری مردان نسبت به زنان نیست؟ 

یاد شده و ترجمه و به منظور پاسخ به این شبهه ، متن آیه 

 شرح آن را از نظر گرامی شما می گذرانیم:

ل الله بعضهم علی  امون علی النساء بما فض  "الرجال قو 

أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات  بعض و بما

 (.33)سوره نساء ، آیه حافظات للغیب بما حفظ الله ". 
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هستند به یعنی: "مردان ، پشتیبانان زنان و متکفّل امور آنان 

مردان را بر بعض ی دیگر از آنان  آنچه که خداوند برخی از آن

برتری داده و به آنچه که از اموال خویش می بخشند. پس 

شایسته ، فروتن و رازدار امور نهانی هستند به آنچه  زنان

 خداوند آن را نگاه داشته است".

به منظور توضیح پاسخ یادشده، شایسته است تا معنای 

 "قوّامون" را که در این آیه آمده است، توضیح دهیم.واژه 

امون   معنای قو 

واژه "قوّام" یعنی کس ی که قوام و اعتماد امری به او می 

همین دلیل در علم لغت عربی، کلمه مذکور را به  باشد. به

کس ی که عهد دار  معنای "المتکفل بالأمر" دانسته اند ؛ یعنی

 کاری می باشد. 

از  تأمین معاش و پشتیبانی مالی خانواده از آنجا که وظیفه

نظر اسلام برعهده مردان است ، خداوند بزرگ در این آیه 
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به عنوان پشتیبانان زنان که  شریفه از قرآن، مردان را

 مسئولیت تأمین هزینه زندگی اعضاء خانواده را بر عهده

 دارند ، معرفی فرموده است.

 

ثبات فضیلت و بر این اساس ، آیه مذکور ، به معنای ا

برتری دادن به مردان در مقابل زنان نیست ، بلکه تبیین یک 

مسئولیّت و وظیفه را برای مردان در برابر خانواده خود، در 

 بر دارد.

 نتیجه:

در پرتو آنچه بیان شد معلوم می گردد که زن و مرد در مقام 

و منزلت انسانی با هم برابر هستند، و بر این اساس، برابری 

ی زنان با مردان در زمینه قانونگذاری و مدیریت جنسیت

م و غیر قابل اغماض است.
ّ
  جامعه و کشور، امری مسل
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گرچه هریک از مرد و زن، دارای درجه ای از کمالات هستند 

که میان آنان مشترک است اما ممکن است یکی از آندو 

در سطح بالاتری قرار داشته باشد، مانند نسبت به دیگری 

اقبتامتیاز " ، و یا            زنان" در اخلَق همدلی و مر

" در مردان؛ اما این امر امتیاز اخلَق عدالت و انضباط"

برای این است که هریک از آندو در مسیر رشد اجتماعی و 

برتری زنان نسبت به  دلیلاخلاقی، مکمّل دیگری باشد، نه 

 مردان، و یا برتری مردان نسبت به زنان.
 

 

***** 
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 ترجمه
 

های خود  را که از ترس مرگ، از خانه آنکسانی آیا ندیدی"

به  خدا ؟ و آنان، هزارها نفر بودندخارج شدند، در حالی که 

سپس آنان را زنده کرد. خداوند دارای  : بمیرید! فرمودآنها 

فضل و احسان بر مردم است ولی بیشتر مردم، شکرگزار 

 نیستند.

خداوند، شنوا و که و بدانید  مبارزه کنید، و در راه خدا

 .داناست
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آن را  پس خدا  ؟دهد" ب قرض الحسنه"کیست که به خدا  

یا تنگ می گیرد و و خداوند  ، بیفزایدچندین برابر  برای او

گسترش می دهد، و همگی به سوی او بازگشت داده خواهید 

  .شد

موس ی به که پس از بنی اسرائیل را ندیدی گروهی از آیا  

پادشاهی را برای ما برانگیز تا در راه خدا پیامبر خود گفتند: 

 مبارزه کنیم.

آیا برآنید که اگر جنگ بر شما مقرّر شود،  گفت: آن پیامبر  

ما را چه می شود گفتند: از نبرد در راه خدا خودداری کنید؟ 

ها و فرزندانمان  از خانهاگر در راه خدا نجنگیم در حالی که 

  .ایم رانده شده

کمی گروه جز همه ، نبرد بر آنان مقرّر گردیداما هنگامی که 

 .د از ستمکاران، آگاه است. و خداونروگردان شدنداز آنان، 
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" را به عنوان طالوت، "گفت: خداوند  انو پیامبرشان به آن 

پادشاه، برای شما برانگیخته است. گفتند: چگونه او بر ما 

فرمانروایی کند، در حالی که ما از وی به حکومت، 

 سزاوارتریم و توسعه در اموال به او ارزانی نشده است؟

نیروی و دانش  برو  شما برگزیدهد او را برای گفت: خداون

جسمانی او افزوده است. و خداوند، هرکه را بخواهد، 

 فرمانروایی می دهد. و خداوند، توانگر و داناست.

او این است که  فرمانرواییو پیامبرشان به آنها گفت: نشانه 

از است مایه آرامش آنچه صندوقی به نزد شما می رسد که 

و آثاری از آنچه خاندان موس ی و دودمان  ،ونداجانب خد

قرار دارد، و  صندوق  در آنبه جا گذاشته اند، هارون 

فرشتگان، آن را حمل می کنند. در این امر، نشانه ای 

 است، اگر اهل ایمان هستید.
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، به آنان به راه افتاد"، با سپاهیان خود طالوتو آنگاه که "

 ای، خواهد آزمود.گفت: خداوند شما را به وسیله  رودخانه 

پس هرکه از آن بنوشد، از من نیست. و آنکه ننوشد، همانا 

از من است، مگر آنکه کس ی یک جرعه از آن با دست 

 بنوشد.

پس لشکریان او، از آن آب نوشیدند، مگر گروه اندکی. 

از آنجا که او همراه با آنان که اهل ایمان بودند  یهنگام

" و سپاهیان او جالوتبا "گفتند: ما تاب نبرد آنان ، گذشت

را نداریم. اما گروهی از کسانی که آماده لقاء خداوند بودند 

پیروز  ،گفتند: چه بسا گروه کمی با اذن خدا، بر گروه زیادی

 شده اند. و خدا با شکیبایان است.

" و لشکریان او قرار گرفتند، جالوتو آنگاه که در برابر "

را بر ما فروریز و گامهای گفتند: پروردگارا !  صبر و مقاومت 

 ما را استوار فرما و ما را بر گروه کافران، پیروز کن.
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" را شکست دادند و جالوتپس به اذن خدا، سپاهیان "

را به قتل رساند، و خداوند به او  جالوت"، داوود"

فرمانروایی و حکمت بخشید، و آنچه را می خواست، به او 

 تعلیم فرمود.

ردم را توسط بعض ی دیگر،  دفع   اگر خداوند، برخی از م

نمی فرمود، فساد و تباهی، زمین را فرا می گرفت. ولی 

 خداوند، صاحب فضل و بخشش بر همه جهانیان است.

و تو از ، آیات الهی است که به راستی بر تو می خوانیماینها، 

 فرستادگان خدا هستی".

 

 توضیح
 

یادشده، در باره گروهی  سخن  آیات از مجموعه آیه نخست

می گوید که به خاطر خودباختگی و ترس از دشمن، با آنکه 

جمعیتی بزرگ بودند، شهر و دیار خود را رها کردند. اما این 
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جماعت، با فرار خود نتوانستند از چنگال مرگ رهایی یابند. 

ردند. خداوند دوباره آنان را زنده ساخت  . آنان به امر خدا م 

؟ بوده اندجماعت، چه کسانی  آن به این سؤال که پاسخدر 

 دو نظریه ارائه گردیده است:

 نظریه نخست

بعض ی از مفسّران با استناد به روایاتی که در این زمینه 

مانند حدیث امام صادق که در کتاب "الاحتجاج" رسیده، 

است؛ بر این امر تأکید کرده اند که مضمون آیه  آمده

مذکور، داستانی واقعی است و آن اینکه جماعتی از مردم 

יְחֶזְקֵאל )به عبری: " حزقيلدر زمان یکی از پیامبران به نام "

از ترس که  ؛(Ezekiel) "حزقیالیا " (Yeḥezqel با تلفظ:

ند، همگی آنها بر اثر ه بودمرگ، از منازل خود فرار کرد
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ردند. سپس به امر خدا و بادعای آن  بیماری "طاعون"، م 

 پیامبر زنده شدند و به زندگانی عادّی خود بازگشتند.

 نظریه دوم

اما برخی دیگر از مفسّران، مضمون آیه یادشده را، بیان 

ی و جامعه بشری، دانسته اند. بدین معنا که قومسمبولیک 

ت یا
ّ
، به خاطر ترس از جنگ با دشمنان، صحنه نبرد را یمل

 خالی می سازند  و از شهر  و دیار خود فرار    می کنند. 

از اینرو، دشمن بر آنان پیروز می گردد و بدین سان، آن 

ت و خواری که مرگی سیاس ی، اجتماعی و 
ّ
گروه ترسو  در ذل

 فرهنگی است فرو می روند. 

رهبران مبارز و شجاع و در آنگاه خداوند با فراهم ساختن 

پرتو فرمان نبرد، انگیزه آن جماعت را تقویت می کند و با 
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بازگشت آنان به میدان مبارزه، به پیروزی و سر افرازی که 

 حیات اجتماعی و سیاس ی است، نائل می گردند.

 

از اینرو، در آیه بعدی، خداوند بزرگ، مسلمانان را به نبرد 

مین پیروان اسلام ز که به سر  در راه خدا بر ضدّ دشمنانی

 حمله می کنند، فرا می خواند و چنین می گوید:

 سَمِيع  عَلِيم  "
َ نَّ اللََّّ

َ
مُوا أ

َ
ل ِ وَاعم

وا فِي سَبِيلِ اللََّّ
ُ
اتِل

َ
 ".وَق

که خداوند، شنوا  دیو بدان د،یو در راه خدا مبارزه کنیعنی: "

 ".و داناست

همچنین، قرآن شریف، مسلمانان را به حمایت مالی از 

در راه خدا پیکار می کنند فرا می خواند و چنین مبارزانی که 

 می فرماید:

هُ "
َ
هُ ل

َ
اعِف

َ
يُض

َ
ا ف

ً
ضًا حَسَن رم

َ
 ق

َ رِضُ اللََّّ
م
ذِي يُق

َّ
ا ال

َ
ن ذ مَّ

 
ً
ثِيرَة

َ
ا ك

ً
عَاف ضم

َ
هِ   أ يم

َ
 وَإِل

ُ
سُط بِضُ وَيَبم

م
ُ يَق  وَاللََّّ

َ
جَعُون رم

ُ
 ". ت



62 

 

" بدهد؟  پس خدا  که به خدا "قرض الحسنه ستیک یعنی: "

 ردیگ یو خداوند تنگ م  د،یفزایبرابر ب نیاو چند یآن را برا

او بازگشت داده  ی به سو  یدهد، و همگ یگسترش م ایو 

 ". شد دیخواه

حمایت مالی از مبارزان راه عدالت و آزادی و دین الهی در 

عنوان "قرض دادن به خدا" تعبیر شده این آیه شریفه، به 

 است.

گرچه برخی دیگر از تفسیر کنندگان قرآن، آیه اخیر را در 

جهت تشویق و ترغیب مردم به دادن "قرض الحسنه" به 

 نیازمندان، به صورت عام و فراگیر، دانسته اند.

     داستان نبرد "طالوت" و "جالوت" 

میان لشکر بخش مهمّی از آیات مورد بحث، به پیکار 

 " می پردازد.جالوت" و سپاهیان "طالوت"
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بر اساس احادیث اسلامی و برخی از کتب تاریخ ادیان؛ پس 

از زمان حضرت موس ی )ع(، قوم بنی اسرائیل دچار 

شکستهای پیاپی شدند. از اینرو، از پیامبر زمان خود که در 

( Samuel و به لاتین:  שְמוּאֵל :عبری  به) " صَمُوئِيلبرخی متون، "

نامیده شده است، درخواست کردند تا سرداری را به عنوان 

فی کند، تا تحت فرماندهی او، پادشاه و فرمانروای آنان معرّ 

 با دشمنان خود، بجنگند. 

به  (Talut" )طالوترا به نام " یک فرماندهپیامبر یادشده، 

 عنوان پادشاه و فرمانده لشکر بنی اسرائیل، معرّفی کرد.

به  - Saul" )شائول را همان " طالوتدر برخی از منابع، 

אוּל: ی عبر  "، به داوود"( دانسته اند که پیش از پادشاهی שָׁ

 قدرت رسیده است.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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سپاهیان بنی اسرائیل، تحت فرماندهی این پادشاه، به جنگ 

 سردار تنومندی به نام دشمنان خود که تحت فرماندهی

 ( بودند، شتافتند.גולייתبه عبری:  – Goliath" )جالوت"

" که در میان داوودیکی از جنگجویان جوان به نام "

سپاهیان طالوت بود، توانست "جالوت" را از پا درآورد. از 

اینرو، نبرد یادشده، با پیروزی لشکریان بنی اسرائیل، به 

 پایان رسید. 

به  - David)" داوود" پس از پیروزی در این جنگ،

וִד عبری: ، پس از نبردبه خاطر شهامت خود در این ( דָׁ

، نائل بنى اسرائیلبر قوم  فرمانروایی"، به مقام طالوت"

 گردید.

یادآور می شود که روایت های متعدّد دیگری نیز، در این  

زمینه، وجود دارد که به خاطر رعایت اختصار، به همین 

 مقدار، بسنده می شود.
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 بحث علمى

 تاریخ اجتماعی و قواعد آن

 

ی،  عبارت  است  از  بررس ی   علم  تاریخ
ّ
به صورت عامّ و کل

رویدادهای  گذشته در یک نظام زمانی متوالى. این مبحث 

ی، شامل موضوعاتی مانند تاریخ آفرینش کیهان، تاریخ 
ّ
کل

شکل گیری خورشید و منظومه شمس ی، تاریخ پدید آمدن و 

مراحل طبیعی کره زمین، تاریخ به وجود آمدن حیات 

بر روی کره خاکی، و تاریخ زندگانی و احوال  موجودات زنده

 گذشته انسانها در طول زمان  می گردد. 

 

قسم اخیر که بررس ی و روایت سرگذشت اقوام بشر است، 

 ." نامیده می شودتاریخ اجتماعیبه عنوان "
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 تاریخ اجتماعی

"، عبارت است از روایت کردن و تاریخ اجتماعیدانش "

تحلیل رویدادها و فرایندهای سیاس ی،  فرهنگی، اجتماعی،  

اقتصادی و طبیعی که در محیط زندگی انسان ها در طول 

 زمان گذشته به وقوع پیوسته اند. 

 اجتماعی استنباط قواعد کلی از تاریخ

یکی از مهمترین بخش های فلسفه تاریخ، استنباط ضوابط 

ی از رویدادهای تاریخی گذشته است. 
ّ
 عام و کل

به عنوان مثال، هنگامی که علل سقوط تمدّن های بزرگ را 

مورد مطالعه قرار می دهیم، با جمعبندی آنها و مطالعه 

ی را در زمینه 
ّ
موارد مشترک، می توانیم یک سری از قواعد کل

 و سقوط تمدّن ها، بدست آوریم. ظهور 
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ی، درس های عبرتی 
ّ
که از دانش تاریخ اجتماعی این قواعد کل

 می آموزیم و از آنها پند می گیریم.

فلسفه مانند " یقواعد و قوانین کلی یادشده، در دانش های

رد استنباط و "، مو فلسفه سیاس ى" و "تاریخ اجتماعی

 ند.استفاده قرار می گیر 

 

"، دانش ی است که با روش های اجتماعیفلسفه تاریخ "

، معیار تاریخعقلانی و تحلیل های فلسفی به بررس ی ماهیّت 

، اهداف و الگوهای آنهای اعتبار آن، نحوه شکل گیری آن، 

نقش تاریخ در حیات بشر معاصر، شیوه تفسیر پدیده های 

تاریخی، و تبیین علل توسعه جوامع بشری در طول زمان ؛  

 می پردازد.
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تاریخی، آن دسته از  رویدادهایتجزیه و تحلیل  ابن دانش، ای

قوانین کلی را که حاکم بر حوادث تاریخی می باشند استنتاج 

 می کند.

در این دانش، به پرسش های مهمی به شرح ذیل، پاسخ داده 

 می شود:

 آیا تاریخ، دارای هدفی معیّن است؟ 

 آیا امکان درک گذشته به صورت واقعی وجود دارد؟ 

 گونه می توان حوادث تاریخی را تفسیر کرد؟چ 

  آیا تاریخ در خط سیر خود، از قانون معیّن و ثابتی

پیروی می کند، و یا تابع رفتار افراد و جریاناتی است 

 که به آن شکل می دهند؟

  و  ،یاجتماع یساختارها ،یفرداز رفتارهای چه نوع

جریان های مؤثری،  در شکل دادن و هویّت بخشیدن 

 تاریخ، نقش داشته اند؟به 
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   آیا خط سیر جریان تاریخ به صورت خط ممتدّ است

 ؟ عمل می کند و تکرار می شود یا به نحو چرخه ای

  تاثیر تاریخ در سامان دادن به وضعیت کنونی جوامع

 بشری چگونه و در چه حدّی است؟

در پرتو "فلسفه تاریخ" ، تشخیص مراحل حیات یک 

، و یا تشخیص وضعیت آینده نحکومت از ظهور تا سقوط آ

امکان پذیر است. به همین دلیل ، دولتهای بزرگ  یک تمدّن،

جهان به منظور جلوگیری از سقوط زودرس حکومت خود، 

و بزرگترین  می دهندستادهای مطالعاتی و عملیاتی تشکیل 

و خبرگان و تحلیلگران کشور  ، فلاسفه تاریخها استراژیست

پیشگیری  ز دیدگاه آنان به منظور خود را فرا می خوانند و ا

آسیب های احتمالی جدّی برای نظام، و جلوگیری از از 

بهره مند ، حکومت منجر می شودنفروپاش ی عواملی که به 

 می گردند.
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نظریه پردازان مکاتب گوناگون فکری و فلسفی ، مانند 

مکتب های ساختارگرایی، ایدآلیسم، ماتریالیسم تاریخی، 

ل گرایی،  پوزیتیویسم یا اثبات گرایی، پراگماتیسم یا عم

یا وجودگرایی  سمیالیستانسیاگز آمپیریسم یا تجربه گرایی، 

و امثال آن ها، دیدگاه های خود را در این عرصه تبیین  

 کرده اند که در این نوشتار، به شرح آنها خواهیم پرداخت.

نِ بن همچنین، دانشمندان بزرگی مانند 
َٰ
مَ حم دُ الرَّ دعَبم  مُحَمَّ

لدون(، ایمانوئل کانت، 
 
 لهلمیگئورگ و )معروف به ابن خ

 آروئه ی فرانسوا مار  ،آرنولد جوزف توینبى، لگِ هِ  شیدر یفر 

ر( لت 
و امثال آنها، با کاوش های عمیق فلسفی،  )معروف به و 

نقش مؤثری در پاسخ دادن به پرسش های یادشده  ایفا 

 کرده اند.
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، عبارت است از دانش ی  که   ماهیّت،  "فلسفه سیاس ى"

را  قدرت سیاس ىعلل، ارکان، اهداف، ساختار و مکانیسم 

 با روش انتزاعی فلسفی تحلیل می کند. 

در این دانش، از حقوق طبیعی انسان ها، آزادی های مدنی، 

مالکیّت، ضرورت تشکیل دولت، حدود اختیارات حاکمیّت، 

قانون اجتماعی،  عدالتحکومت، تفکیک قوا،  تیمشروع

در قبال دولت، شهروندان حکمرانی، تعهّدات و اختیارات 

 قراردادهای اجتماعی و امثال آن ها، بحث می شود.

 خطر غفلت از فلسفه سیاس ى

بی اعتنایی حاکمان و کارگزاران دولت ها به دستاوردهای 

ارزشمند این دانش، موجب تباهی حکومت ها و ناکامی آنان 

 شان بوده و خواهد بود.در نیل به مقاصد
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، غرور و ناآگاهی بسیاری از سردمداران تمدّن از یکسو

مغرب زمین، مبانی آن تمدّن را در معرض سقوطی هولناک 

 قرار داده است، که شاهد نشانه های آن هستیم.

ن غرب  علَئم فروپاش ى تمد 

تمدّن معاصر غرب، نتیجه میراث های مهمّی از تمدّنهای 

روم، تجارب دوران رنسانس، دستاوردهای کلاسیک یونان و 

انقلاب علمی و صنعتی در اروپا، و حاصل دسترنج بسیاری از 

ران و فرهیختگان قرن های اخیر است.  این تمدّن 
ّ
متفک

توانسته بود در دوران معاصر، هیمنه خود را در سطح 

 جهان به اثبات برساند.

 

 اما در حال حاضر، نمونه هایی هشدار دهنده علائم

فروپاش ی تمدّن مغرب زمین، مانند نشانه های یادشده در 

 زیر، مشاهده می شوند:
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  اخلاقی، ارزش های فروپاش ی نشانه هایی از 

 ساختن آزادی ها،  آغاز محدود 

  ،رویکرد به خشونت پلیس ی 

 یبروز برخی از بحران های اجتماعی و اقتصاد ، 

  ،تنش های داخلی 

 بانفوذ، دور زدن قانون توسط اقتدار گرایان 

  سیستماتیک،  نژادی، قومی و دینیبروز تبعیض 

 .فراری دادن نخبگان مهاجر 

، عدم آگاهی و یا احساس بی نیازی کاذب از سویی دیگر

توسط حاکمان کشورهای منطقه، نسبت به بهره گیری از 

دستاوردهای این دانش، و علل و مکانیسم دوام یا زوال 

کمرانی آنان را در حکومت ها، موجودیّت آن ها و نظام ح

 معرض خطر سقوط قرار داده است.
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 علل فروپاش ى حکومت ها

برخی از علل سقوط زودهنگام چنین نظام های حکومتی به 

 شرح ذیل هستند:

  ناآگاهی رهبران و کارگزاران نسبت به مبانی علمی

 کشورداری و شیوه های پیچیده حکمرانی.

  مبانی فلسفه ناآگاهی آنان با قوانین فلسفه تاریخ و

 سیاس ی ، اقتصاد و اجتماعی.

  ناتوانی در همگام شدن با تغییرات اجتماعی و گسترش

انتظارات عمومی که در عصر حاضر بدلیل انفجار 

اطلاعات و آگاهی عامّه مردم، سرعت بیشتری گرفته 

 است.

  استبداد به رأی، به معنای نشنیدن و یا عمل نکردن

جربه، به توصیه های جامعه شناسان بات
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سیاستمداران خبره، اقتصاددانان آگاه، و دیگر 

 صاحب نظران دلسوز.

  تبعیض و بی عدالتی اجتماعی در توزیع فرصتهای

مشارکت اقوام و اقشار مختلف مردم در امر 

 کشورداری.

 .نقض آزادی ها و حقوق اساس ی مردم 

 .بحران ناکارآمدی و روگردانی از شایسته سالاری 

 ی تندرو و مخرّب که خروج میدان دادن به نیروها

 سرمایه و نیروی فکری متخصصان را به دنبال دارد.

  روی آوردن به تحمیل خواسته های حکومت از طریق

 خشونت و نظامی گری.

 .عدم برخورد قاطع با فساد اقتصادی 

 گسترش تنش های داخلی 
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 جنگ های خارجی 

عوامل فوق و امثال آنها، حکومت نخبگان را در کشورهای 

ی، به حکومت الیگارش ی و استبدادی تبدیل می کنند و اسلام

          از این رهگذر، زمینه سقوط و فروپاش ی آنها را فراهم 

 می سازند.

 نتیجه

در پرتو آنچه بیان شد معلوم می گردد که گرچه علم تاریخ، 

از اهمیّت زیادی برخوردار است، اما از دیدگاه اخلاقی و 

ریخ و استنباط قواعد رفتن از تا، درس گو آینده نگری  تربیتی

ی و عبرت
ّ
 های آن، شایسته اهتمام بیشتر می باشد.کل

از اینرو، قرآن به عنوان کتاب آسمانی که بر ابعاد اخلاقی و 

تربیتی، تأکید می کند، داستان های تاریخی پیامبران، 

سلاطین و امّت های گذشته را بیان می کند. در عین حال، 
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بیان حکایت های تاریخی، تبیین  هدف اعلای خود را از

معاصر و دوران که انسان های  می دانددرسها و پندهایی 

آینده، باید از رویدادهای گذشته و حوادث تاریخی زمان 

 پیشینیان، بیاموزند.

  آیاتی که مورد بحث ماست، چنین  بخش یبدین جهت، در 

 می فرماید:

لَ   " 
َ
ت
َ
ِ وَق

نِ اللََّّ
م
هَزَمُوهُم بِإِذ

َ
كَ ف

م
ل
ُ م
ُ الْ اهُ اللََّّ

َ
 وَآت

َ
وت

ُ
دَاوُودُ جَال

اءُ 
َ
ا يَش مَهُ مِمَّ

َّ
 وَعَل

َ
مَة

م
حِك

م
هُم   وَال

َ
ض اسَ بَعم

َّ
ِ الن

عُ اللََّّ
م
 دَف

َ
لَ وم

َ
وَل

 
َ
ين ِ

َ
عَالْ

م
ى ال

َ
ل  عَل

ضم
َ
و ف

ُ
 ذ

َ كِنَّ اللََّّ
ََٰ
ضُ وَل رم

َ م
تِ الّ

َ
سَد

َ
ف
َّ
ض  ل

. بِبَعم

كَ    يم
َ
وهَا عَل

ُ
ل
م
ت
َ
ِ ن

 اللََّّ
ُ
كَ آيَات

م
ِ  تِل

حَق 
م
   بِال

َ
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َ
كَ لْ

َّ
 ". وَإِن

" را شکست جالوت" پس به اذن خدا، سپاهیان  یعنی: "

را به قتل رساند، و خداوند به او  جالوت"، داوودو " ؛دادند

فرمانروایی و حکمت بخشید، و آنچه را می خواست، به او 

اگر خداوند، برخی از مردم را توسط بعض ی و  تعلیم فرمود.
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           دیگر،  دفع   نمی فرمود، فساد و تباهی، زمین را فرا 

می گرفت. ولی خداوند، صاحب فضل و بخشش بر همه 

    آیات الهی است که به راستی بر تو اینها،  جهانیان است.

 و تو از فرستادگان خدا هستی".، می خوانیم

این حقیقت، در بسیاری از آیات دیگر قرآن شریف، مورد 

 قرار گرفته است.  تأکید

از سوره                 139و  132به عنوان مثال، در آیه های 

 ، چنین می خوانیم:"آل عمران"
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 ".ل

امّت های پیشین، سپری  رفتارهای، از شما قبلیعنی: "

و سرنوشت  زمین سیر و سیاحت کنیدپس در  گردیده اند،
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برای توضیحی است  سخن،این تکذیب کنندگان را ببینید. 

 ."برای پرهیزکاران و مایه هدایت و پندآموزیمردم، 

 

***** 
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 ٢٢٤و  ٢٢٣آیه   –سوره بقره 
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 ترجمه
 

ما برخی از رسولان را بر بعض ی دیگر، برتری بخشیدیم. "

خداوند، با برخی از آنان سخن گفت. و درجات بعض ی از 
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، دلائل روشن عطا مریمپسر  عیس ىو به آنان را بالا برد. 

 کردیم و او را با "
ُ
  "، تقویت کردیم. سدُ روح الق

 

دلائل پس از فرستادن  ، مردمانخواست و اگر خدا می

ه ، ولی آنان ببه ستیز بر نمی خاستندآشکار، با یکدیگر 

برخی ایمان پس ، یکدیگر پرداختندو دشمنی با  اختلاف

خواست با هم بر  بعض ی کافر شدند، و اگر خدا می آورده و

اما خدا آنچه را اراده کند، انجام             سر جنگ نبودند،

 .می دهد

 

ای کسانی که ایمان آورده اید! از آنچه روزی شما کردیم، 

انفاق کنید، پیش از آنکه آن روز فرا رسد که هیچ دوستی و 

 ستمکارانند".و کافران،  شفاعتی به کار نیاید. 
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 توضیح
 

مراتب و  آیات یادشده در ابتدا، به فضیلت پیامبران و

د. به عنوان مثال، هم سخن شدن درجات آنان اشاره می کن

برخی از رسولان الهی را با خداوند، مانند حضرت موس ی)ع(؛ 

نند و یا تأیید بعض ی دیگر از آنان را با "روح القدس" ما

 د.و حضرت عیس ی )ع(، یادآور می ش

در پایان این دسته از آیات شریفه، به انفاق در راه خدا 

 توصیه شده است.

اما پیام اصلی این آیات، عبارت است از: تأکید بر اراده آزاد 

" نامیده          اختیارمردم برای تعیین سرنوشت خود که "

" جبرمی شود، و نفی تحمیل اراده خداوند بر مردم که "

 نامیده می شود.

 اینرو، قرآن مجید چنین می فرماید:از 
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پس از فرستادن  ، مردمانخواست و اگر خدا مییعنی: "

، ولی آنان به ستیز بر نمی خاستندآشکار، با یکدیگر دلائل 

برخی ایمان پس ، یکدیگر پرداختندو دشمنی با  ه اختلافب

 ، مردم خواست آورده و بعض ی کافر شدند، و اگر خدا می

           انجام  خدا آنچه را اراده کند، اما با هم بر سر جنگ نبودند،

 ".می دهد

اختلاف با هم،  که می فرماید قرآن مجید به این نکته اشاره

 ،و انتخاب ایمان یا کفر، و جنگ با یکدیگر توسط مردم

پس از آن بوده که دلائل روشن و فرامین خدا به مردم 

 خداوند، اراده تشریعی. از اینجا می فهمیم که رسیده است

تحقق ایمان و پرهیز از اختلافات و خودداری از کشتار 
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یکدیگر بوده که به صورت دلائل واضح و اوامر الهی، به 

 مردم عرضه شده است.

 

ُ بنا بر این، مقصود از "خواست خدا" ) اءَ اللََّّ
َ
وم ش

َ
( در این وَل

با هم بر سر  آیات که می فرماید "اگر خدا می خواست،

و اجبار مردم بر ایمان آوردن و  تکوینىاراده  ،"جنگ نبودند

عدم اختلاف و یا خودداری از جنگ با یکدیگر است. این یا 

 در این آیاتکه به معنای جبر است، نوع  از "خواست خدا" 

نفی شده است. زیرا خداوند می خواهد امور مردم به  شریفه

صورت آزادانه و با اختیار و حقّ انتخاب، انجام شود؛ نه با 

. زیرا ایمان و اطاعتی اراده تکوینىاکراه به صورت ر و اجبا

شد، ارزش ی ندارد و دلالت بر کمال که از روی اجبار با

 .ندارد انسان
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 پژوهش ى در تفسير "کلَم خدا"

" با شدن "هم کلاماز آنجا که در صدر آیات یادشده، 

خداوند، به عنوان فضیلتی برای برخی پیامبران مانند 

ُ شده است )حضرت موس ی، بیان  مَ اللََّّ
َّ
ل
َ
ن ك هُم مَّ

م
ن ِ
 یعنی:. م 

(؛ بنا بر این ممکن خداوند، با برخی از آنان سخن گفت

است پرسش ی اعتقادی پیرامون نحوه کلام الهی با رسولان، 

 مطرح شود.

در کتاب "الاحتجاج"، از امام رضا )ع( روایت شده است که 

وس ی، در پاسخ به پرسش ی در باره سخن گفتن خداوند با م

 چنین می فرماید:

معاذ الله أن يشبه خلقه أو يتكلم بمثل ما هم متكلمون "

 ".ولكنه سبحانه ليس كمثله ش يء ولَ كمثله قائل فاعل

لْخلوق ولَ يلفظ  الخالق لْخلوق ليس ككلَم الْخلوق كلَم 

 ".بمشيته بشق فم ولسان، ولكن يقول له كن فكان
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شبیه به خلق او  یعنی: "به خدا پناه می بریم اگر خدا را

 بدانیم. یا اینکه او مثل افراد مردم سخن بگوید!

 

و لیکن، خداوند سبحان، مثل و مانند ندارد و هیچ گوینده 

و انجام دهنده ای مانند او نیست. کلام خالق با مخلوق 

خود، مانند کلام یک مخلوق با مخلوق دیگر نیست. اینگونه 

به  بگوید. بلکهنیست که با گشودن دهان و زبان، سخن 

 می فرماید: باش ؛ آنگاه به اراده او ایجاد خواهد شد". چیزی 

 

از این حدیث روشن می گردد که کلام خدا با پیامبر، از نوع 

کلام لفظی نیست که شبیه کلام خلق باشد. بلکه از نوع 

کلام وجودی حقیقی است که پیامبری که به مقام والای 

نائل شده باشد، می تواند آن "کلیم الله" )هم سخن با خدا( 

 را ادراک کند.
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 بحث علمى

 حقیقت "کلَم" از دیدگاه علوم مدرن 

در اینجا، به بررس ی دیدگاه دانش هایی مانند زبان شناس ی، 

فلسفه زبان، روانشناس ی شناختی، و امثال آنها، در باره 

 حقیقت "کلام" می پردازیم.

 شناس ى شناختى دیدگاه زبان

دانش ی (، Cognitive Linguistics" )شناختىزبان شناس ى "

علوم شناختی،  دانش هایی مانندمیان رشته ای است که از 

روانشناس ی عصبی، زبان شناس ی و روانشناس ی شناختی، 

ارتباط میان زبان و فرایندهای استفاده می کند و با بررس ی 

 تجزیه و تحلیلبه  و مفهوم سازی،  شناختی مانند ادراک

 . پردازد یم ،زبان دیتولعملکرد ذهن در ش، و پرداز  کیفیّت
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 یعملکرد شناخت کی، زبان به عنوان از دیدگاه این دانش

کاربرد و  از طریق ،یباندانش ز و   ،قلمداد می شود

 ، صورت می پذیرد.یعموم یشناخت یها ییتوانا

 مجموعه ،کلَم بنا بر این، حقیقت
ً
الفاظ و ای از  صرفا

          هتجرب درک وصداها نیست، بلکه بازتابی از ساختار 

  .می باشد

در زمینه زبان شناس ی  در اینجا، دیدگاه دو دانشمند معروف

 " های  به نام شناختی،
َ
  و  (George Lakoff)" یکافجُرج ل

 خود را تحقیقاتکه نتایج  ،(Mark Johnson) "مارک جانسون "

 "میکن یم یکه با آنها زندگ  ییها استعاره"عنوان  بادر کتابی 

(Metaphors We Live By) ، منتشر  میلادی 1891در سال

 ساخته اند، می پردازیم.

پژوهش های این دو دانشمند، بر این نکته تأکید می کند که 

ت، اس تجربهٔ ذهنی انسان در جهان واقعیبرخاسته از  ،زبان
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رف یک امر انتزاعی  فقط نه  در  نیز، کلامحقیقت   .ص 

 .نهفته است ،هماهنگی میان ذهن و معنا

 زبانتحلیلی دیدگاه فلسفه 

، (Analytic Philosophy of Language) "فلسفه تحلیلی زبان"

زبان، تفکر و  نیاز فلسفه مدرن است که رابطه ب یا شاخه

 فلسفی قرار می دهد. قیدق لیتحلرا مورد تجزیه و  تیواقع

( Correspondence Theory)" مطابقتبر اساس نظریه "

در این مکتب، حقیقت کلام، مبتنی بر مطابقت محتوای 

این نظریه، منسوب به  سخن با واقعیّت جهان است.

 ( وBertrand Russell) برتراند راسلدانشمندانی مانند 

 ( است.Wittgenstein) ویتگنشتاین

( در Pragmatic Theory" )عمل گراییاما بر اساس نظریه "

آن  تأثیر و پیامدحقیقت کلام به کارکرد و مکتب یادشده، 
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کلام واقعی آن است به عبارت دیگر،  .بستگی دارد ،در عمل

 که در تجربه، نتیجه معناداری داشته باشد. 

 John) "جان دیوئیاین دیدگاه، به دانشمندانی مانند "

Dewey) " ویلیام جیمزو" (William James)  نسبت داده شده

 است.

 دیدگاه علوم مغز و اعصاب

 Cognitive) ارتباطات ىاعصاب شناخت از نظر دانش

Neuroscience of Communication ،) بررس ی های دانشمندان

" نشان می دهد fMRIعلوم مغز و اعصاب بر روی تصاویر "

(، Broca) بروکا ناحیهبخش هایی از مغز انسان مانند که 

( Emotion systems) سامانه های هیجانی ،(Wernicke) ورنیکه

(؛ به هنگام سخن Prefrontal cortex) قشر پیش پیشانیو 

 گفتن یا شنیدن کلام، فعّال می شوند.
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از اینرو، حقیقت "کلام" از دید مغز انسان، یک حالت 

 ادراک، احساس و واقعیت بیرونی است.هماهنگی میان 

            دانش زمینه   دربرجسته    ان دانشمندیکی از 

 آنجلَ فریدریچی، به نام  ارتباطات ىاعصاب شناخت

(Angela D. Friederici)    عنوان تحت پژوهش ی  در     

میلادی در  2111" که در سال مغز در پردازش زبان بنیان"

 Annual" )سالانه علوم اعصاب یبررس نشریه تخصص ی "

Review of Neuroscience ،مراتب فوق را ( منتشر گردیده

چگونه نواحی که  دادهو این نکته را توضیح  کرده استتبیین 

و درک گفتار و  خلقدر  ،پیشانی بروکا، ورنیکه، و قشر پیش

 .نقش دارند ،معنا

 (Friedemann Pulvermüller" )فریدِمان پولفِرمولِر" ،همچنین

 معناشناس ى عصبىصاحب نظر در زمینه یک به عنوان 

(Neurosemantics :به این نکته اشاره دارد که ،) و معانی
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ها  هایی از نورون  شبکهعبارتند از ، انسان مفاهیم در مغز

 .حرکتی پیوند دارند-های حس ی که با تجربه

" چگونه نورون ها معنا می سازند" ای با عنوانوی در مقاله 

(How Neurons Make Meaning)  که در نشریه علمی

( Trends in Cognitive Sciences) "علوم شناختىروندهای "

، به معنا در مغز یدربارهٔ سازوکار عصب، گردیدهمنتشر 

 تفصیل سخن می گوید.

 

***** 
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 ٢٢٢تا  ٢٢٢ آیه –سوره بقره 
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 ترجمه
 

" ، هیچ معبودی نیست. زنده و پاینده است. خواب اللهجز "

هرچه در آسمان ها سبک و خواب عمیق، او را فرا نمی گیرد. 

و هرچه در زمین است، از آن  اوست. چه کس ی در پیشگاه او 

شفاعت می کند، مگر به اذن او. آنچه حاضر است و آنچه 

گذشته است را می داند. و هیچکس به چیزی از دانش او 

 احاطه پیدا نمی کند، مگر آنچه را خدا بخواهد. 

است. و "کرس ی" او، آسمان ها و زمین را در بر گرفته 

ب نمی افکند. و او،  ع 
 
نگاهداری آسمان و زمین، او را به ت

 متعالی و بزرگ است. 

هیچ اجباری در دین نیست. راه رشد و هدایت از بیراهه 

 ،پس هرکه به طغیانگرانضلالت ، آشکار گردیده است. 

کفر ورزد و به خداوند ایمان آورد، به دستاویز مستحکم 
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و خداوند، شنوا  ستنی است. الهی چنگ زده است، که ناگس

 و داناست.

، سرپرست کسانی است که ایمان آورده اند، آنان را از خدا

         تاریکی ها رهایی می بخشد و به سوی نور و روشنایی   

می برد؛ و کسانی که کفر ورزیدند، سرپرست آنان، 

طغیانگران هستند، که آنها را  از روشنایی به سوی تاریکی 

و در آن، جاودان خواهند  ندد. آنان، اهل آتشسوق می دهن

 بود".
 

 توضیح
 

" معروف آیة الکرس ىآیات یادشده که به عنوان "مجموعه 

به شمار     است. از جمله آیه های پرمحتوای قرآن مجید 

و معارف سرشاری را در در درون خود جای داده  می رود،

 است.
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اشاره شده  در آغاز این آیات شریفه، به توحید در الوهیّت

 و چنین آمده است:
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" ، هیچ معبودی نیست. زنده و پاینده است. اللهجز "یعنی: "

نمی گیرد. هرچه در خواب سبک و خواب عمیق، او را فرا 

 . "آسمان ها و هرچه در زمین است، از آن  اوست

 هوبنا بر این، "
 
" به معنای این است که الله لَ إله إلَ

شایستگی پرستش  هیچکس یا هیچ چیز دیگر غیر از "الله"،

 نباید إله و معبود انسان باشد. را ندارد و 

 علی اماماز ، شیخ صدوق " نوشته معانی الّخباردر کتاب "

 است: )علیه السلام(، چنین روایت شده

ه یقول: اعلم انه  ما قوله "أشهد أن لَ اله الَ الله...أ"
 
" کان

 ".لَمعبود الَ الله )عزوجل( و ان کل معبود باطل سوى الله
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   " یعنی اینکه بگوید: أشهد آن لَ إله إلَ الله" "عبارتیعنی: 

جلّ، نیست؛ و هر می دانم که معبودی غیر از خداوند عزّ و 

 ."معبود دیگری غیر از خدا، بیهوده است

در ادامه آیه مذکور، به این نکته اشاره می شود که هیچ 

فردی نمی تواند بدون اذن خداوند، فرد دیگری را شفاعت 

کند. زیرا خدای متعال، امور حاضر و گذشته شفیعان را 

 یابند: می داند و آنان نمی توانند بر چیزی از دانش او احاطه
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چه کس ی در پیشگاه او شفاعت می کند، مگر به اذن یعنى: "

ست را می داند. و او. آنچه حاضر است و آنچه گذشته ا

هیچکس به چیزی از دانش او احاطه پیدا نمی کند، مگر 

 ".آنچه را خدا بخواهد
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لک خدا اشاره شده و چنین  در بخش دیگر، به وسعت م 

 آمده است:
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"کرس ی" او، آسمان ها و زمین را در بر گرفته است. و یعنی: 

ب نمی افکند. و او،  ع 
 
نگاهداری آسمان و زمین، او را به ت

 متعالی و بزرگ است. 

" به معنای تخت و اریکه، اشاره به قلمرو کرس ىکلمه "

حکمرانی است. بنا بر این، همه آسمانها و زمین، در قلمرو 

و مدیریّت و تدبیر امور این  فرمانروایی خداوند قرار دارند،

لک گسترده، او را به رنج و تعب نمی افکند.  م 

یکی از نکات مهمّ در آیات مورد بحث، این است که قرآن 

مجید، به آزادی اندیشه در امر دین تصریح می کند و چنین 

 می فرماید:



99 

 

ينِ  ِ
رَاهَ فِي الد 

م
 إِك

َ
ي ِ   لَ

َ
غ
م
دُ مِنَ ال

م
ش  الرُّ

َ
ن بَيَّ

َّ
د ت

َ
   ق

َ
رم ف

ُ
ف
م
مَن يَك

 
َ

ىَٰ لَ
َ
ق
م
وُث

م
وَةِ ال عُرم

م
سَكَ بِال مم

َ
ت دِ اسم

َ
ق
َ
ِ ف

مِن بِاللََّّ
م
وتِ وَيُؤ

ُ
اغ

َّ
بِالط

هَا
َ
ُ سَمِيع  عَلِيم    انفِصَامَ ل  .وَاللََّّ

هیچ اجباری در دین نیست. راه رشد و هدایت از "یعنی: 

بیراهه ضلالت ، آشکار گردیده است. پس هرکه به 

به خداوند ایمان آورد، به دستاویز طغیانگران کفر ورزد و 

مستحکم الهی چنگ زده است، که ناگسستنی است. و 

 ."خداوند، شنوا و داناست

است، درونی و عقیده قلبی از آنجا که دین، از جنس ایمان 

نمی توان با زور و اکراه، هیچ آئین و ایدئولوژی را بر مردم 

 آن ایمان و علاوه بر اینکه، تحمیل کرد. 
ً
عقیده ای اصولا

ارزشمند است که مردم با علم و آگاهی و از روی آزادی و 

 اختیار، آن را بپذیرند.
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از اینرو، قرآن شریف، فقط نتیجه ایمان به خدا و کفر 

تشویق و ترغیب انسانها  با هدف ،ورزیدن به طغیانگران را

به گرایش و ایمان به حق و حقیقت، تبیین می کند، و آن را 

ر سعادت و نجات از ظلمت گمراهی، موجب ورود به نو 

معرّفی می نماید. همچنین، به کافران هشدار می دهد و 

 چنین می فرماید:
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خداوند، سرپرست کسانی است که ایمان آورده اند، یعنی: "

آنان را از تاریکی ها رهایی می بخشد و به سوی نور و 

روشنایی می برد؛ و کسانی که کفر ورزیدند، سرپرست آنان، 

که آنها را  از روشنایی به سوی تاریکی طغیانگران هستند، 
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سوق می دهند. آنان، اهل آتشند و در آن، جاودان خواهند 

 بود".
 

 بحث علمى

 ومآزادی عقیده از دیدگاه عل

در دانش های مدرن بشری، مانند علوم شناختی، 

روانشناس ی، علوم اجتماعی و امثال آنها، به ، نوروتئولوژی

و روح و روان ، انسان مغزاین نکته اشاره شده است که 

ایمان را تنها وقتی عقیده و ، انسان ها در جوامع بشری 

بنا  .از درون انتخاب شودبا آزدای و اختیار، پذیرند که  می

توسل به  و اجبارو باورهای دینی با تحمیل ایمان بر این، 

، نه تنها اختیار آگاهانه وحق انتخاب یا تلقین بدون و  زور

 خواهد داشت.ی معکوس  بلکه نتیجهکارساز نیست، 
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 و عصب شناس ى دین دیدگاه علوم شناختى

ایمان، از نقطه نظر علوم شناختی و عصب شناس ی دین 

(Neurotheology  از جنس باور درونی آگاهانه، قلمداد ،)

 پیش پیشانی مغزمی گردد و نیازمند فعالیت طبیعی بخش 

(Prefrontal cortex می باشد که مسئولیت ) معناجویی و

 تصمیم گیری اخلاقی را بر عهده دارد.

و تحمیل عقیده از بیرون،  ،در صورت عدم آزادی اندیشه

 آمیگدال ناحیه ، پیش پیشانی مغزبخش بجای 

(Amygdalaکه مسئول واهمه و ترس است، فعال )           

می گردد و مغز انسان، حالت دفاعی به خود می گیرد، و اگر 

اجبار و  بپذیرد، از روی ترس به ظاهر عقیده ای را هم

 است، نه رضایت درونی. 

چنین باوری، پایدار نیست و به مجرّد رفع عامل اجبار و 

 فشار، از بین می رود.
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 تحقیقات اندرو  نیوبرگ

( به عنوان متخصص Andrew Newberg" )وبرگین  اندرو "

( و پزشک و Neuroscientistدر زمینه علوم مغز و اعصاب )

 توماس جفرسون دانشگاه  مارستانیبپژوهشگر علمی در 

( The Mystical Mind) "ذهن عرفانی، در کتاب "ایلادلفیفدر 

تکیه بر با میلادی منتشر گردیده،  2118که در سال 

به (، SPECTو  fMRI)مثل  ی مغز  ی ربردار یتصو  یها روش

 پرداخته است.  ی معنو  یها تجربه یعصب بررس ی مبانی

تحقیقات وی، بر این حقیقت تأکید می کند که ایمان 

نه  انه و آگاهانه درونی است، انتخاب آزادحقیقی، ناش ی از 

 .اجبار بیرونی فشار و

با ایمان درونی، و  ،همچنین، آرامش آمیگدال در افراد

افزایش فعالیت آن در موارد ایمان تحمیلی و از روی اجبار، 

نشان می دهند که باوری که از روی رضایت و معناجویی 
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زیرا اعمال باشد، موجب آرامش روح و روان می گردد، 

هورمون های سطح عبادی آزادانه، آگاهانه و عاشقانه، 

از اینرو، موجب  منظم می سازد ورا  نيسروتونو  نيدوپام

 
 
لق و کاهش اضطراب، و افزایش احساس معنا، و بهبود خ

 خوی انسان می گردد.

در حالی که اعتقاد از روی زور و اکراه، باعث افزایش  

 می شود.استرس و اضطراب درونی و نارضایتی روانی 

بر اساس آنچه بیان شد معلوم می گردد که ایمان دینی، 

دارد، لیکن باید از روی آزادی، ریشه در ساختار مغز انسان 

 آگاهی، و تجربه درونی باشد. نه تحت فشار و تحمیل بیرونی.

 اجتماعی دیدگاه روانشناس ى

تحمیل عقیده و ایجاد محدودیّت از نقطه نظر این دانش، 

در انتخاب آزاد، موجب مقاومت درونی ذهن به صورت 
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ق عاطفی آدمی را نسبت به 
ّ
طبیعی و خودکار می شود، و تعل

    از میانشناخته می شود،  آنچه به عنوان ایمان تحمیلی 

 می برد، و انسان را به سوی باور مخالف، متمایل می سازد.

 

 پژهش های جک برِهم

 

" نورث کارولیناتحقیقات استاد روانشناس ی در دانشگاه "

(North Carolina) " مبرِهجک به نام "(Jack Brehm ) که نتایج آن

"  ىواکنش روانشناخت هینظر در کتاب وی  تحت عنوان  "

(A Theory of Psychological Reactance ،منتشر گردیده ) 

به افراد بر این نکته تأکید می کند که در صورت تهدید  

 وآزادی انتخاب حیطه محدودیّت در ایجاد و  ایمان اجباری،

برانگیختگی نوعی واکنش روانشناختی و حالت  ؛درونی باور 

در برابر تحمیل  ذهن و به مقاومت ،به وجود می آید هیجانی
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آنچه تحمیل عقیده ای متضاد با گرایش به حتّی عقیده، و 

 .می گرددمی شود، منجر 

 

رفتارهای یا  ها وپرورش باور  بر این اساس، اگر هدف ما 

خودمختاری و آزادی حس  استی و تربیتی باشد، لازم خلاقا

. زیرا تحمیل عقاید و مخاطب، نگاه داریم افراددر  را انتخاب

موجب مقاومت  –حتّی  اگر هم صحیح باشند  –باورها 

 به صورت خودکار، خواهند شد. ذهن مخاطبان 

 

همان عقاید و ارزش های درست، ترویج در صورتی که اگر 

احترام به ، و توأم با حسّ آزادی در انتخابهمراه با 

در حدّ و احتمال پذیرش مناسب اقبال  ازمخاطبان باشد، 

 د بود.بالا، برخوردار خواه
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روانشناس ی نمودار فوق، نشان می دهد که از دیدگاه 

در مغز،  لوب پیش پیشانیبر  که ، ایمان تحمیلیاجتماعی
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و سیستم ترس را در مغز  آمیگدالتأثیر منفی می گذارد و 

 " روانی می گردد.رِیَکتنسفعال می کند؛ در نتیجه، موجب "

کتنس" ) (، در اصطلاح روانشناس ی، واکنش Reactance"ری 

انگیزش ی در برابر تهدید، و مقاومت القائی است که موجب 

احساس خشم یا ایجاد یأس می گردد و از اینرو، در برابر 

افزایش می یابد و  ت ذهنیانتقادی و مقاوم توجّهآن، 

هنگامی که عوامل تهدید از میان بروند، شخص به حق 

 انتخاب آزادنه خود، باز می گردد.

 

، موجب ، تحمیل عقاید دینیآنچه بیان شدعلاوه بر   

افزایش نفاق و دورویی در جامعه می گردد و اعتماد عمومی 

 تضعیف    می کند.را 
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 دیدگاه روانشناس ى رشد

که (، Developmental psychology) روانشناس ى رشداز دیدگاه 

و ی، فکری رفتار  آموزش ی، ،یذهن تحوّلات عاطفی، یبه بررس 

؛ آن ایمان و باوری پردازد یم یانسان در طول زندگ  انیجسم

پایدار است که در فرایند فهم، سؤال، تجربه و انتخاب 

 آزادانه و آگاهانه، بدست آمده باشد.

 جیمز فاولرتحقیقات 

پژوهشگر و رشد و توسعه انسانی  متخصصپژوهش های 

در  (Emory University) "موریدانشگاه "ا   درروانشناس ی دین 

که نتایج آن در  ،(James Fowler) "فاولر مز یجبه نام  "، آتلَنتا

( در Stages of Faith" )ایمانمراحل کتاب معروف او به نام "

گردیده است؛ مراحل  میلادی منتشر 1891سال 
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 در ابعادروند تکامل ایمان را و  روانشناس ی رشد اعتقادی

 ، تبیین می کند.شناختی و اخلاقی

 یک -فارغ از نوع دین و مذهب  -(Faith) ایمانوی می گوید: 

 .است برای معنا دادن به زندگیچارچوب درونی 

ایمان به معنای عامّ، دارای شش مرحله از رشد به شرح زیر 

است که متناسب با رشد ذهنی، هیجانی و اجتماعی افراد، 

 :یکی پس از دیگری تحقق می یابد

 (Intuitive–Projective Faith) : ایمان احساس ی و بصری 1 مرحله

 .است مبتنی بر تخیّل و احساسکه مانند ایمان کودکانه 

( Mythic–Literal Faithایمان اسطوره ای و لفظی ) :2 مرحله

 که مبتنی بر پاداش و کیفر است.

 Synthetic–Conventional) : ایمان تصنّعی یا عاریه ای3 مرحله

Faith ).که مبتنی بر تقلید از دیگران است 
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 Individuative–Reflective) فردی همراه با تأمّل : ایمان2مرحله 

Faith)  بازاندیش ی و شخص ی سازی است. مبتنی برکه 

 ( Conjunctive Faith) : ایمان تلفیقی و پیوند دهنده5 مرحله

 نکتهکه مبتنی بر بلوغ فکری است، به نحوی که فرد به این 

و  استچندوجهی  ، امری پیچیده وحقیقتپی می برد که 

 امکان تصوّر تضادّها و پارادوکس های معدّدی وجود دارد.

ی و جهان شمول 2 مرحله
ّ
که  (Universalizing Faith) : ایمان کل

جهانی مبتنی بر فراگیری عامّ و گرایش به عشق و عدالت 

 برای همگان است.

بنا بر آنچه بیان شد معلوم می گردد که "ایمان"، پدیده ای 

به وجود نمی آید، بلکه رشد آن،  یناگهانبه صورت است که 

 .می یابدتحقق در طیّ مراحل متعدّدی، 

ف مراحل رشد 
ّ
از اینرو، تحمیل عقیده و ایمان، موجب توق

ایمان در مرحله دوم یا سوم می شود. زیرا مراحل بالاتر، تنها 
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در صورت آزادی آگاهانه و بازاندیش ی عمیق و آرامش روانی و 

 ، تحقق می یابند.درونی معناجویی

 سیدیماکر  ستوسیکر پژوهش 

نقش آزادی عقیده و عدم تحمیل باورهای مذهبی در زمینه 

بسیاری از رشد انسانی و بهبود شرایط زندگی، توسط 

 گرفته است.مورد بررس ی قرار دانشمندان، 

ی ن"شکوفایی انسایکی از پژوهش های مذکور، تحت عنوان 

 (،Human flourishing and religious liberty) و آزادی مذهبی"

از دانشگاه  (Christos Makridis) "سیدیماکر  ستوسیکر "توسط 

، با بررس ی وضعیت بیش از یکصد و پنجاه "استنفورد"

میلادی،  2119تا  2112کشور جهان در بازه زمانی از سال 

میلادی در ژورنال علمی  2121انجام گردیده و در سال 

" PLoS ONE( "در آمریکا، منتشر شده است. پلاس وان ) 



113 

 

نقش آزادی دین در کشورهای مختلف، در این پژوهش، بر 

، (Human Flourishing)" رشد انسانیارتباط با شاخص های "

 تأکید می کند.

افزايش یکی از نتایج این تحقیقات از این قرار است که 

حتی پس از کنترل عوامل متغیر مثل فعالیت مذهبی، آزادی 

با  ؛های ثابت کشورها ویژگی و کیفیت نهادها و اقتصادی

بوده  و رفاه جامعه، همراه های رشد انسانی افزایش شاخص

 است.

یادآور می شود که گرچه آزادی مذهبی نقش عملی در رشد 

انسانی و بهبود شرایط زندگی دارد، اما این عامل به تنهایی 

اصلاحات نمی تواند کارساز باشد. بلکه عوامل دیگری مانند 

، سلامت حکومت و عدالت دیگرهای مدنی  آزادی ،حقوقی

نقش  شاخص های رشد انسانی، ، در بالابردننیز اجتماعی 

 .دارند
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 شناس ى مدرن  دیدگاه جامعه

" اِمیل دورکیماز دیدگاه جامعه شناسان برجسته مانند "

(Émile Durkheim" و )ماکس وِبِر( "Max Weber و امثال )

ماند که  پایدار میو امروزی ی مدرن  در جامعه یدینآنها، آن 

ردورزی شخص و درونی مورد قبول از ایمان  در پرتو خ 

 بدست آید. نه از روی اجبار و با تکیه بر زور و قدرت.

علاوه بر این، تحمیل دین در طول تاریخ، ملازم با نفاق و 

دورویی و دوگانگی فرهنگی و کاهش اعتماد عمومی در 

 ست.جامعه بوده ا

 دیدگاه اِمیل دورکیم

که ی انشناس نخستین جامعهیکی از به عنوان  میل دورکیماِ 

 "نقش دین در جامعه" پیرامون مند  طور علمی و نظام به
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اظهار نظر کرده اند؛ در کتاب های مهم خود به شرح زیر، 

 به تبیین دیدگاه های خود پرداخته است:

 صور ابتدایی حیات دینى(The Elementary Forms of Religious Life) 

  خودکش ى(Suicide) 

، نید یبر کارکرد جمع در کتاب های خود، با تأکید میدورک

از در پرتو آزادی فکری ،  نید اگربر این عقیده است که 

در  .شود یم جامعه درون اجتماع بجوشد، باعث انسجام

 لیتحمبا زور و قدرت بیرونی بر انسان ها اگر حالی که 

از دست در انسجام جامعه را  خود  یواقعکارآیی  ،شود

با اجبار سیاس ی یا نهادی  "کیدئولوژ یقدرت ا"و به  دهد یم

  .شود یم لیتبد

 یاز وجدان جمعبنا بر این، در صورتی که ایمان دینی، 

آنگاه جامعه، پویایی خود را از دست می دهد و ،  زدیخنبر 

 رود. نقش دین نیز در انسجام اجتماعی از میان می
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 دیدگاه ماکس وبر

" جامعه شناس ى دیندر کتاب معروف خود " ماکس وِبِر

(Sociology of Religionابعاد گوناگون این موضوع را ،)  با

با اقتصاد، اخلاق، فرهنگ و ساختار  نید ۀرابط بررس ی

 ، به تفصیل بیان کرده است.یاجتماع

 

واجد ، دیناز دیدگاه این جامعه شناس، تنها در صورتی که 

بیشترین قدرت خلاق و  ،شرایط یادشده در زیر باشد

 را خواهد داشت:انسانی خود 

 

 باشد، انسانی آزادی وجدان همراه با 

 باشدتحمیل و اجبار  همراه با حق انتخاب و مبرّا از، 

 باشددرک عقلانی و اخلاقی از ایمان  همگام با. 
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 دیدگاه اسلَم 

است و قرآن کریم ، اسلام ، دین آزادگی و آزاد اندیش ی 

پیامبر بزرگ اسلام )ص( را به عنوان پیام آور رهایی و منادی 

 آزادی معرفی می کند و چنین می فرماید :

هُ 
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َّ
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َ
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غ
َ
". وَالّ هِمم يم

َ
)سوره اعراف ،  عَل

 (.152آیه 

        یعنی : مؤمنان کسانی هستند که از پیامبر خدا پیروی

می کنند که او را در تورات و انجیل یافته اند و آنان را به 

کارهای شایسته فرمان می دهد و از کارهای ناروا باز می دارد 

و امور پاکیزه را حلال و امور پلید را بر آنان حرام می کند و 
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 هایی که بر آنها نهاده شده بود،آنان را از بار مشقّت و یوغ 

 رها می سازد.

ین، در زمینه آزادی انسان ، امام علی )ع( در نهج همچن

 البلاغة چنین می فرماید:

ا".و "لَ تکن عبد غيرک،   قد جعلک الله حر 

 یعنی: برده دیگران مباش، زیرا خدا تو را آزاد آفریده است.

 آزادی اندیشه و انتخاب دین

آیین اسلام ، پیروان خود را به آزادمنش ی و شنیدن افکار و 

ای گوناگون و انتخاب بهترین آنها فرا می خواند.  اندیشه ه

قرآن مجید به روشنی به این حقیقت اشاره می کند و )در 

 ( در این زمینه چنین می فرماید : 19و  12سوره الزمر ، آیه 
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یعنی : برای آنانکه از پرستش طغیانگران اجتناب کردند و به 

مژده ده سوی خدا بازگشتند ، خبر رستگاری است. پس 

بندگان مرا ، آنانکه سخنان را می شنوند و از بهترین آنها 

پیروی می کنند. آنان راه یافتگان به سوی خدا و 

 خردمندانند.

این فراخوان افتخار آمیز به بررس ی بینش ها و گرایش های 

گوناگون و انتخاب بهترین آنها با آزادی فکر ، بدان جهت 

و سرشار از دلائل  است که شریعت اسلام ، مکتبی غنی

استوار است و بر مبنای منطق و استدلال بنیانگذاری شده 

و طوفان های افکار و اندیشه های مخالف و ایدئولوژی 

 های متعارض ، نمی تواند آن را متزلزل گرداند. 
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بر این اساس ، آیین اسلام ، هرگونه تقلید کورکورانه در 

مارد و آن را با اصول دین و مبانی جهانبینی را مردود می ش

ارزش های الهی، در تضاد کامل قلمداد می کند. قرآن کریم 

(  پیرامون این ویژگی اسلام  25تا  23)در سوره زخرف ، آیات 

 چنین می فرماید :
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یعنی : اینچنین است که ما هیچ رسولی را پیش از تو به دیاری  

نفرستادیم ، مگر اینکه زر اندوزان و دنیا پرستان به آنان 

گفتند : ما پدران خود را بر آئینی یافتیم و از راه آنان پیروی 
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می کنیم. پیامبر به آنان گفت: اگر من بهتر از آیین پدرانتان 

 آنان تقلید می کنید؟  بیاورم ، باز هم از 

 آنان گفتند : ما به رسالت شما کافریم. 

)خداوند می فرماید:( پس ما از آنان انتقام گرفتیم ، بنگر 

 فرجام کار تکذیب کنندگان چگونه است؟.
 

 

از سوره بقره، در  252از سوی دیگر، قرآن کریم در آیه 

 زمینه آزادی انسان ها در انتخاب دین، چنین می فرماید: 

 لَ اکراه في الدین قد تبين الرشد من الغي.

 

یعنی: در پذیرش دین ، اکراه و اجباری نیست. ) زیرا ( راه 

 .هدایت از بیراهه و گمراهی ، تبیین و آشکار گردیده است

 



122 

 

 نتیجه: 

  انسان ها باید در انتخاب جهانبینی و ایدئولوژی و گزینش

با توسل دین خود آزاد باشند. هیچکس حق ندارد مردم را 

 به زور، وادار کند تا دین معینی را بپذیرند.

  بر اساس آیات روشن قرآن ، پیروی کورکورانه از

گذشتگان و تقلید در اصول عقائد و مبانی جهانبینی، از 

دیدگاه اسلام پذیرفته نیست و هرکس ی باید بتواند به 

فراخور حال خویش ، اصول دین خود را با دلیل و برهان 

 ساند.به اثبات بر 

  سختگیری های افراطی که به اسم اسلام در زمینه چاپ

و نشر کتابها، مطبوعات و دیگر منشورات در برخی از 

کشورهای اسلامی صورت می گیرد، نباید به نام دین 

اسلام تمام شود. زیرا دین خدا، مبتنی بر آزادی انتخاب 
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مردم است تا سخنان موافق و مخالف را بشنوند و 

را بهتر است برگزینند. همانطور که در ضمن  آزادانه آنچه

آیات گذشته بیان شد، خدای بزرگ در قرآن شریف که 

            مهمترین سند احکام شریعت اسلام است  چنین 

 می فرماید: 

"مژده ده بندگان مرا ، آنانکه سخنان را می شنوند و از 

بهترین آنها پیروی می کنند. آنان راه یافتگان به سوی 

 اوند و خردمندانند".خد

  استنباط اکثر فقها از یک دسته از روایات که اخبار آحاد

هستند، مبنی بر حکم اعدام هر مرتد فطری و عدم توبه 

ید مورد بازنگری قرار دادن یا عدم پذیرش توبه او، با

 .گیرد
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 پژوهش ى در باره مجازات ارتداد

توجه به در اینجا لازم است تا مبحث "مجازات ارتداد" را به 

 نکات زیر، مورد بررس ی قرار دهیم:

از  مبنی بر اعدام مرتدّ، برگرفته فقها بسیاری از حکم اولَ:

ضعیفی و خبرهای واحد غیر قابل  اتیدسته از روا کی

که برخی از آنها ظنّی الصدور و برخی دیگر هم  اعتماد است

با نصّ صریح آیات قرآن که به آنها و ظنّی الدلاله هستند، 

که اکراه و اجبار در تحمیل  . آیاتیاشاره شد، منافات دارد

 دین و تقلید بی دلیل را صریحا نفی می نمایند.

 122امّا آیاتی که در خصوص افراد مرتدّ وارد شده )مثل آیه 

از سوره آل عمران( و مورد استدلال آن گروه از فقها قرار 

صا به حکم اعدام و عدم قبول توبه 
ّ
گرفته است، مشخ

مرتدّ فطری، تصریح نمی کنند. به عبارت دیگر، آیه ای در 
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قرآن نیست که برای مرتدّ فطری با صراحت، حکم اعدام 

 صادر کند. 

اما در مقابل، همچنان که ملاحظه فرمودید، آیات واضح و 

روشنی در قرآن کریم، آزادی اندیشه و انتخاب دین و نفی 

 می رساند.اکراه و اجبار در تحمیل دین را به اثبات 

آیا دانشمندی که در آیات قرآنی که آزادی اندیشه و آزادی 

انتخاب دین را اثبات می کنند تدبّر کند می تواند از یک سو 

بگوید: بر اساس آیات قرآن که به آنها اشاره شد، هر 

مسلمانی باید به فراخور حال خود، اصول دین را با دلیل و 

کننده به صورت آگاهانه  برهان استدلال کند و با دلائل قانع

و آزادانه و بدون اجبار و اکراه بپذیرد، ولی از سویی دیگر، 

اگر یک فرد مسلمان مطالعه و بررس ی کرد و قانع نشد و بر 

این اساس، اصول دین یا ضروریات دین را انکار کرد، باید 
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اعدام شود؟ حتی اگر هم توبه کند و به راه راست برگردد، 

 حکم اعدام او باید اجرا گردد؟!.فایده ای ندارد و 

سخن یادشده مثل این است که به کس ی بگویند: شما در 

اعتقاد به اصول دین خود آزاد هستی با آگاهی و آزادی، دین 

را بپذیری یا اینکه نپذیری، ولی اگر بگویی که نمی پذیری و 

 انکار نمایی، باید اعدام شوی!!. 

 رآن مجید است.چنین سخنی، در تناقض با آیات روشن ق
 

عقل سلیم، این حقیقت را روشن می سازد که دین،  ثانیا:

عبارت است از مجموعه اعتقادات قلبی و معارف الهی، و 

روشن است که اکراه و اجبار و تهدید به اعدام و امثال آن، 

 در زمینه باور های قلبی، تأثیر ندارد و مفید فایده نیست.
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ی واحدی که گروهی از فقها در میان روایات و خبرها ثالثا:

برای اثبات حکم اعدام مرتدّ به آنها استدلال کرده اند، 

 تعارض هایی آشکار مشاهده می شود. 

مثلا در زمینه توبه دادن مرتد فطری، برخی از روایات بر آنند 

که امام علی )ع(، از یکی از مسلمین که مرتد فطری شده 

از وی خواست د(، بود )قبل از اینکه به اعدام او حکم کن

. )وسائل الشیعه، أبواب حد المرتد، باب أن که توبه کند

 (. 2المرتد عن فطرة قتله مباح لکل من سمعه، حدیث 

از همان باب(  5در حالی که در حدیث بعدی )حدیث شماره 

چنین می خوانیم که امام باید مرتد فطری را اعدام کند و 

 .نباید از او بخواهد که توبه کند

از سویی دیگر، در روایت سوم از باب اول از ابواب حدّ مرتد 

"علی در کتاب وسائل الشیعه، این عبارت آمده است: 

، یعنی بر امام است که مرتدّ را بکشد. در الَمام أن یقتله"



128 

 

حالی که در ضمن همین روایت از همان باب چنین آمده 

 ". فان دمه مباح لْن سمع ذلك منهاست: "

مرتدّ حلال است برای کس ی که از او این مطلب یعنی: خون  

 را بشنود.

بر مبنای بخش ی از روایت مذکور، فقط امام است که می 

تواند دستور اعدام مرتد را صادر کند، در حالی که بر 

اساس بخش دیگری از همام روایت، هرکس ی که از دیگری 

 بشنود که مرتدّ شده است، می تواند وی را به قتل برساند.

انسجام میان همه احادیث ابواب "حدّ مرتد" ، جای  عدم

این سؤال را باقی می گذارد که با وجود آیات روشنی از قرآن 

که اکراه و اجبار در تحمیل دین را نفی می کند، آیا می توان 

به صورت یک طرفه به این دسته از روایات برای اثبات 

ه سخت ترین مجازات ها یعنی مجازات اعدام برای کس ی ک

مرتد می شود و به صورت مسالمت آمیز، از دین اسلام خارج 
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می گردد، متمسّک شد؟، یا )در صورت اثبات صدور روایات 

مذکور به صورت قطعی( باید به دنبال راه جمع میان آیات و 

 روایات بود؟

این در حالی است که از دیدگاه دین مبین اسلام، ما مأمور 

زمینه احکام مربوط به به رعایت احتیاط فوق العادة در 

اموال و دماء مردم هستیم. از سویی دیگر، در کتاب 

"حدود" از کتب روایی آمده است که: "ادرأوا الحدود 

بالشبهات". یعنی: در صورتی که در مورد حدّی از حدود، 

شبهه ای به وجود بیاید، آن حدّ را دفع کنید. )وسائل 

 (22الشیعة، کتاب الحدود، باب 

احتیاط، شامل مقام تبیین و صدور حکم و مقام  این امر به

 اجرای آن می باشد.

دیدگاه ما در بیان راه جمع میان آیات قرآنی و روایات مذکور 

)در صورت اثبات صدور احادیث یادشده به صورت قطعی( 
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این است که آن دسته از روایات که مورد استدلال گروه 

دام مرتد فطری مذکور از فقیهان قرار گرفته که قائل به اع

هستند، مربوط به کسانی بوده است که علاوه بر ارتداد 

لفظی در مرحله بیان، در مرحله عمل نیز ، دست به شورش 

حانه بر علیه نظام و جامعه مسلمانان  می زدند و 
ّ
مسل

امنیت اجتماعی و موجودیت نظام را با توطئه و اقدام 

پس از  خشونت آمیز به خطر می انداختند، یا کسانی که

ارتداد، نقش ستون پنجم دشمنان اسلام را ایفا می کردند و 

              در مسیر براندازی نظام و فروپاش ی جامعه، تلاش 

 می نمودند.

البته این حکم نیز، منوط به قطعی الصدور بودن و قطعی 

الدلالة بودن روایات مذکور است. مضاف بر اینکه به 

ر زمره احکام حکومتی و خاطر قرار گرفتن این مسأله د
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   مدیریتی، مشمول تطوّر و تغییر پذیر بودن مبانی حکومتی

 می باشد، و می تواند با حکم دیگری جایگزین گردد. 

اما فردی که صرفا در مرحله بیان، نسبت به معتقدات 

اسلامی قانع نگردد و مرتدّ شود، و در عین حال، دست به 

ام و جامعه اسلامی حمله و شورش خشونت بار بر علیه نظ

نزند، قطعا مشمول حکم اعدام و عدم قبول توبه نخواهد 

 بود. 

راه صحیح اقناع چنین فردی، توضیح عقائد و اندیشه های 

اسلامی به صورت منطقی و استدلالی، و پاسخ مستدل به 

شبهات وی است، نه تهدید به مجازات اعدام و عدم قبول 

 توبه او.

 

***** 
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 ترجمه
 

آیا آنکس را که خدا به او سلطنت داده بود ندیدی که با 

، احتجاج کرد؟ آنگاه که ابراهیم پروردگار اوابراهیم در باره 

می کند و  به او گفت: پروردگار من آنست که مرده را زنده

    زنده می کنم و   من  آن پادشاه گفت: زنده را می میراند. 

 می میرانم. 

ورشید را از مشرق بر می آورد، ابراهیم گفت: خداوند، خ

 پس تو آن را از مغرب برآور.
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پس آنکه کفر ورزیده بود، مبهوت و سرگردان شد. و 

 نمی کند. هدایتخداوند، گروه ستمگران را 

و خالی  یکسره ویران شده بودیا آنکس ی که بر یک آبادی که 

و گفت: چگونه خدا این را پس از  گذر کرد از سکنه بود

 ی سازد؟مرگش زنده م

سپس او را  ؛پس خداوند او را به مدّت یکصد سال، میراند 

. به او گفت: چه قدر درنگ کردی؟ گفت: یک روز برانگیخت

یا بخش ی از یک روز. گفت: بلکه یکصد سال درنگ کردی. 

 د نشده اند. فاسبنگر به خوراک و نوشیدنیت که 

 ت. و نگاه کن به درازگوش

 تو را آیت و نشانه ای برای مردم قرار خواهیم داد. 

و  رشد می دهیمو بنگر به استخوان ها که چگونه آنها را 

 بر آن می پوشانیم. را سپس گوشت 
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آنگاه که امر بر او روشن شد، گفت: می دانم که خداوند، 

 بر هرچیزی تواناست.

و آنگاه که ابراهیم گفت: پروردگارا! به من نشان ده که 

 گونه مردگان را زنده می سازی؟ چ

 فرمود: آیا باور نداری؟

 گفت: چرا،  اما برای اینکه دلم آرام شود. 

فرمود: چهار پرنده را برگزین و گوشت آنها را نزد خود در هم 

آمیز و بر سر هر کوهی، بخش ی از آن گوشت را قرار ده. 

سپس آنها را فرا خوان. آنها به سوی تو خواهند شتافت. و 

 ان که خداوند، عزیز و حکیم است.بد
 

 توضیح
 

 گذشتگان، به تبییناز داستان سه آیات یادشده در قالب 

    احیاء بر  توانایی او و ،   خداوند  بی مانند قدرت   و  ربوبیّت
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 برانگیختن مردگان در روز رستاخیز، می پردازد.  و  مجدّد

" )ع( در ابراهیم" با حضرت "نمرودداستان اول، به جدال "

در اداره امور  پروردگاربی مانند قدرت ربوبیّت الهی و باره 

 اشاره می کند. جهان

" بابِل"کشور باستانی  ی مستبد در، پادشاهنمرود 

(Babyloniaبود ) " حوزه " در میانرودانکه در منطقه

امروزی قرار داشته  عراقدر سرزمین های و  فرات خانهرود

 است.

ربوبیّت با کمال غرور، ادّعای که  نمروددر این داستان، 

بحث و  هب ابراهیمدارد. هنگامی که با حضرت  جهان را

محاجّه می پردازد، از او می خواهد که آن حضرت اوصاف 

 را بیان کند.  د"ربّ" و پروردگار مورد قبول خو 

من آنکس ی است  و پروردگار رب  می گوید:  براهیمحضرت ا

 که زنده می کند و می میراند. 
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 ،این من هستم که زنده می کنم و می میرانممی گوید:  نمرود

محکوم به مرگ، در زندانی من با آزاد کردن یک یا اینکه 

بخشم، و با کشتن یک فرد می حقیقت دوباره او را زندگی 

 زنده، در حقیقت یک زنده را بمیرانم.

می فرماید: پروردگار من آن خدایی است که  ابراهیم

 از مغرب برآور.،پس تو آن را ق بر می آوردخورشید را از مشر 

 از پاسخ باز می ماند و مبهوت می گردد. نمروددر این حال، 
 

در متون دینی به به سرگذشت فردی که در داستان دوم، 

و بر اساس روایات اسلامی، از  " نامیده شدهعُزیرنام "

، از چگونگی احیاء اموات، و در باره پیامبران الهی بوده 

 اشاره می شود.، کرده استسؤال  خداوند

بر اساس این داستان، خداوند، حالت مرگ را به مدّت 

یکصد سال بر وی مستولی فرمود و هنگامی که او را 

ی هابرانگیخت، با نشان دادن احیاء مجدّد استخوان 
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، او را نسبت به قدرت الهی بر حیوان سواری او که مرده بود

 ، آگاه ساخت.و چگونگی آن رستاخیز مجدّد جهان

 

در باره  ابراهیمداستان سوم، پیرامون پرسش حضرت 

روشن چگونگی زنده ساختن گذشتگان سخن می گوید. 

است که آن حضرت به عنوان یک پیامبر بزرگ خدا، نسبت 

به اصل رستاخیز و قدرت خداوند بر احیاء درگذشتگان 

ایمان داشته است و در اینجا، از کیفیّت و چگونگی 

بازگشت جان به کالبدهای بی جان، سؤال می کند تا با 

به صورت بصری چشم خود، نحوه زنده شدن مردگان را 

 بیفزاید. خودبر ایمان قلبی  مشاهده کند و

چگونگی این خداوند با تمثیل برانگیختن مجدّد پرندگان، 

 نشان می دهد. حضرت ابراهیم،به را  امر
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 بحث علمى

 از دیدگاه علم منطقمغالطه 

در داستان اول که به آن اشاره شد، نمرود در برابر حضرت 

 براهیمحضرت اابراهیم، به مغالطه رو آورد. زیرا هنگامی که 

      پروردگار من آنکس ی است که زنده می کند و"می گوید: 

       و  مزنده می کنادّعا می کند که من  نمرود؛ "می میراند

من با آزاد کردن یک زندانی محکوم به مرگ، . زیرا ممی میران

بخشم، و با کشتن یک فرد می در حقیقت دوباره او را زندگی 

 ."میرانممی زنده را انسان یک  ،زنده، در حقیقت

این نوع استدلال، مغالطه است. زیرا منظور ابراهیم این 

 بود:
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، فردی را که مرده است و روح از ابراهیمپروردگار  .1

کالبد او رفته است، دوباره زنده می کند و به دنیا باز 

 گرداند. )این عبارت، صغرای در برهان است(. می 
 

کالبد او رفته  هرکه فردی را که مرده است و روح از  .2

است، دوباره زنده کند و به دنیا باز گرداند، پروردگار 

 جهانیان است.

 در برهان است(. کبرای)این عبارت، 
 

، پروردگار جهانیان پروردگار ابراهیمبر این اساس،  .3

 است.

 در برهان است(. نتیجه)این عبارت، 
  

او که ادّعای خود مبنی بر اینکه ، در این احتجاج نمروداما 

" رو مغالطهپروردگار جهانیان است را در مخاطره دید، به "

ب کرد و از گفتن این 
ّ
آورد. از اینرو، در صغرای برهان، تقل
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فردی را که مرده است و روح از کالبد او من، " هعبارت ک

" می گردانمو به دنیا باز  می کنمرفته است، دوباره زنده 

زندانی محکوم به مرگ فره رفت و به جای آن، آزاد کردن ط

را به معنای زنده کردن مردگان، قلمداد کرد. در حالی که آن 

 زندانی، هنوز نمرده است و روح از کالبد او نرفته است.

ادّعای ربوبیّت و پروردگار بودن نمرود در محاجّه با حضرت 

ابراهیم در صورتی ثابت می شد که او بتواند جسد فردی را 

مجدّدا  ،عی مرده و بی جان استکه به صورت فعلی و قط

 زنده سازد.

از مجموعه آیات یادشده معلوم می گردد که حضرت 

شده بود، نخواست در  نمرودکه متوجّه مغالطه  ابراهیم

و غلط بودن استدلال او بحث کند. زیرا  مغالطهباره آن 

 از عوام 
ً
و حامیان کسانی که در مجلس بحث بودند، نوعا

بودند و سخن نمرود را باور داشتند. زیرا آنها از نمرود 
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قوانین برهان تامّ در علم منطق و راز و رمزهای مغالطه که 

 بر ضدّ برهان است، آگاهی نداشتند.

، به جای بحث در این زمینه، ابراهیماز اینرو، حضرت 

طرح کرد که او نتواند به  نمرودسؤال دیگری را در نزد 

 مغالطه، تمسّک جوید.

 دین جهت گفت: ب
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خداوند، خورشید را از مشرق بر می آورد، پس تو آن یعنی: "

 ."را از مغرب برآور 

نتوانست پاسخی بدهد و به مغالطه ای  نمرود در این حال، 

 دیگر بپردازد و چنانکه قرآن می فرماید: 

رَ "
َ
ف
َ
ذِي ك

َّ
 ال

َ
بُهِت

َ
 ."ف

 "پس آنکه کفر ورزیده بود، مبهوت و سرگردان شد"
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" در صناعت مغالطهدر اینجا به منظور آشنایی بیشتر با "

 علم منطق، مبحث یادشده در زیرا را از نظر شما              

 می گذرانیم:

 صناعت مغالطه

مغالطه ، به قیاس ی گفته می شود که از قضایای مشبّهات و 

وهمیّات تشکیل شده ، یا آنکه شرایط صحّت قیاس ، در آن 

 رعایت نگردیده است.

 سفسطه و مشاغبه

اگر مغالطه از مشبّهات یا وهمیّاتی تشکیل شده باشد که 

 را  آن  یقینیّات( است ،  )یعنی : شبیه شبیه مقدّمات برهان 

 می نامند. "سفسطه"اصطلاحا ،  
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اما اگر مغالطه از مشبّهات یا وهمیّاتی تشکیل شده است 

مات( 
ّ
که شبیه مقدّمات جدل )یعنی : شبیه مشهورات و مسل

 می نامند."مشاغبه" است، آن را اصطلاحا ، 

 زمینه های پیدایش مغالطه

 زمینه پیدایش مغالطه ، دو چیز است :

در برخی موارد ، شخص ی می خواهد افراد دیگری را  – الف

در بحث و مناقشه علمی بفریبد و سخن باطلی را با دلیلی به 

ظاهر درست ، اما در حقیقت باطل ، به دیگران بقبولاند. 

 بنا بر این ، به ساختن قیاس مغالطه ای می پردازد.

اما در بعض ی موارد ، شخص ی در صدد کشف و درک  – ب

یق است ، اما به دلیل نا آگاهی از شرایط لازم ، در حقا

تشکیل قیاس صحیح ، اشتباه می کند و به جای برهان ، به 

 مغالطه تمسّک می جوید.
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بر این اساس ، آگاهی از صناعت مغالطه ، دو نتیجه 

 ارزشمند دارد :

ود در تشکیل برهان و ادراک یکی اینکه : از اشتباه خ

 آید. ، پیشگیری بعمل میحقایق

دوم اینکه : با کشف مغالطه دیگران ، از فریب خوردن در 

 بحث و مناظره ، جلوگیری می شود.

 عوامل مغالطه

عوامل متعدّدی در پیدایش مغالطه نقش دارند ، که برخی 

 از آنها لفظی ، و بعض ی دیگر معنوی هستند. 

در اینجا ، مهمترین عوامل  پدید آورنده مغالطه را از نظر 

 ما می گذرانیم  :گرامی ش

ه لفظ –الف   مغالطه به خاطر اشتراک ماد 
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مثل اینکه از کلمه "آزادی" که دارای معانی ارزشمند است 

استفاده شود ، ولی از سوی دیگر ، به معنای بی بند و باری 

 به کار برود و چنین گفته شود :

 "یکی از آرمان های انسان ها ، آزادی است".

 باری است". "آزادی ، موجب بی بند و

نتیجه : "یکی از آرمان های انسان ها ، موجب بی بند و باری 

 است".

منشأ مغالطه مذکور این است که دو معنای کاملا متفاوت ، 

، مقدّمه قیاس به کار برده شده استاز یک لفظی که در دو 

 اراده گردیده.

 مثال دیگر :

 "آن مرد ، شیر است".

 "شیر ، دم دارد".

 مرد ، دم دارد".نتیجه : "آن 
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منشأ مغالطه یادشده این است که لفظی که دارای دو معنا 

)یکی حقیقی و دیگری مجازی( است به عنوان حدّ وسط ، 

در دو مقدمه قیاس به کار رفته ، و در مقدمه اول ، معنای 

مجازی شیر )یعنی فرد شجاع( اراده شده ، ولی در مقدمه 

درّنده معروف( اراده دوم ، معنای حقیقی شیر )یعنی حیوان 

 گردیده است.

 مغالطه به خاطر اشتراک هیأت ذاتی لفظ –ب 

مقصود از مغالطه مذکور این است که : کلمه ای که هیأت 

و شکل تصریفی آن دو پهلو باشد ، در قیاس به کار برده 

 شود.

مثل واژه "مشتاق" که هم اسم فاعل برای کلمه اشتیاق 

یا مثل کلمه "طاغیه" که  است، و هم اسم مفعول برای آن.

هم به معنای یک زن طغیان کننده به کار می رود ، و هم به 
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معنای یک مرد بسیار طغیان کننده. زیرا تاء موجود در این 

کلمه ، می تواند تاء تأنیث باشد ، و می تواند تاء مبالغه 

 باشد.

 مغالطه به خاطر اشتراک هیأت عرض ى لفظ –ج 

این است که : کلمه ای که هیأت مقصود از مغالطه یادشده 

عرض ی آن )مثلا نقطه داشتن و نقطه نداشتن ، یا جابجایی 

عراب( موجب اختلاف معنا می شود ،  نقطه ها ، یا اختلاف ا 

 در قیاس به کار برده شود.

مثل اینکه دو لفظ "شتر" و "شیر" بدون نقطه در قیاس ی به 

 کار رود و چنین گفته شود :

 دارد ، شتر است"."حیوانی که کوهان 

 "شیر ، حیوانی درّنده است".

 نتیجه : "حیوانی که کوهان دارد ، حیوانی درّنده است".
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 مغالطه به خاطر ترکیب کلمات -د 

منظور از این مغالطه آن است که ترکیبی از کلمات ، به 

عنوان حدّ وسط در قیاس به کار روند ، ولی آن کلمات 

ب به گونه ای تنظیم شده ، 
ّ
که معنایی دو پهلو دارد. مرک

مثل اینکه از فردی که نمی خواست مردم بدانند از اهل 

ن ، سؤال کردند : خلیفه بلافصل 
ّ
تشیّع است یا از اهل تسن

 پیامبر کیست ؟

 او در جواب گفت : "آنکه دخترش در خانه اوست".

این عبارت ، دو پهلو است . زیرا می تواند مراد ، ابوبکر 

ابوبکر ،  همسر پیامبر  بوده  و  در خانه او    باشد ، زیرا دختر

 زندگی   می کرده است.

همچنین می تواند مقصود او ، حضرت علی باشد ، زیرا 

دختر پیامبر ، همسر علی بوده و در خانه وی می زیسته 

 است.
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 این نوع مغالطه را اصطلاحا ، "مماراة" می نامند.

 

یب در جایی که علاوه بر آنچه بیان شد ، گاهی توهّم ترک

ترکیب نیست ، یا توهّم عدم ترکیب در جایی که ترکیب 

 هست ، موجب بروز اشتباه و مغالطه می گردد.

ه –ه   مغالطه به خاطر جابجایی اجزاء قضی 

مثل اینکه به جای "هر طلا ، فلزّ و زرد است" ، بگویند : "هر 

ر فلزّ و زرد ، طلا است". آنگاه این قضیّه را در قیاس به کا

 ببرند.

ه  بامغالطه  –و   قرار دادن عرض به جای ذات در قضی 

مثل اینکه به جای اینکه بگویند : "هر ستاره در مداری در 

فضا می چرخد" ،  بگویند :  "هر  متشعشع  در  مداری  در  

فضا   می چرخد". یعنی متشعشع را که صفت ستاره و 
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اه این عارض آن است به جای خود ستاره قرار دهند و آنگ

 قضیّه را در قیاس به کار ببرند.
 

 قید ناروا یا حذف قید لَزم   افزودن بامغالطه  –ز 

 مثال برای اضافه کردن قید ناروا به جزء قضیّه : 

مثل اینکه به جای عبارت "شراب ، حرام است" ، بگویند : 

 "شراب ، از آنجا که مایع است ، حرام است". 

 جزء قضیّه :مثال برای حذف قید لازم از 

 

مثل اینکه به جای عبارت "آب مطلق ، پاک کننده است" ، 

 بگویند: "آب ، پاک کننده است". 

در حالی که آب )بدون قید یادشده( ، شامل آب مضاف 

)مثل آب میوه( هم می شود ، که پاک است ، ولی پاک کننده 

 نیست. 
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 مغالطه به خاطر عدم مراعات شروط قیاس –ح 

 

شروط مادّه و صورت قیاس را برای تشکیل  قیاس صحیح ، 

با ذکر مثال های متعدّد ، در کتاب "دروس علم منطق، 

 توضیح داده ایم.

 

بنا بر این ، در صورت عدم مراعات شروط یادشده ، قیاس 

 مذکور ، مغالطه خواهد بود.
 

 این بود مبحثی کوتاه در باره مغالطه و انواع آن.

 

فردی به این قواعد آشنا باشد، می تواند در در صورتی که 

برابر کس ی که به مغالطه می پردازد، مقابله کند و بطلان 

 استدلال او را به اثبات برساند.
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 دیگر بحث علمى

 راه هدایت
 از دیدگاه علم نقش ظلم در سد 

در پایان آیه نخست از سه آیه مورد بحث، قرآن مجید به 

 این حقیقت اشاره فرمود که:

 
َ
ين الِِْ

َّ
مَ الظ وم

َ
ق
م
دِي ال  يَهم

َ
ُ لَ  .وَاللََّّ

 ."و خداوند، گروه ستمگران را هدایت نمی کندیعنی: "

اینک، به تشریح این نکته از دیدگاه دانش های امروزی     

، از ظلم و ستمگری در وجود یک فردچرا می پردازیم که 

بینش معنوی و معنای درک حقیقت،  بهاو، هدایت شدن 

 کند؟ جلوگیری میاو؛  اخلاقیرشد 

 شناس ى اخلَق عصبدیدگاه 

 ،       عبارت دیگر و به   "همدلی  ىخاموش  "  تخصص ی  مبحث
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های دانش(، در Empathy shutdown" )ردیهمدسرکوب "   

 ذیل، مورد مطالعه و بررس ی قرار می گیرد:

 شناس ی اجتماعی روان  (Social Psychology) 

 علوم شناختی اخلاق  (Moral Cognitive Science) 

 پزشکی  روان(Psychiatry) 

 شناس ی روان عصب  (Neuropsychology) 

 شدن سرکوب، عبارت است از خاموش ى همدلیپدیده 

" ، ACC، مانند نواحی  "فعالیت نواحی مغزی مرتبط با همدلی

"vmPFC" و "AI( "قدام ینسولا یا)مسئول درک  که ی

 هستند.   احساسات دیگران و داوری اخلاقی

ی عاطفی و بی تفاوتی نسبت به در نتیجه ، نوعی بی حس ّ

 دردها و رنج های دیگران، به وجود می آید.
 

یکی از عوامل بروز این پدیده این است که در رویارویی با 

که موجب درد و رنج و  ،ظلم و خشونت موارد مکرّر از
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ت بار دیگران می شود، 
ّ
 یهمدل ستمیس مشاهده حالات رق

تا از تحت تأثیر قرار گرفتن  ،می شودخاموش  در مغز،

و یا از به او، شدید سرایت استرس از یا و  فرد،عاطفی 

 جلوگیری شود.احساس گناه، 
 

ی، و ضد اجتماع هایبا رفتار  یدر افراداین پدیده همچنین، 

و ، هستنداختلال شخصیت خودشیفته یا افرادی که دارای 

 که صحنه های دردناکبا یا افرادی که به صورت مداوم 

    هستند نیز، مشاهدهمواجه اتفاق می افتدبرای دیگران 

 می شود.

تصویربرداری تشدید این موضوع، در پرتو مطالعات 

مورد بحث و بررس ی از مغز انسان،  مغناطیس ى کارکردی

 .علمی قرار می گیرد
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 اخلَق ىشناس  عصب پژوهش های دو دانشمند در رشته

(Neuroethics ) عصب شناس ى اجتماعیو (Social Neuroscience )

" ىتیژان دِسو " (Jason M. Cowell)" کاول  سون یجبه نام "

(Jean Decety)چگونگی خاموش شدن سیستم همدلی در  ؛

 را توضیح می دهد. مغز افراد ستمگر و یا خودشیفته

" یعدالت و رفتار اخلَق ،یهمدل" عنوان بانتایج تحقیقان آنها، 

(Empathy, justice, and moral behavior ) 2115در سال 

ایالات " در AJOB Neuroscienceدر ژورنال علمی "میلادی، 

 منتشر گردیده است. ،آمریکامتحده 

آن دو صاحبنظر  همچنین،  تحت عنوان  جدید دیدگاه های

(، The Neuroevolution of Empathy) "یهمدل ىتکامل عصب"

" سالنامه آکادمی علوم نیویورکبه نام " دیگردر مجله 

(Annals of the New York Academy of Sciences) در سال،

 میلادی، منتشر شده است. 2111
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و همدردی بر اساس تحقیقات دانشمندان یادشده، همدلی 

و طریق اجتماعی است، –یک فرآیند عصبیبا دیگران، 

 .است درک عدالتو هدایت اخلاقی، رسیدن به 

ستمگری، مانع این هماهنگی می گردد و به  اما ظلم و

 خاموش ی همدلی، منتهی می شود.

همچنین، دو ویژگی یادشده )همدلی و عدالت( از دوران 

طفولیّت در مغز انسان، نهادینه می شوند و با یکدیگر در 

 شکل دادن به رفتار اخلاقی، تعامل دارند.  

در صورتی که کودک، دردها و رنجهای دیگران را بنا بر این، 

نادیده بگیرد، مدارهای عصبی همدلی در مغز وی خاموش 

او در بزرگسالی، فراهم  نزمینه برای ستمگر شد می شوند و

 می گردد.

در صورت خاموش شدن مدارهای همدلی در مغز یک 

شخص، او دیگر نمی تواند دردها و رنج ها را درک کند، و در 
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او نمی تواند خطا و گناه خود را ببیند و از درون به نتیجه، 

 .هدایت شودسوی عدالت و انسانیّت، 

اساتید دیگر یادآور می شود که پژوهش های ارزنده 

رالف متخصصان "علوم مغز و اعصاب" مانند "دانشگاه و 

" در Caltech( از دانشگاه "Ralph Adolphs" )آدولفز

از دانشگاه ( Daniel Tranel" )دانیل ترانلکالیفرنیا، و "

از دانشگاه  (Colin Camerer" )کمرر  نيکالو " ،"ووایآ"

"Caltech"، " چیکراجب وو یاو( "Ivo Krajbich ) از دانشگاه

 ، نتایج فوق را مورد تأیید قرار می دهند.نیز "ویاوها"

 دیدگاه روانشناس ى شناختى

یکی از آثار منفی ظلم، حتی نسبت به خود فرد ظالم، این 

است که با ممارست ستمگری به صورت ممتدّ، به  
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( مبتلا   Self-Justification Bias" )توجیهى-سوگيری خود"

 می شود.

ستمگری و رفتارهای ظالمانه، موجب می شود تا فرد ظالم به 

منظور فراهم کردن تصویری مثبت از رفتار خود، به توجیه 

ستمگری و مثبت دانستن عملکرد جائرانه خود بپردازد. از 

آنجا که رفتارهای تجاوزکاران با مکانیسم دفاعی و توجیه 

د ستمگر همراه است، آن فرد در کردن عملکرد ظالمانه فر 

" می افتد و از اینرو، حلقه بسته شناختىطول زمان، به "

قدرت ادراک حقایق بینش درونی او دچار اختلال می گردد و 

 امور و شواهد اخلاقی درست را از دست می دهد.

 ارنسون پژوهش های تاوریس و 

تحقیقات دو دانشمند در زمینه رواشناس ی اجتماعی به نام 

 Elliot) "ارنسون  وتیال"و  (Carol Tavris) "کارول تاوریس"
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Aronson) " (اشتباهات رخ داده )اما نه توسط منکه در کتاب "

(Mistakes Were Made (But Not by Me) منتشر گردیده، بر ،

این حقیقت تأکید می کند که ظلم و تعدّی، به شکل گیری 

درونی و بینش " منتهی می شود و آگاهی نظام ادراکی بسته"

 اخلاقی را دچار اختلال می سازد.

هنگامی که ظلمی را ها،  انسانآنان توضیح می دهند که اکثر 

ذهن  ،خطا و گناه خودجای پذیرش  به ،مرتکب می شوند

 .کنند تا احساس گناه نکنند بازسازی میآنگونه خود را 

یکی از مبانی سخن این دو دانشمند، قاعده ای است که 

" نگریلئون فست معروف دیگر روانشناس ی به نام "دانشمند 

(Leon Festinger ،به شرح زیر )کرده است:  تبیین 

هنگامی که رفتارهای ما با ارزش ها در تعارض باشد، مغز ما 

وقتی به صورت فطری و طبیعی احساس ناراحتی می کند، 

 شود، ها و رفتار ما تعارض ایجاد می بین باورها، ارزش
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 کند، می (Dissonance) ناراحتیناهنجاری و مغز احساس 

به ، ناراحتی و احساس ناهنجاری کاهش  و از اینرو، برای

و در ورطه "نظام ادراکی بسته"  تحریف واقعیّت ها می پردازد

 گرفتار می شود.

 "نظام ادراکی بسته: منظور از آنچه به عنوان "توضیح

(Closed Cognitive System ) و علوم  نشناس یروادانش در

، فقط اموری را فرد حالتی است که یکبیان شده،  یشناخت

قبول می کند که با عملکرد سابق او همخوانی داشته باشد، 

و هرگونه دلایل و شواهدی که بر خلاف آن باشد را نادیده 

مبنای این حالت ناهنجار، بر  می گیرد یا مردود می شمارد.

 امور ذیل، تحقق می یابد:

  تیواقع فیتحر  (Cognitive Distortion) 

 ی پندار  خودحق  (Self-Justification) 

  یشناخت  انعطافسماجت و عدم  (Cognitive Rigidity) 
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  یهمدل یخاموش (Empathy Shutdown) 
 

 

 
 

 هنگام   به  ، مشاهده می شودبالا همانگونه که در تصویر 
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           ،توسط یک فرد  و یا کاری ناروافاحش بروز ظلم 

امی معز"  (Anterior cingulate cortex" )قشر کمربندی قد 

 ناهنجاری(.احساس خطای ناروا و ناراحتی از ) شود یفعال م

"    ی در مغزانیم-ىشکم یشانیپ شیقشر پاز اینرو، ناحیه "

(vmPFC ،)  ،به به منظور رهایی از احساس ناراحتی و گناه

    توجیه عملکرد ناروای فرد می پردازد و آن را موجّه جلوه 

را  و گناه احساس ناراحتیآن حالت می دهد و از این طریق، 

 خاموش می کند.

( Self-justification loop)" ىهیتوج-خودچرخه این پدیده، "

 نامیده می شود.

با ، "ارنسون  وتیال " و "کارول تاوریس، توسط "این تفسیر

" یعلوم اعصاب شناخت اخلَقگیری از یافته های "بهره 
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(Neuroscience of Moral Cognition در سال ،)میلادی،  2121

 تبیین گردیده است.

 تکاملی دیدگاه علوم رفتاری 

 ، (Evolutionary Behavioral Sciences)تکاملی  ی رفتار  علوم منظر از

، همدلی و ی طراحی ساختار مغز انسان، بر مبنای همکار 

اعتماد متقابل صورت گرفته است و از اینرو، ظلم و ستم، 

هم افزایی کاهش و  ،موجب سرکوب احساس همکاری 

تعامل اجتماعی در جامعه می شود. زوال و  ،یادگیری متقابل

شخص را از رفتارهای ناروا، اصرار بر زیرا تداوم ظلم و 

بازخورد آگاهانه و راستین، و بهره مندی از الگوهای 

 اخلاقی، و قدرت انتقاد پذیری، باز می دارد. صادقانه
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و کاهش  ىشناخت یانزواو ستم، به  ظلمدر نتیجه، تداوم 

 .شود یم " منجریجمع تیهداادراک از طریق "توان 

 تحقیقات مایکل توماسلو

( در کتاب خود تحت Michael Tomasello) مایکل توماسلو

" ىشناس   ىدر باب هست یا هیانسان شدن: نظر عنوان "

(Becoming Human: A Theory of Ontogeny) 2118، که در سال 

دیدگاه های تجربی خویش را به رشته میلادی منتشر گردید؛ 

 تحریر در آورده است.

در کتاب یادشده، این استاد روانشناس ی و علوم اعصاب، 

ها به موجوداتی  تبدیل شدن انسان تکامل و چگونگی

در  (Ontogeny" )آنتوژنی"فرآیندهای  وفرد   به منحصر

)بویژه در هفت سال  افراد انسان زندگی نخستین سال های

 پردازد.  میاول( 
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د که این ویژگی های منحصر به وی بر این نکته تأکید می کن

  فرد
ً
از طریق تعاملات اجتماعی و در برهه یادشده، نوعا

و ( Shared intentionality)" مندی مشترک نیتو "فرهنگی، 

           ، تحقق (Collective intentionality) "مندی جمعی نیت"همچنین 

موجودی اجتماعی، اخلاقی و  صورتمی یابند، و آدمی را به 

 زبانی تبدیل می کنند.
 

بر این اساس، ستم کردن بر مردم و نادیده گرفتن حقوق 

م افراد دیگر، بر خلاف مسیر تعاملات اجتماعی و 
ّ
مسل

فرهنگی مشترک، و در تضادّ با نیّت مندی جمعی است که 

انزوای در نهایت، به مقتضای ساختار مغز انسان است؛ و 

 "، منتهی می گردد.هدایت جمعیشناختی و زوال درک "
 

بیان شد معلوم می گردد که ظلم و ستم، موجب از آنچه 

احساس خاموش شدن سیستم همدلی در مغز می گردد، و 
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را  ، و هم افزایی یادگیری متقابلمی کندسرکوب  همدردی را

از این  رشد اخلاقی را راکد می سازد؛ و ، ومی دهدکاهش 

 رهگذر،  راه هدایت و شناختن حق و حقیقت را می بندد.
 

 

***** 
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د،ای است که هفت خوشه  مانند دانه 
 
و در هر  برویان

خواهد ببرای هر که  صد دانه باشد، و خداای یکخوشه 

د.
 
 .داناست فراگیر و وند، و خدا مضاعف گردان

آن، و در پی  می بخشندرا در راه خدا  اموال خودآنان که  

نزد خدا در نیکو  ی، پاداش آزار نمی دهندو  نمی گذارند منّت

 هیچ بیم و اندوهی برای آنانو  ،خواهد بودبرای آنان 

 .نخواهند بود

سخن پسندیده و آمرزش، بهتر از صدقه ای است که به 

 دنبال آن، آزار باشد. و خداوند، بی نیاز و بردبار است.

خاطر ، صدقات خود را به اید کسانی که ایمان آوردهای  

که مال خود  کس یمانند آننکنید، تباه  دن،ر و آز  نهادن منّت

 در حالی که کندمی انفاق و اینکه مردم ببینند را از روی ریا 

 م  پس ندارد؛  رستاخیزایمان به خدا و روز 
 
او مانند آنست ل ث

بارانی شدید و  ،، خاک باشدصاف یسنگتخته بر روی که 
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سخت و غیر قابل رویش گیاه سازد، به بر آن ببارد، و آنرا 

. و برداشت کننده نتوانند هیچ حاصلی از آن نحوی ک

 رهبری نمی کند.کافران را  ،خداوند

 و م  
 
و ثبات خشنودی خدا اموال خود را به خاطر ل آنان که ث

بخشیدن به جان های خود انفاق می کنند، مانند باغی 

و باران شدیدی بر آن  قرار دارد حاصلخیز زمینیکه بر است 

ببارد و چندین برابر، حاصل دهد، و اگر باران شدید هم          

. و خداوند، به آنچه انجام دی بارید، باران نرم بر آن می بار نم

 می دهید، بیناست.

که او را باغی باشد از  دوست دارداز شما کدام آیا هیچ

های روان،  جوی آن درختان زیر در و  ،خرما و انگور  اندرخت

ه دیفرا رس اوپیری  و دورانباشد،  ای و در آن هرگونه میوه

گردبادی  راباغ  باشد و فرزندان ناتوان داشته باشد؛ پس آن
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آن بستان و همه  که در آن آتش است فرا گیرد غبارآلودی

 بسوزد؟ 

خداوند، اینگونه آیات خود را بیان می فرماید، باشد که 

 .بیندیشید

دارایی های پاکیزه ای که از ، کسانی که ایمان آورده ایدای   

 و آنچه را از زمین برای شما رویانده ایم بدست آورده اید

و به دنبال بخشیدن چیزهای پلید که خودتان  ،انفاق کنید

هم تحویل نمی گیرید مگر اینکه چشمتان را بر ناپاکی آن 

از و ستوده ببندید، نباشید. و بدانید که خداوند، بی نی

 است.

         فحشاء امر و به می دهد شما را وعده فقر  ،شیطان

وعده آمرزش و وند، شمار را خدامی کند، در حالی که 

 .وند، فراگیر و داناستاحسان دهد، و خدا
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س ی که ک، و هر می بخشدحکمت را به هرکه خواهد وند، خدا

و به او حکمت داده شود، خیر فراوانی به او رسیده است. 

 جز خردمندان، یادآور نمی شوند.

هر بخشش و نذری که انجام دهید، خداوند آن را می داند. 

 و برای ستمگران، یار و یاوری نخواهد بود.

 ؛بپردازید، چه خوب استآشکارا صدقات را به صورت اگر  

و اگر آن را پنهان دارید و به تهیدستان بپردازید، برای شما 

تان خواهد بود. و خداوند، به بهتر است و کفّاره گناهان

 آنچه انجام می دهید، آگاه است.

مردم بر تو نیست، اما هرکه را خدا بخواهد، هدایت هدایت 

آنچه را از خوبی که می بخشید، برای خواهد فرمود. 

خودتان خواهد بود، و جز برای بدست آوردن رضای خدا 

رت انفاق نکنید، و آنچه را انفاق می کنید، به شما به صو 
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تمام و کمال، بازگردانده خواهد شد، و به شما ستم 

 نخواهد شد.

که گرفتار شده اند، به است  تهیدستانی برای ،صدقات 

. آنانکه نمی توانند به کسب و راه خداخاطر پیروی از 

 تجارت در زمین بپردازند. 

آبروداری آنان.  چه بسا آنان را بی نیاز می پنداری به خاطر

از  آنان با اصرار می توانی بشناس ی.آنان را از رخسارشان 

مردم درخواست کمک نمی کنند. آنچه از خیر را که انفاق 

 کنی، خداوند به آن داناست.

             آنان که اموال خود را شب و روز و پنهان و آشکار،

و  پاداش آنان در نزد پروردگارشان خواهد بود، می بخشند،

 هیچ ترس و اندوهی برای آنان نخواهد بود.
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 توضیح
 

آئین اسلام، در أبعاد تکاملی انسانی، دارای چهار رکن 

 اساس ی به شرح زیر است:

 و تربیتی رکن عبادی 

 رکن اقتصادی و معیشتی 

  و همدردیرکن اجتماعی 

  و تعلیمیرکن فرهنگی 

 بسیاری از آیات گذشته، پیرامون رکن عبادی و تربیتی، و

آثار ارزشمند ارتباط با خدای متعال و تجارب معنوی مانند 

 .ندنماز، دعا، مناجات، مراقبه و امثال آنها، سخن می گفت

اما این دسته از آیات که مورد بحث ما هستند، به برخی از 

مباحث مربوط به امور اقتصادی و معیشتی در جامعه 

 مسلمانان، اشاره دارند. 
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دن فقر در جوامع و اسلام، ریشه کن کر یکی از اهداف بلند 

است. آیات یادشده، به منظور رسیدن به این هدف کشوره

ل هایی، مردم را به حمایت از اقشار والا و حیاتی
 
ث ، با بیان م 

و به بخشندگان و افراد  فرا می خواندآسیب پذیر جامعه 

وعده    در دنیا را اموال آنان شدنخیّر، برکت و مضاعف 

را برای آنان در پاداش معنوی و سعادت بی کران  ، ومی دهد

 می دهد.نوید  ،در عالم آخرت

 انفاق در راه خدا، بر دو قسم تقسیم می گردد:

 مانند زکات.و الزامی انفاق های واجب  .1

 مانند صدقات.و داوطلبانه انفاق های مستحب  .2

در هر دو نوع از انفاق که بیان شد، قرآن مجید به 

دهد تا کمک های آنان به مستمندان،  مسلمانان فرمان می

 
 
بدون منّت، بدون  و ،و در جهت رضای خدا ربت"با قصد "ق
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آزار، و با انتخاب نوع مرغوب اجناس ی باشد که به 

 تهیدستان و مستحقّان ، پرداخت می شود.

اما در مورد علنی بود انفاق و یا پنهان بودن آن، قرآن مجید، 

هر دو را مورد تأیید قرار می دهد و در عین حال، بخشش به 

مستحقّان را به صورت مخفیانه، می ستاید. زیرا بخشش 

آشکار، می تواند مشوّق دیگران و به عنوان عامل زنده نگاه  

ان، قلمداد داشتن و ترویج اصل انفاق و کمک به مستمند

شود. در حالی که بخشش پنهانی، علاو بر اینکه موجب 

حمایت شوندگان می گردد، در تثبیت روح حفظ آبروی 

 معنویّت و اخلاص حمایت کنندگان نیز، تأثیر بسزایی دارد.

اما باید توجه داشت که حمایت علنی و آشکار از 

ش نق، باشد. زیرا در این صورتن" ریا" با انگیزهمستمندان، 

آن در خودسازی انسان و ترفیع مقام و منزلت معنوی، از 
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همانند انفاق با منّت و اذیّت، اجر و پاداش میان می رود، و 

 .تباه می گردد نیز، الهی 

     ، موجب تحقیر و رنجش افرادیو آزار نّتبخشش همراه با م  

زیان معنوی می شود که مورد حمایت مالی قرار می گیرند. 

مستمندان، از سود مادّی کمک به آنان، و ایذاء تحقیر 

 بسیار بیشتر است. از اینرو، قرآن مجید چنین می فرماید:

ى
ً
ذ
َ
بَعُهَا أ

م
ة  يَت

َ
ق
َ
ن صَد ِ

ر  م  يم
َ
 خ

 
فِرَة

م
 وَمَغ

 
رُوف عم ل  مَّ وم

َ
 .ق

، بهتر از صدقه ای گذشت کردنسخن پسندیده و یعنی: "

 . "است که به دنبال آن، آزار باشد

ز، از ارتقاء منزلت معنوی "ریا" نی باانفاق توأم همچنین، 

در این  ، پیشگیری به عمل می آورد.افراد حمایت کننده

حالت، یک پاداش بسیار ارزشمند معنوی و روحی که         

می تواند جاودانه باشد، به یک پاداش دنیوی زودگذر تبدیل 

 بدین جهت، قرآن شریف چنین می فرماید: می شود.
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 م  پس یعنی: "
 
 یسنگتخته بر روی که او مانند آنست ل ث

بارانی شدید بر آن ببارد، و آنرا سخت  ، خاک باشد، وصاف

ه نتوانند هیچ و غیر قابل رویش گیاه سازد، به نحوی ک

  رهبری کافران را  ،. و خداوندبرداشت کنندحاصلی از آن 

 و م   نمی کند.
 
خشنودی اموال خود را به خاطر ل آنان که ث

و ثبات بخشیدن به جان های خود انفاق می کنند، خدا 

که بر زمینی حاصلخیز قرار دارد و باران مانند باغی است 

شدیدی بر آن ببارد و چندین برابر، حاصل دهد، و اگر 
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بارد. و خداوند، به ب، باران نرم بر آن نبارد باران شدید هم

 ."آنچه انجام می دهید، بیناست

 

یکی از نکات دیگری که در ضمن آیات یادشده، مورد اشاره 

ع همه سیگنال های قرار گرفته است، این است که منب

منفی و وعده های یأس آور و گمراه کننده، شیطان است. 

در حالی که منبع و مصدر همه سیگنال های مثبت و امواج 

امید آفرین و هدایت کننده، خداوند است. این قانون، 

 بدین صورت بیان گردیده است:
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امر فحشاء و به می دهد شما را وعده فقر  ،شیطانیعنی: " 

وعده آمرزش و وند، شمار را خدا، در حالی که می کند

وند، خدا .وند، فراگیر و داناستاحسان دهد، و خدا

س ی که به او ، و هرکمی بخشدحکمت را به هرکه خواهد 

حکمت داده شود، خیر فراوانی به او رسیده است. و جز 

 ." خردمندان، یادآور نمی شوند
 

 

مورد توجّه شریفه که در این آیات یکی از نکات مهمّ دیگری 

در عین حال قرار گرفته این است که بسیاری از تهیدستان، 

به و تهیدستی که در حالات بسیار سخت و دشواری از فقر 

سر می برند، اما از تقاضای کمک از دیگران سرباز می زنند 

خاطر حفظ آبروی به  و فلاکت خود،از ابراز فقر  و حتّی

 خودداری می کنند. ، خویش و بستگانشان اجتماعی
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را  این دسته از تهیدستانی نمی توانند از اینرو، افراد عاد

ایی دهند، شناس قرارمالی تحت پوشش اینکه به منظور 

 کنند.

 :خوانیمدر این زمینه، چنین می 
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َ   اللََّّ

ار شده که گرفتاست  تهیدستانی برای ،صدقاتیعنی: " 

. آنانکه نمی توانند به کسب راه خدااند، به خاطر پیروی از 

و تجارت در زمین بپردازند. چه بسا آنان را بی نیاز می پنداری 

به خاطر آبروداری آنان. آنان را از رخسارشان می توانی 

بشناس ی. آنان با اصرار از مردم درخواست کمک نمی کنند. 

 ."خداوند به آن داناستآنچه از خیر را که انفاق کنی، 
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سازوکاری  انتظار دارد کهجوامع مسلمان  ازقرآن مجید، 

مناسب در جهت شناسایی و حمایت مالی از این گروه از 

و آنان را به  ،مستمندان و اقشار آسیب پذیر فراهم سازند

 دست فراموش ی نسپارند.
 

 بحث علمى

 از دیدگاه علوم روز خطرات فقر 

 

ابعاد خطر فقر، که نه تنها افراد به منظور روشن شدن 

تهیدست را تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه ثبات و آرامش کلّ 

جامعه را از میان می برد، و زمینه فروپاش ی اجتماعی را 

فراهم می سازد؛ مبحث ذیل را از دیدگاه دانش های مدرن، 

 تبیین می کنیم.



185 

 

عدی  فقر، تنها نقص مالی نیست، بلکه پدیده چند ب 

جامعه، و فرد و ناکی است که مغز، بدن، روان وحشت

 ساختار اجتماعی را مورد تهدید قرار می دهد.

 فقر عصبى و شناختى آسیب های

اقتصاد رفتاری، علوم شناختی و پژوهش های دانشمندان 

و  (Sendhil Mullainathan" )سندهیل مولَیلَثات"مانند 

   " ژائو نگییایدکتر ج" و     (Eldar Shafir" )اِلدار شفير"

(Dr. Jiaying Zhao)، که تحت عنوان ، آنها و دیگر همکاران

" انجام گردید و نتایج آن در مانع عملکرد شناختى :فقر"

ژورنال تخصص ی  2128میلادی در شماره  2113سال 

"Science:منتشر شده، به نکات ذیل، اشاره می کند ،" 

در آمریکا و  "IQبا آزمایش های مبتنی بر تست " .1

و  فقردر زمان فشار که  گردید، روشن هندوستان
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در حدود سیزده درصد ، ، عملکرد ذهنی مشکلات مالی

این میزان، معادل بی خوابی کامل به  کاهش می یابد.

 اندازه یک شبانه روز است.
 

موجب مشغولیّت کمبود پول نیست؛ بلکه ، تنها فقر  .2

می گردد،  بقادغدغه ذهنی و درگیری فکری به خاطر 

به وجود  (Cognitive load) یو شناخت یبار ذهنو یک 

 ،مغز، موجب آن می شود که بار ذهنیمی آورد. این 

گیری خود را از دست  تصمیمپایه های منابع توجه و 

و حالتی ایجاد شود که در اصطلاح، به عنوان  بدهد

           ( نامیده Scarcity mindset" )ذهنیت کمبود"

 د.می شو 
 

 متخصص علوم اعصاب به نام  دیگر که توسط یپژوهش در 

با همکاری جمعی از ( Kimberly Noble" )نوبل یمبرلیک"
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 لاتیدرآمد خانواده، تحصمحققان دیگر، تحت عنوان "

" انجام گردید و ساختار مغز در کودکان و نوجوانان نیوالد

" علوم اعصاب طبیعتمیلادی در ژورنال " 2115و در سال 

(Nature Neuroscience)  منتشر شد، در پرتو تصویربرداری

"MRI از مغز یکهزار و نود و نه کودک و نوجوان از سه "

نتایج ساله تا بیست ساله در بخش های مختلف آمریکا، 

 چشمگیری بدست آمد.

در این مطالعات تجربی، تأثیر وضعیت فقر بر روی ساختار 

مغز، بویژه  حجم قشر خاکستری، و اندازه بخش هایی 

مورد بررس ی  ؛پیشانی پیشو قشر  هیپوکامپمانند ناحیه 

 قرار گرفت.

در نتیجه این آزمایش ها معلوم گردید که بین درآمد پایین و 

بط با حجم قشر خاکستری مغز، مخصوصا در نواحی مرت
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زبان، کنترل هیجان و حافظه، رابطه ای مستقیم وجود 

 دارد.

البته، تقویت تغذیه ای، و مراقبت های آموزش ی، و 

 رفتارهای حمایتی می توانند آسیب یادشده را کاهش دهند.

 آسیب های جسمانی فقر

( WHO) سازمان بهداشت جهانیی ها گزارشبر مبنای 

" در سلَمت کننده نیيتع یعوامل اجتماعتحت عنوان "

میلادی؛ میان فقر از یکسو، و مرگ و میر  2122سال 

زودرس و بیماری های قلبی و دیابت و افسردگی، رابطه 

 مستقیم وجود دارد.
 

 "یسلَمت اجتماع انیگراد"نابرابری اقتصادی منجر به 

(Social Gradient in Health) به عبارت دیگر، هر شود می .

های  ی مار یببا پایین،  یاجتماع تیموقع فردی به تناسب
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، دست و پنجه نرم می کند. هرچه و مرگ زودرسخطرناک 

رتبه اقتصادی و اجتماعی او پایین تر باشد، عمق و شدّت 

 بیشتر خواهد بود.نسبت به او آسیب های یادشده نیز، 

، راه حل بهبود سلامت عمومی در در نتیجه این پژوهش

 اجتماعی و فقر زدایی است.سطح جهان، مبتنی بر عدالت 

 پژوهش های مایکل مارموت

در  اپیدمیولوژیهمچنین، تحقیقات پزشک و متخصص 

       که (Michael Marmot) "مارموت کلیمابریتانیا به نام "

      " جهان نابرابر کیشکاف سلَمت: چالش " در کتاب

(The Health Gap: The Challenge of an Unequal World ) در سال

 بر امور ذیل، تأکید می کند: منتشر شد،میلادی  2115

مردمان فقیر، عمر کوتاه تری دارند و از سلامت  .1

 کمتری برخوردار هستند.
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نابرابری با سلامت، به یکدیگر مرتبط هستند. زیرا  .2

احساس کنترل ثروتمندان بر زندگی، موجب سالم تر 

 و بالعکس. ،بودن آنان است

و ناتوانی و تبعیض، سیستم  احساس ناامنی شغلی .3

ایمنی بدن را تضعیف می کند و موجب استرس 

 اجتماعی مزمن می شود.

 عدالت اجتماعی، کلید سلامت پایداراز آنجا که  .2

 برابری های  سیاست، بنا بر این، باید با جامعه است

و افزایش خدمات عمومی و حمایت مالی و اجتماعی 

کرد تا از اجتماعی، به بهبود سلامت جامعه کمک 

 .آسیب ها و عواقب خطرناک فقر، جلوگیری شود

 آسیب های روان شناختى فقر

 جسمی،   و  مغزی  آسیب های   ایجاد پدیده فقر، علاوه بر 



191 

 

موجب ناهنجاری های روانی مانند افسردگی، اضطراب و 

 .می گرددزوال امید به زندگی 

 ، می تواند به پدیده ای به نامناتوانیهمچنین، احساس 

( منتهی Learned helplessness" )شده آموخته یدرماندگ "

 . شود

افراد بر این پدیده در دانش روانشناس ی، بدین معناست که 

گذشته و تحمّل سرکوفت ها و  یها یناکام اساس

 حالتبه نقطه پذیرش درماندگی و این  شکستهای مداوم،

 برسند که هرگز نمی توانند با تلاش و کوشش، به مراحل

در این حالت، چراغ امید، برای . نائل شوند شرفتیپ

راسر همیشه در دل ها خاموش می گردد و یأس کامل بر س

 وجود افراد، مستولی می شود.
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علاوه بر بزرگسالان، کودکان خانواده های تهیدست نیز، با 

اضطراب بیشتر و احساس ارزشمندی پایین تر، دست و 

 پنجه نرم می کنند.

 روانشناس ى آمریکاگزارش انجمن 

در ( که APA) انجمن روانشناس ى آمریکابر مبنای گزارش 

 کی - کایاسترس در آمر میلادی، تحت عنوان " 2121سال 

" منتشر گردید، سطح استرس و سلَمت روان یبحران مل

سلامت روان در ایالات متحده آمریکا، مورد بررس ی قرار 

خانمانی بر  بی و تأثیراتی که فقر، گرسنگیگرفته و به 

 .استمی گذارد، اشاره شده کودکان و نوجوانان 

 آسیب های اجتماعی فقر

 جامعه شناس ی معروف دربر مبنای تحقیقات دو متخصص 
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و  (Kate Pickett" )کتیپ تیک" به نام یاجتماع یولوژ یدمیاپو  

( تحت عنوان Richard Wilkinson" )نسون یلکیو  چاردیر "

" که در کنند یبهتر عمل م ،برابرتر: چرا جوامع هیسطح روح"

آثار ده و یکی از مهمتری میلادی منتشر گردی 2111سال 

 در دوران معاصرنابرابری اجتماعی و سلامت  زمینهعلمی در 

 نکات ارزشمندی بدست می آید. ؛به شمار می رود

های  های آماری سازمان دادهاین پژوهشگران، با استفاده از 

" و WHO" بهداشت یسازمان جهانمانند  المللی بینمهم 

پیرامون  "OECD" یاقتصاد ی سازمان توسعه و همکار 

 ندر جهان، مهمتری یافته کشور توسعه  23وضعیت 

از قبیل سلامت روان، تحرّک های اجتماعی  شاخص

، اعتماد و جنایت امید به زندگی، نرخ جرماجتماعی، 

و امثال آنها را  در ، موفقیت آموزش ی اضافه وزناجتماعی، 
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در آن کشورها، مورد   نابرابری درآمد مقایسه با میزان

 بررس ی قرار داده اند.

 برخی از نتایج بدست آمده این مطالعات، بدین شرح است:
 

 ،میزان نابرابری درآمدیدر کشورهای ثروتمند،  .1

شدت یا ، عمومی سلامتسطح اصلی  ۀکنند تعیین

، و جنایت جرممیزان ، به یکدیگر اعتمادضعف 

 می باشد.انسجام اجتماعی سطح و  ،آموزشکیفیت 

در جوامع نابرابر، سطح اعتماد اجتماعی و همدلی  .2

پایین تر است، نرخ افسردگی، خشونت و اضطراب 

 بیشتر است، تعداد زندانیان و فراگیری اعتیاد افزونتر

، و میزان سلامت جسمی و روانی در مجموع است

 ، نازل تر است.جامعه

ر جوامع و کشورهای برابرتر، مانند سوئد، اعتماد د .3

عمومی و مشارکت اجتماعی بالاتر است، سلامت 
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و عمومی جسمانی و روانی بهتر است، و میزان جرم 

 است. کمترو ناهنجاری های اجتماعی جنایت 
 

نتیجه روشن این پژوهش، به این حقیقت اشاره دارد که 

در ارتقاء سعادت انسان ها، تأثیر  -نه ثروت کشور  - برابری 

 گذار است.

دانش های گوناگون مدرن،  یافته هایفشرده ای از این بود 

در باره خطرات و آسیب های فقر برای افراد و جوامع 

 بشری.

 نقش عدالت اجتماعی در توسعه جامع

پس از روشن شدن پیامدهای دهشتبار فقر، ضرورت 

نهادها و عموم مردم از اقشار آسیب پذیر  حمایت دولت ها،

جامعه به منظور ریشه کن کردن فقر و تهیدستی، روشن 

 می گردد.
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در حل این معضل بزرگ، تحقق  شیوه های اساس ییکی از 

 عدالت اجتماعیبخشیدن به دستور العمل های مدوّن در 

 . که تقدیم می شود است

 

" جامعتوسعه نقش مهمّی در تحقق " عدالت اجتماعی،

دارد که شرط تعالی جوامع ، و رمز سعادت و رفاه 

 کشورهاست.

 

توسعه جامع، که  در پرتو تجارب بشری روشن می گردد

چهار بعد اساس ی  هر جامعه در بهبود وضعیتمشروط به 

سیاس ی، توسعه اقتصادی، توسعه آن، یعنی : توسعه 

دگرگونی اجتماعی و توسعه فرهنگی است. در این صورت، 

ت رقم کشور و یک و رشد مستمرّ یک  اساس ی
ّ
، می خوردمل

 فرایند توسعه ملی شکل می گیرد.و 
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 چیست؟ توسعه اجتماعی

توسعه اجماعی که به عدالت اجتماعی منجر شود، موجب 

ایجاد سلامت و آرامش و امنیّت جسمانی و معنوی جامعه 

 همه می گردد و زمینه را برای ادامه توسعه و پیشرفت در

 عرصه های دیگر حیات، مستعد می سازد.

 توسعه اجتماعی عبارت است از:

"فرایند رشد جامعه در جهت رسیدگی به نیازمندان، 

افزایش امنیت اجتماعی، جبران خسارتها، پیشگیری از 

آسیبها، محافظت از مردم در برابر حوادث و تضمین 

 برخورداری همگان از مواهب اولیه زندگی".

اجتماعی ، سلامت جسمی و روحی برای  در سایه توسعه

مردم فراهم می شود و شادابی و امید به آینده در سطح 

 جامعه افزایش می یابد.
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 اصول توسعه اجتماعی

به منظور نیل به توسعه اجتماعی، اصول زیر باید پیاده 

 شود:

همگانی شدن تسهیلات آموزش ی ، پرورش ی ، بهداشتی و  .1

 درمانی.

 رشد عموم مردم.برنامه ریزی برای  .2

 گسترش سواد آموزی به صورت فراگیر. .3

 افزایش امنیت اجتماعی در همه ابعاد. .2

حفظ طراوت و شادابی جامعه و کاهش میزان اضطراب و  .5

 افسردگی.

رابری ، گذشت ، همیاری ، تقویت روح برادری ، ب .2

 ، درستکاری ، آزادگی  و مراعات حقوق دیگران.شکیبایی

 ضروری برای همگان.تضمین مایحتاج رفاهی  .2
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برنامه ریزی جهت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی مانند  .9

بزهکاری ، اعتیاد ، تصادفات و سوانح ، آلودگی محیط 

زیست ، فقر )بویژه کودکان خیابانی(، خودکش ی ، فحشا ، 

 بیماریهای روانی و مرگ و میر زودرس.

حاکم ساختن اصل کار و تلاش در جامعه و زدودن  .8

 ایی و راحت طلبی.روحیه تن آس

 تناسب میزان سرانه سلامتی با نیازهای واقعی مردم. -11

 . تدوین و اجرای نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی .11

 . هدفمند کردن یارانه ها .12

. همخوانی میزان رشد جمعیت با ظرفیتها و امکانات 13

 کشور.

. قرار دادن بنیان جامعه بر اساس نظم و انضباط 12

 ی.اجتماع
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نظر به اهمیّت تامین اجتماعی در زمینه توسعه اجتماعی، 

 توضیحات بیشتری در این خصوص، بیان می گردد:

 تأمين اجتماعی

نظام تأمین اجتماعی بر اساس تجارب بسیاری از کشورهای  

 توسعه یافته ، باید شامل بخشهای زیر می گردد:

 مانند:  بیمه های اجتماعی -1

 بیمه خدمات درمانی. -

 حوادث و سوانح. بیمه -

 بیمه بیکاری. -

 بیمه بازنشستگی. -

بیمه مراقبت از بیماران در منازل و خانه های شهروندان  -

 ارشد )سالمندان(.

 مانند: جبران خسارتهای اجتماعی  -2

 حمایت از قربانیان جنگ و خانواده های آنان. -
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 جبران خسارت زیان دیدگان به ناحق. -

 جبران خسارت قربانیان جنایی. -

 ثیت اشخاص.اعاده حی -

 مانند: مساعدتهای اجتماعی  -3

 کمکهای آموزش ی و کارآموزی. -

 کمک مالی به نوجوانان. -

 کمک به پرورش کودکان از طریق والدین آنها. -

 کمک به نیازمندان در امر مسکن. -

 کمک به معلولان. -

 مانند: حمایتهای اجتماعی  -2

پرداخت کمک هزینه زندگی به خانواده های کم درآمد یا  -

 د.بدون درآم
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اصول و مبانی یادشده، به صورت کلی در بسیاری از منابع 

مانند نامه روایات مستند مانند آیات شریفه قرآن و اسلامی 

شتر)ع( به  امام علی
َ
 آمده است.، مالک ا

 

 

***** 
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 ٢٢٢تا  ٢٢٢ آیه –سوره بقره 
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 ترجمه
 

مگر مانند کس ی که  به پا نمی خیزند،خورند،  که ربا میآنان"

. مضطرب و آشفته گردیده استبر اثر تماسّ شیطان، 

داد و ستد هم مانند همانا است که گفتند:  بدان سبباین، 

 . ربا است

خداوند، داد و ستد را حلال، و ربا را حرام کرده است. پس 

کند،  ربا را ترکرسد و از جانب خدا  موعظه ایهر که را 

 بدست آورده و سروکار او با 
ً
پس برای اوست آنچه را قبلا

همراهان ها بازگردد، پس آنبه ربا خداوند است، و اما آنکه 

 ان خواهند بود.آتشند و در آن جاود
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و فزونی بخشد، کند؛ و صدقات را   تباهاوند، ربا را خد

 .دارد ناسپاس  گنهکاری را دوست نمی هیچخداوند، 

انجام  کار شایستهند و ه اکه ایمان آوردهمانا آن کسانی 

ند، ه اند و زکات را پرداخته اند و نماز را برپا داشته اداد

، و هیچ بیم و اندوهی نزد پروردگارشان است ان درپاداش آن

 برای آنان نیست.

تقوای الهی را پیشه سازید و اید!  ای کسانی که ایمان آورده

 هستید.ایمان اهل رها کنید؛ اگر را  آنچه از ربا باقی مانده

، اعلان جنگ او پس با خدا و پیامبر چنین نکردید، اگر  

های شما، از آن   سرمایهاصل  پس، کردیدو اگر توبه دهید. 

 مورد ستم قرار می گیرید.کنید، و نه  نه ستم می ،شماست

ن بود، او را تا وقتی که به  تنگدست یو اگر شخص 
ّ
 تمک

، و در صورتی که خیرات کنید، بهتر است، ، مهلت دهیدرسد

 اگر بدانید.
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از آن روزی حذر کنید که شما به سوی خداوند بازگردانده 

گاه آنچه که هر فردی انجام داده، به صورت می شوید، آن

 ، و آنان مورد ستم قرار نمی گیرند. می شود دادهکامل به او 
 

 توضیح
 

این آیات شریفه، به تبیین یکی از اصول بسیار مهم در 

و عواقب ناگوار آن،           تحریم ربااقتصاد اسلامی، یعنی 

 می پردازد.

از جمله مبانی اساس ی در اقتصاد اسلامی این است که 

با تکیه بر کار، باید سرمایه گذاران در جامعه اسلامی، 

خدمت و نوآوری، چرخ های تولید را به حرکت درآورند. این 

عمل، در اصطلاح قرآنی و در آیات مورد بحث، به عنوان 

 " به معنای داد و ستد، نامیده شده است. بیع"



207 

 

تولید،  در مسیرچنین نظام اقتصادی که پول و سرمایه 

، و قرار داشته باشدخدمات ضروری و کارآفرینی   ارائه

تولیدات کشاورزی و صنعتی  افزایش مبتنی برسودآوری آن 

و یا ارائه خدمات لازم برای جامعه باشد؛ به رشد روزافزون 

 خواهد رسید. توسعه واقعیو پویایی گردش مالی و 

به عنوان اینکه فقط پول، باعث افزایش پول گردد،  "،ربا"

و نوآوری بدون اینکه در مسیر تولید و خدمات و کارآفرینی 

قرار بگیرد، در مقابل سرمایه گذاری صحیح که به آن اشاره 

  شد قرار دارد.

 

" را ترویج بیعاز اینرو، قرآن مجید، نظام اقتصادی مبتنی "

عملی شیطانی و در حکم " را به عنوان ربامی کند و پدیده "

، تحریم        قلمداد می کند و آن را به شدّت جنگ با خدااعلان 

 :گویدو چنین می  می فرماید
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بَا  ِ
مَ الر  عَ وَحَرَّ بَيم

م
ُ ال حَلَّ اللََّّ

َ
 .وَأ

خداوند، داد و ستد را حلال، و ربا را حرام کرده یعنی: "

 ".است

 و در ادامه می فرماید:

ِ وَرَسُولِهِ 
نَ اللََّّ ِ

ب  م 
وا بِحَرم

ُ
ن
َ
ذ
م
أ
َ
وا ف

ُ
عَل

م
ف
َ
مم ت

َّ
إِن ل

َ
  .ف

، اعلان او پس با خدا و پیامبر چنین نکردید، اگر یعنی: "

 . "جنگ دهید

 

 بحث علمى

 آسیب های اقتصادی "ربا" از دیدگاه علم

 

 از دیدگاه فقه اسلامی، و تعریفربا در ابتدا، به تعریف 

 از منظر اقتصاد مدرن، می پردازیم. ربا مفهوم
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 در فقه اسلَمیتعریف ربا 

 بر دوگونه است:  ربا در فقه اسلامی، 

 

 رباى در قرض نوع اول:

ربای در قرض این است که پول یا جنس ی را به شخص ی 

مشروط به اینکه بیشتر از آن مقدار را از او  ،دنقرض بده

 د.نپس بگیر 

 

 رباى در معاملهنوع دوم: 

با وزن  مقدارى از جنس ی را كهربای در معامله آن است که 

 .دنفروشند به زيادتر از همان جنس بفروش يا پيمانه مى

 
ً
یازده کیلو گرم از همان جنس گندم را به  ده کیلو گرم  مثلا

 .بفروشد یعنی گندم 
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 تعریف ربا از منظر اقتصاد مدرن 

از دیدگاه اقصاد مدرن، به بهره های با نرخ  (Usury) ربااما 

یا بهره های  (Excessive interest rates)بالا و غیر منصفانه  

 ، اطلاق می شود.(Exploitative Interest Rates)استثماری 

آن نوع از بهره است که از ، بهره های استثماری منظور از 

تجاوز کند و بر  بهره وری واقعیمعیارهای تعیین شده 

باشد و مبتنی بر سوء استفاده  عدالت اقتصادیخلاف 

 باشد. گانثروتمندان از نیازها و ناتوانی های مالی وام گیرند

این گونه وام های ربوی، موجب انتقال ثروت به صورت 

نامتعارف از وام گیرندگانی که نوعا فقیر و محتاج هستند، 

قدرت مالی هستند          به وام دهندگانی که دارای ثروت و 

می شود، و تراکم اموال را در نزد ثروتمندان و پولداران ، به 

قیمت فلاکت و بدبختی اقشار ضعیف و آسیب پذیر 

 جامعه، رقم می زند.
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سؤالی که مطرح می شود این است که معیار تشخیص حدّ 

" به یواقع یبهره ور یا " "عدالت اقتصادی"واقعی برای 

 چیست؟ " بهره استثماری دّ و مرز "منظور تشخیص ح

مکاتب اقتصادی مختلف، پاسخ های متعدّدی را در برابر 

  این پرسش، عرضه کرده اند.
 

اقتصاد کلاسیک و بر اساس منابع به عنوان مثال، 

 The Wealth of" )ثروت مللمانند کتاب " کلاسیکنئو 

Nations" تیآدام اسم( نوشته( "Adam Smith؛)  نرخ بهره

باشد.  "های مولد بازده سرمایه در فعالیت"باید بازتابی از 

، باشداگر نرخ بهره از نرخ بازده واقعی بالاتر بنا بر این، 

 خواهد بود.استثماری 
 

بندی  سهمیهمانند کتاب " اقتصاد مدرن منابع اما از دیدگاه 

" نوشته استاد اعتبار در بازارهای دارای اطلَعات ناقص
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" تزیگلیجوزف است" " به نامکلمبیا"اقتصاد در دانشگاه 

(Joseph Stiglitz و استاد اقتصاد در دانشگاه ،)" بوستون" 

در شرایطی که وام  (؛Andrew Weiss" )سیاندرو وا"به نام 

دهنده از ناتوانی و عدم توازن اطلاعات و یا اضطرار 

و بداند هر نرخ  اقتصادی وام گیرنده، سوء استفاده کند

بالای بهره را بخواهد، وام گیرنده ناچار است به خاطر وضع 

در چنین حالتی، بهره   باری که دارد بپذیرد؛ فلاکت

 استثماری تحقق می یابد.
 

اصلی برای تشخیص این موضوع نیز، بدین های شاخص 

 شرح است:

  اگر نرخ بهره، بالاتر از سطح بازده واقعی اقتصاد             

(Real Return باشد، و یا با علم به عدم توانایی )

همراه با وثیقه های یا بازپرداخت توسط وام گیرنده باشد، و 
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اجتماعی باشد؛ چنین  هایسنگین و توأم با تهدید و فشار 

 " قلمداد می گردد.بهره استثماری امری نیز، به عنوان "

 

با  سازمان های مالی جهانی به منظور تعیین معیار مذکور 

اعداد و ارقام، هر چند وقت یکبار، گزارش سالانه خود را 

 منتشر می سازند. 

 وبانک جهانی به عنوان مثال، از منظر گزارش مالی 

ی با های بهره ؛میلادی 2121در سال صندوق بين الْللی پول 

" بهره استثماری ، به عنوان "و بالاتر از آن س ی درصدنرخ 

 د.نقلمداد می گرد

 

کشورها، قوانین خاص ی را برای جلوگیری از  در برخی از

" وضع کرده اند. به عنوان مثال، در کشور بهره استثماری "

 یقراردادها یبرا APR٪ 35از  شینرخ بهره وام بکانادا؛ 
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اعلام شده  یرقانونیغمیلادی،   2125، در سال  دیجد

 است.

" به  Annual Percentage Rate، مخفف " APR)توضیح:  

 "نرخ در صد سالیانه" است(.معنان 
 

که از دیدگاه  می گرددبر اساس آنچه بیان شد معلوم 

 اقتصاد دانان زمان معاصر، نرخ سود، بر دو قسم است:

بهره عادلانه، به معنای بهره ای که نرخ آن در سطح  .1

 بازده واقعی اقتصاد و تابع عدالت توزیعی باشد.

بهره استثماری، به معنای بهره غیر منصفانه ای که  .2

ناش ی از سلطه مالی، سوء استفاده از حالت اضطرار 

ناچاری وام گیرنده، و عدم توازن از روی اقتصادی و 

بالا و ناعادلانه، های قدرت باشد. این نوع از بهره 

موجب فقر ساختاری جامعه و ناپایداری اقتصادی 
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بحران های اجتماعی منتهی ، و در نهایت، به می شود

 می گردد.
 

  ، نوع دوم بهره،  یعنی           بنا بر این، در اقتصاد مدرن 

( قلمداد Usury" )ربا" به عنوان مصداق "بهره استثماری "

 می گردد.

 

" از منظر فقه ربااینک، پس از روشن شدن تعریف "

و از دیدگاه اقتصاد مدرن، به تشریح آسیب های  ،اسلامی

 " از نقطه نظر دانش روز، می پردازیم.ربا"اقتصادی 

 خطرات و آسیب های ربا، بدین شرحند:

 تراکم ثروت و افزایش نابرابری 

و ی، ثروت به صورت در 
ب  سیستم اقتصادی مبتنی بر نظام ر 

ناعادلانه و بدون اینکه در چرخه تولید و فعالیت اقتصادی 
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جیب افراد  قرار گیرد، از قشرهای فقیر و گرفتار، به

 پول انبوه 
ً
ثروتمند، منتقل شود. در این صورت، صرفا

سرمایه داران، پول بیشتری برای آنان می سازد، در حالی که 

فقر و سوی اقشار آسیب پذیر و مضطرّ جامعه را به 

 فلاکت عمیق تری سوق می دهد.

" ضریب جینىاین امر، موجب افزایش فاصله طبقاتی و "

  ،کند گیری می در یک جامعه را اندازهنابرابری اقتصادی  که

می شود و در نتیجه، به کاهش رشد اقتصادی پایدار، 

 منتهی می گردد.

 مطالعات توما پیکی

" توما پیکتى"پژوهش های اقتصاددان فرانسوی به نام 

(Thomas Piketty،) " سرمایه که در کتاب معروف او به نام

( Capital in the Twenty-First Century) "در قرن بیست و یکم
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منعکس گردیده ؛ داده های اقتصادی را از هیجده قرن 

به  و بر اساس آن، گذشته، مورد تجزیه و تحلیل قرار داده

تشریح علل نابرابری اقتصادی و افزایش اختلاف مالی 

 طبقاتی پرداخته است. 

وی می گوید: در بیشتر دوره های تاریخ، نرخ بازده سرمایه 

(Return on Capital مانند سود سهام، اجار بها و ) میزان

( در Growth of Economyبهره، از نرخ رشد اقتصادی )

این امر، د و درآمد عمومی، بیشتر بوده و زمینه رشد تولی

موجب افزایش شکاف طبقاتی در ابعاد اقتصادی و 

 اجتماعی گردیده است.

اگر دولت ها به وضع نظام مالیات جهانی بر  بنا بر این،

و طمع سرمایه داران را در اخذ ربای  ثروت نپردازند

، ثروت کشورها در نزد اقلیّت کوچکی استثماری کنترل نکنند

، و نظام سرمایه داری، به نظام متمرکز و متراکم می گردد
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 به  بردگی مالی تبدیل می گردد،
ً
بی ثباتی و این امر، نهایتا

    اجتماعی و فروپاش ی سیاس ی منجر یبحران هاصادی و اقت

 می شود.

 و بحران اقتصادی تولیدکاهش 

در صورتی که سرمایه گذاران به ربا خواری روی آورند و از 

سرمایه گذاری در زمینه تولید، خدمات و نوآوری خودداری 

نمایند، قلب اقتصاد که تولید صنعتی و کشاورزی است، 

سودآوری مالی، بر اساس خود  پول تضعیف می شود و 

 وابسته می گردد.

های انباشته،  مرکب و بدهیهای بهره علاوه بر این، تراکم 

و در  شود می« های بدهی چرخه" موجب به وجود آمدن

، ننهایت، موجب بروز بحران های اقتصادی در سطح کلا 
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میلادی اتفاق افتاد، خواهد  2119مشابه آنچه  در سال 

 شد.

 ای هایمن مینسکیپژوهش ه

تحقیقات دانشمند علوم اقتصادی و متخصص نظریه 

( که Hyman Minsky" )ینسک یم منیهانوسانات مالی به نام "

" داریاقتصاد ناپا کی تیتثبدر کتاب معروف او به نام "

(Stabilizing an Unstable Economyبازتاب داده شده ) ؛ به

 2119پرسش ی که پس از بحران مالی و اقتصادی سال 

 ، پاسخ می دهد.مطرح شدهمیلادی 

 ،ی دار  هیاقتصاد سرمانظام های چرا سؤال این است که 

 به طیدر شرا یحت
ً
 یبحران و فروپاش  ی سو  ثبات و رشد، ذاتا

 پیدا می کنند؟ شیگرا  یمال



220 

 

ثباتی و ، ساختار درونی این نظام های مالی را موجب بی او

 فروپاش ی مذکور، معرفی می کند.

افزایش  بهره های استثماری به عنوان مثال، در مواردی که 

می یابند، ریسک پرخطر نیز، افزایش می یابد. زیرا این نوع 

بهره ها، از افرادی مطالبه می شود که در حالت اضطرار و 

فقر مالی قرار دارند و نه تنها قدرت بازپرداخت سود، بلکه 

قدرت بازپرداخت اصل وام را هم از دست می دهند. از اینرو 

یات، اقدام می کنند. این به گرفتن وام بیشتر برای ادامه ح

امر باعث می شود تا بانک ها و سرمایه داران، به منظور 

 .جبران ریسک های مذکور، نرخ سود را افزایش دهند

           از طریق مکانیزم چرخه  این امر، به بحران های مالی

بی ثباتی، افزایش بدهی، رکود اقتصادی، و ورشکستگی 

 می گردد. منتهی زنجیره ای،
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برای پیشگیری  ی اساس ینا بر این، یکی از راه حل هاب

رباخواری ممانعت از گسترش عبارت است از های مالی، بحران

که  "بهره های استثماری بویژه از نوع خطرناک تر آن یعنی "

 . " قلمداد می شودمال زایی بدون کار" در حقیقت،

سرمایه گذاری سازنده، شفافیت  باید، با این عمل همزمان

، مورد سرمایه ها در امر تولید دادن مالی، و مشارکت

 .تشویق و ترغیب قرار بگیرد

 "گجر "مُ  با "ربا" تفاوت

در پایان این مبحث، به یک موضوع فقهی که بسیاری از 

مسلمانان در بسیاری از کشورها با آن سروکار دارند، اشاره 

 می کنیم.

" است که وام رهنى( به معنای "Mortgageیا مرتگج ) جرگِ مُ 

خرید منزل یا محل کار و مشابه آن، از بانکها  افراد متقاض ی  
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یک شخص، بخش ی از بهای  دریافت می کنند. در این امر،

    ملک را می پردازد و بانک هم یک بخش دیگر را پرداخت 

در  می کند و آن ملک را به صورت مشارکتی می خرند و هردو

شریک هستند. آنگاه بانک، سهم خود را به صورت ملک 

مبلغی را به  و واگذار می کندتدریجی به شخص یادشده 

و به این صورت  دارد، دریافت می صورت اقساط مدت دار

از سهم بانک در طول زمان کم می شود و به سهم شخص 

مذکور اضافه می گردد و پس از اینکه آخرین قسط توسط 

شخص مذکور به بانک پرداخت شد، تمام ملک به ملکیت 

 آن شخص در می آید. 

 طبعا از آنجا که بانک از سهم خود در آن ملک استفاده 

، د تصرّف آن شخص استو تمام ملک مذکور مور  نمی کند

در مدت مورد بانک مجموع مبالغ اقساطی که بنا بر این 
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دریافت می کند، از مبلغی که در ابتدا از آن شخص توافق 

 برای خرید آن پرداخته است، بیشتر خواهد بود. 

، به عنوان "ربا" این مقدار اضافهسؤال این است که آیا 

 توجیه است؟قلمداد می شود یا با عنوانی دیگر، قابل 

از باب از آنجا که آن مبلغ اضافه و مابه التفاوت، می تواند 

سهم بانک از ملک خودش باشد که از برای  اجاره بها

به عنوان آنکه دریافت می کند، و یا  شخص شریک خود

بنا بر این، معامله میان بانک و باشد،  معامله قسطی

" محسوب مشارکت متناقصهشخص مذکور، به عنوان "

  شود، و عنوان "ربا" بر آن صدق نمی کند. می

 

***** 

 

 



224 

 

 ٢٢٤تا  ٢٢٢آیه  –سوره بقره 
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 ترجمه 
 

برای مدّتی که بدهی  هرگاهاید!  ای کسانی که ایمان آورده"

  و باید نویسنده، ، آن را بنویسیدداشتیدبه یکدیگر معیّن 
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 درآن نویسنده و نباید ، بنویسد از روی عدالت در بین شما،

خودداری  است، تعلیم داده ونده خداک از آنچه ،نوشتن

وست، پس باید بنویسد و آن کس که حق بر عهده ا، کند

داشته پروا  از خدا که پروردگار اوست بايد باید املا کند، و

  کند.چیزی را فروگذار د، و نباید باش

ضعیف  یا، سفیه عهده او قرار داردو اگر کس ی که حق بر 

مراعات باید ولیّ او با باشد یا نتواند خودش املا کند، 

دو ر و اگ را گواه بگیردعدالت، املا کند و دو نفر از مردان 

از کسانی که مورد رضایت  را مرد نبودند، یک مرد و دو زن 

از آن دو به بیراهه رفت، یکی  گواه شوند، تا اگرشما هستند 

 دیگری به او یادآوری کند.

شاهد ها به هنگامی که آنها را برای شهادت فرا               و  

چه کوچک باشد یا می خوانند، نباید ابا کنند. و از کتابت، 
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، و برای عادلانه تر، در نزد خدا امر این. گ، ملول نشویدبزر 

 ، نزدیکتر است.، و برای جلوگیری از تردید، پایدارترشهادت

نقدی باشد که میان شما به صورت مگر اینکه داد و ستد 

بین خودتان انجام می دهید. در این صورت، گناهی نیست 

اگر آن را ننویسید. هنگامی که داد و ستد می کنید، شاهد 

به نویسنده و شاهد زیانی برسد، و اگر چنین بگیرید و نباید 

کنید، از حدود الهی تعدّی نموده اید. تقوای الهی پیشه 

ه همه کنید و خداوند به شما تعلیم خواهد داد. و خدا ب

  چیز، داناست.

چیزی را به ای نیافتید،  و نویسنده مسافرت بودیدو اگر در   

باید اعتماد داشتید، و اگر به یکدیگر . گیریدعنوان گرو ب

امانتدار است، امانت را تحویل دهد و تقوای خدا کس ی که 

 را که پروردگار اوست، مراعات کند.
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دلش و هر کس آن را کتمان کند،  ،را کتمان نکنید گواهیو  

دهید،  به آنچه انجام می نسبت گناهکار است. و خدا

 . داناست

ست. و اگر وند اآنچه در آسمانها و زمین است، از آن  خدا 

، دارید آشکار سازید یا پنهان نفس خویش داریدآنچه را در 

به آن، مورد محاسبه قرار می دهد. پس خداوند شما را 

د می آمرزد، و هرکه را بخواهد کیفر می دهد، هرکه را بخواه

 و خدا نسبت به همه چیز، تواناست".
 

 توضیح 
 

" و قرض دادنآیات یادشده، پیروامون احکام فقهی "

، قرض و داد و ستدضرورت نوشتن قراردادهای مربوط به 

و یا گرفتن گواهان، به منظور پیشگیری از بروز اختلافات 

 کنند. احتمالی در آینده، بحث می
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در بخش ی از آیات مذکور نیز، به ضرورت امانتداری و 

 بازگرداندن امانت به صاحب آن، اشاره شده است.

از اینرو، بخش ی از احکام فقهی "قرض" و "ودیعه" را به 

 منظور توضیح بیشتر، یادآور می شویم:

 احکام فقهى قرض

بدون "ربا" که به عنوان "قرض الحسنه" نامیده قرض دادن 

است و در آيات پسندیده  مستحبّات و کارهایاز ود، می ش

مورد تشویق )عليهم السلام(  قرآن مجيد و اخبار معصومین

 است.  قرار گرفته

 :آمده استچنین در روايتی 

 ِ دِ اللََّّ بِي عَبم
َ
  عَنم أ

ُ
ة
َ
ق
َ
د )ص(: الصَّ ِ

الَ رَسُولُ اللََّّ
َ
الَ: ق

َ
)ع(، ق

 
َ
مَانِيَة

َ
ضُ بِث رم

َ
ق
م
، وَ ال رَة 

َ
ربِعَش

َ
)کتاب الکافی، و مستدرک . عَش

 الوسائل(.
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که )ص( نقل کرده اسلام  )ع( از پیامبر امام صادقیعنی: "

هجده  ،و پاداش قرض ،صدقه ده برابر ثواباست: فرموده 

 ".برابر است

توان با صيغه لفظى انجام داد و نیز با  قرارداد قرض را مى

كه چیزى را به نيّت قرض به كس ی بدهد  صورت عمل، به اين

اما در قرآن شریف و روایات  و او هم به همین نيّت بگیرد.

اسلام توصیه شده است تا برای محکم کاری، قرارداد 

قرض، به صورت کتبی نوشته شود و یا آنکه شاهدانی برای 

اثبات آن، در نظر گرفته شوند، تا هیچیک از قرض دهنده 

 فریبکاری انند در آینده به انکار و یا و وام گیرنده، نتو 

درگیری های مالی، اختلافات و از بروز بدین سان، بپردازند و 

 پیشگیری شود.

جنس روشن باشد و نیز نوع در قرض بايد مقدار و مدّت و 

هر دو بالغ و عاقل باشند « گیرندهقرض »و « دهنده قرض»
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ين كار و سفيه و ممنوع از تصرّف در اموال خود نباشند و ا

 را از روى اراده و قصد انجام دهند، نه اجبار و اكراه.

  ،هرگاه طلبكار
ً
طلب خود را  مطالبه كند بدهكار بايد فورا

در صورتی که توان پرداخت را آن را بپردازد، و تأخیر آن 

اى كه  گناه است، ولى اگر بدهكار غیر از خانهداشته باشد 

چیزى  زندگی روری ض و اثاث و لوازم زندگی می کنددر آن 

تواند او را  نداشته باشد، طلبكار بايد صبر كند و نمی

مجبور كند كه چیزهاى مورد احتياجش را بفروشد، امّا 

بدهكار بايد براى پرداخت بدهى خود تلاش كند و از طريق 

چیزى به دست آورده و  ،كسب و كار يا راههاى مشروع ديگر

 بدهى خود را بپردازد.

 ه )امانت(ودیعاحکام فقهى 

 آن است كه انسان مال خود را به ديگرى به عنوان  «وديعه»
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اين  ؛ خواهبسپارد  آن امانت و به منظور حفظ و نگهدارى 

اى  كه صيغه مطلب را با صيغه لفظى بگويد، يا بدون اين

بخواند به شخص امانتدار بفهماند كه مال را براى نگهدارى 

 بگیرد. تحویل آن را، دهد و او هم به همین قصد به او مى

خيانت در امانت حرام و از گناهان كبیره است و اگر كس ی 

امانتی را بپذيرد بايد در نگهدارى آن كوتاهى نكند و هر وقت 

صاحب امانت از او بخواهد به او بدهد، خواه صاحب 

 باشد يا غیر مسلمان. امانت مسلمان

قبول  كس ی كه توانايى نگهدارى امانت را ندارد نبايد آن را

تر باشد و ناتوان كند، ولى اگر صاحب مال در نگهدارى آن 

كس ی هم كه بهتر حفظ كند وجود نداشته باشد، قبول 

 كردن آن مانعى ندارد.
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هر وقت بخواهد  ،گذارد كس ی كه چیزى را امانت مى

 ،و كس ی هم كه امانتی قبول كرده ،تواند آن را پس بگیرد مى

 ه صاحبش بازگرداند.تواند آن را ب هر وقت بخواهد مى

هرگاه انسان از نگهدارى امانت منصرف شود و وديعه را 

فسخ كند بايد هرچه زودتر مال را به صاحب آن يا وكيل يا 

ولىّ او برساند، يا به آنها خبر دهد كه مالشان را ببرند و اگر 

بدون عذر مال را به آنها نرساند و خبر هم ندهد چنانچه 

 بدهد. تلف شود بايد عوض آن را

 

هرگاه صاحب مال بمیرد امانتدار بايد مال را به وارث او 

برساند، يا به او خبر دهد كه آن را ببرد و چنانچه در اين كار 

خواهد  كه مى كوتاهى كند ضامن است، ولى اگر براى آن

،  وارث را بشناسد، يا بداند ميّت وارث ديگرى هم دارد يا نه
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تلف به صورت اتفاقی مال اء در این اثن و به بررس ی بپردازد 

 شود ضامن نيست.

 

اگر صاحب مال بمیرد و چند وارث داشته باشد، امانتدار 

بايد مال را به همه ورثه بسپارد، يا به كس ی كه وكيل همه 

بنابراين، اگر تمام مال را فقط به يكى از ورثه  .آنان باشد

 بدون اجازه ديگران بدهد ضامن سهم ديگران است.

نتدار بمیرد، وارث او بايد هر چه زودتر به صاحب هرگاه اما

لاع دهد، يا امانت را به او برساند.
ّ
 مال اط

 

هاى مرگ را در خود ببيند چنانچه  نشانه ،هرگاه امانتدار

ممكن است بايد امانت را به صاحب آن يا وكيل او برساند و 

اگر ممكن نيست بايد وصيّت كند و شاهد بگیرد و به وص ی 

اسم صاحب مال و جنس و خصوصيّات و محلّ  ،و شاهد

 آن را بگويد.
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 بحث علمى

 بهتر است کنترل  خوب است ولیاعتماد 

این عبارت، در بسیاری از فرهنگ ها به صورت ضرب المثل 

ه علمی دارد که ریشدرآمده است. در عین حال، این سخن، 

 .کنیمبه آن اشاره می 

، به کتابت ماچنانکه ملاحظه کردید، آیات مورد بحث 

قراردادهای و یا شاهد گرفتن برای اسناد و ثبت قرارداد ها 

. زیرا محکم کاری در مسائل ندیا ودیعه، اشاره داشت قرض

ن وام دهنده و قرض میا آینده مالی، مانع از بروز اختلافات

  و سلامت معاهدات اقتصادی را تضمین  ،گیرنده می شود

 می کند.
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" به کنترل " و "اعتمادل میان "در عین حال، لازم است تعاد

از سویی  و سلامت معاملات از یکسو، منظور حفظ روابط

  ، رعایت شود.دیگر

به در آینده "  می تواند و بی قید و شرط اعتماد مطلقزیرا "

 ،زوال اطمینانسوء ظن و درگیری های زننده و اختلافات و 

می تواند به  ،" نیزیکنترل افراطشود؛ و همچنین، " منجر

 منتهی گردد. همدلی، روابط خدشه دار شدنکاهش انگیزه و 

به عنوان   ، امر تعادل میان آندومراعات بنا بر این، 

" راه حل سنجش و کنترل منطقی معتدل همراه با  عتمادا"

 درست برای نظام های پایدار انسانی است.

 شناس ى اجتماعی دیدگاه روان

نظریه پرداز معروف آمریکا در زمینه  پژوهش ارزشمند

تحت  که(، Julian Rotter" )راتر نيجولروانشناس ی به نام "
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در  "یفرد نيسنجش اعتماد ب یبرا دیجد ىاس یمقعنوان "

" منتشر American Psychologistژورنال تخصص ی "

مقیاس علمی و معتبر برای گردیده است، به تبیین یک 

(، Interpersonal Trust Scale) بين فردی اعتمادسنجش 

" و "اعتماد در افراد نیاعتماد متقابل بکه از آن، به عنون "

  روابط انسانی" هم تعبیر می شود، می پردازد.

اعتماد بودن  از قابل یانتظار ذهن، مستلزم یفرد نیعتماد با

 می باشد. یدر تعاملات انسان گرانید

احساس محض  از دیدگاه این دانشمند، اعتماد، تنها یک

نیست، بلکه یک انتظار و توقع روانشناختی است که مبتنی 

 بر یادگیری اجتماعی و تجارب گذشته است.

افرادی که مورد که  می دهدوی با پژوهش های خود توضیح 

اعتماد در سطحی بالا باشند، همکاری بیشتری از خود نشان 

      می دهند و با رویکری مثبت و آرامش ی بیشتر ادامه کار  
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می دهند و در عین حال، تمایل کمتری به کنترل دیگران 

 دارند.

اما افرادی که احساس می کنند که مورد اعتماد کمتری 

بدبین تر هستند، و  و تحت کنترل شدید هستند؛ قرار دارند

 به سوی 
ً
همکاری آنان به خاطر ترس از کنترل است، و نوعا

 پیدا می کنند.بی اعتمادی متقابل گرایش 

اعتماد، یک باور آموخته شده و قابل سنجش با بنا بر این، 

 مقیاس معین است. 

عات 
ّ
همچنین، افراد بشر، بر اساس تجارب پیشین خود، توق

متفاوتی از مورد اعتماد قرار گرفتن در نزد دیگران در 

 .دارندهمکاری های متقابل 

اعتماد مطلق و بی قید و شرط نیز، به دلیل ، از سویی دیگر

یری های شناختی مختلف و یا تعارض منافع، می تواند سوگ

 موجب مشکلات شود. 
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بر این اساس، ترکیبی از اعتماد همراه با نظارت شفّاف، راه 

همه حل مناسبی برای ایجاد احساس امنیّت روانی در 

 های همکاری است.محیط 

 و مدیریت  دیدگاه اقتصاد رفتاری 

از منظر این دانش، اعتماد کردن به افراد، موجب افزایش 

کارآمدی است. در عین حال، کنترل و شفاف سازی، موجب 

 تأمین پیش بینی پذیری می باشد. 
 

        بنا بر این، نه اعتماد کورکورانه، و نه کنترل افراطی، 

 باشد. و مناسب نمی توند راه حلی صحیح 

 

و  معیارهای شفافی ت همراه با تبیین اعتماداما 

می تواند موجب کارآیی  ،"بازخورد و نظارت" یازوکارهاس

 بیشتر، در عین حفظ انگیزش و  پیش بینی پذیری گردد.
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لیور ویلیامسون  نظریه
ُ
 ا

 استاد علم اقتصاد به نام "یک تحقیقات 
ُ
" امسون یلیو  ور یلا

(Oliver Williamson که در کتاب معروف او تحت عنوان )

 The Economic Institutions of) "ی دار  هیسرما یاقتصاد ینهادها"

Capitalism ) ،پس از بیان علل تشکیل شرکتها منتشر گردیده

اعتماد ایجاد علاوه بر بازارها، بر این نکته تأکید می کند که 

 .کافی نیستامری لازم است ولی  ،در اقتصاد

نیز، کنترل نهادی و ساختارهای حکمرانی باید علاوه بر آن، 

به ها طلبی  فرصتتا  قلمداد شوند،ضروری به عنوان امری 

تعادل مبنای بر  ،داری  سرمایهزیرا  .مهار شودنحو بهتری 

از سویی دیگر،  و کنترل نهادیاز یکسو، میان اعتماد 

 .استوار گردیده است
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و  هااعتماد مطلق به بازار بر این اساس، افراد بشر به جای 

نهادهایی را تأسیس می کنند که بتوانند ، آنهاقراردادهای 

 کنترل لازم و اطمینان مورد نیاز خود را فراهم سازند.

ها از اعتماد سازمانی، و روابط بلندمدت  شرکتگرچه 

شهرت و اعتماد حاصل از  ۀبر پای که کنند استفاده می

، ، کنترل استوار می گردد، اما در عین حال همکاری تکرار 

این  ثبات و استمراربرای نیز، و نظارت مؤثر  شفافیت

 .، محسوب می شوندلازمبه عنوان اموری  ،روابط

 

به دلیل عدم امکان پیشبینی  بنا بر سخن این دانشمند،

همه جوانب، و فرصت طلبی برخی از انسانها؛ نهادها و 

در      به وجود می آیند تا  ی شرکتها در نظام سرمایه دار 

، شامل هزینه های (Transaction Costs) هزینه های مبادله

و این هزینه ها را در  ارزیابی و کنترل، صرفه جویی کنند،
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که تحت کنترل و قابل اعتماد  درون ساختار شرکتهای خود

 خودشان است، کاهش دهند. 
 

 هاهنجار مراعات نظارت، و کنترل، اعتماد،  از اینجا، نقش

اقتصادی و تجاری، در تأسیس شرکت ها و  یدر قراردادها

 روشن می گردد. اقتصاد آزاد،نهاد اقتصادی در نظام 

 انیتعادل ممبنای بر  ،و اقتصاد آزاد ی دار  هیسرمازیرا 

که موجب بهره ، سازمانیکنترل و  ،حساب شدهاعتماد 

 .استوار می باشد وری بیشتر و تحمّل هزینه کمتر است،

  

***** 
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 ترجمه
 

  ،، به آنچه از سوی پروردگارش بر او نازل شده"رسول خدا
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به خدا و  نیز. هریک از آنانمؤمنان ؛ و همه ایمان آورده

 است.  ، ایمان آوردهاو پیامبران فرشتگان و کتابها و

 . گذاریم نمی یدر میان هیچ یک از پیامبران او، فرق

 کردیم. پیروی گفتند: ما شنیدیم و  آنان

؛ و بازگشت به سوی می طلبیمپروردگارا! آمرزش تو را 

 .توست

ف      ، شز به اندازه توانرا، ج هیچ شخص یخداوند  
ّ
مکل

 نمی سازد.

و به زیان اوست آنچه را ، چه را بدست آوردههر برای اوست 

 برای خود رقم زده است.

یا  فراموش کردیماگر ما را مؤاخذه نفرما، پروردگارا! 

 اشتباهی مرتکب شدیم. 

بر کسانی که پیش از ما بودند  کهپروردگارا! تکلیف سنگینی 

 ، بر عهده ما مگذار. قرار دادی
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که تاب تحمّل آن را نداریم، بر دوش قرار را پروردگارا! آنچه 

نده. ما را ببخش، ما را بیامرز، به ما ترحّم فرما؛ تو 

 سرپرست ما هستی، پس ما را بر گروه کافران، پیروز فرما".
 

 توضیح
 

این دو آیه اخیر از سوره بقره، مفاهیم والایی را به شرح زیر، 

 تبیین می کنند: 

همه  ایمان مسلمانان به همه کتاب های آسمانی و .1

پیامبران و فرشته های الهی، امری ضروری است. از 

 اینرو قرآن مجید، چنین می فرماید:

هِ  ِ
ب  هِ مِن رَّ يم

َ
نزِلَ إِل

ُ
سُولُ بِمَا أ  آمَنَ الرَّ

َ
ون

ُ
مِن

م
ؤ
ُ م
ِ   وَالْ

لٌّ آمَنَ بِاللََّّ
ُ
ك

بِهِ وَرُسُلِهِ 
ُ
ت
ُ
تِهِ وَك

َ
ئِك

َ
 .وَمَلَ

، به آنچه از سوی پروردگارش بر او "رسول خدا یعنی:

نیز. هریک از مؤمنان ؛ و همه نازل شده، ایمان آورده
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، ایمان او پیامبران به خدا و فرشتگان و کتابها و آنان

 است".  آورده
 

ادیان الهی،  حقیقت تأکید می کند کهاسلام، بر این  .2

دارای یک ریشه واحد هستند و هرکدام از آنها در 

زمان خاص خودشان، راه سعادت بشر و طریق 

از اینرو، چنین          صحیح حیات را ارائه کرده اند. 

 می فرماید:

حَد  
َ
 أ
َ
ن  بَيم

ُ
ِق
ر 
َ
ف
ُ
 ن

َ
سُلِهِ  لَ ن رُّ ِ

 .م 

 یان او، فرقدر میان هیچ یک از پیامبر " یعنی:

 ". گذاریم نمی

منظور از عدم فرق گذاشتن میان پیامبران این است 

که رسالت همه آنان را آسمانی و الهی می دانیم و در 

اصل رسالت و پیام آوری آنان از جانب خدا، تفاوتی 

 میان آنان وجود ندارد. 
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این امر، با اعتقاد به اینکه مراتب و درجات پیامبران 

در آیات  از اینرو،خدا متفاوت است، منافاتی ندارد. 

شده و به این تفاوت اشاره از سوره بقره،  ٣٥٢و  ٣٥٢

   چنین آمده است: 

ما برخی از رسولان را بر بعض ی دیگر، برتری "

 و    سخن گفت  آنان برخی از   با ،  خداوند بخشیدیم. 

   عیس ىبه  و   برد. بالا  را  آنان   از  بعض ی درجات 

  با و او را   کردیم عطا  روشن   دلائل ،  مریمپسر 

دُس"
ُ
 .  ""، تقویت کردیمروح الق

در عین حال که درجات پیامبران با یکدیگر متفاوت 

است، اما در اصل رسالت الهی و صدق پیامبری بر 

ب خداوند برای هدایت آنان و اینکه همه آنها از جان

 بشر آمده اند، فرقی میان آنان وجود ندارد.
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بنا بر این، مقصود از سخن قرآن کریم در آیات مورد 

سُلِهِ بحث که می فرماید: " ن رُّ ِ
حَد  م 

َ
 أ

َ
ن  بَيم

ُ
ِق
ر 
َ
ف
ُ
 ن

َ
"، لَ

 یدر میان هیچ یک از پیامبران او، فرق"یعنی: 

 "، بیان همین نکته است.گذاریم نمی
 

از محض اطاعت گوش به فرمان خدا بودن و  .3

، تنها مسیر رسیدن به کمال مطلق و الهی دستورات

انسان ها در پرتو پرستش و سعادت ابدی است. 

اطاعت اوامر پروردگار، از حضیض عالم طبیعت 

نجات می یابند و به سوی پروردگارشان که اوج کمال 

و جمال و جلال است، باز می گردند. از این جهت، 

 فرمود: 

ا
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ن عم

َ
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َ
ا وَأ

َ
ن وا سَمِعم

ُ
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کردیم. پیروی گفتند: ما شنیدیم و  آنان" یعنی:

به  ،؛ و بازگشتمی طلبیمپروردگارا! آمرزش تو را 

 ".سوی توست
 

 خداوند هرگز بیش از حدّ توان  دین مبین اسلام،  در .2

ف نمی سازد. این قانون، به 
ّ
افراد و جوامع، آنان را مکل

       " شناختهنفی تکلیف بما لَیُطاق" کلی قاعدهعنوان 

 قرآن مجید، در این زمینه، چنین می فرماید: می شود.
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، شرا، جز به اندازه توان هیچ شخص یخداوند یعنی: "

ف نمی سازد. برای اوست 
ّ
، چه را بدست آوردههر مکل
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و به زیان اوست آنچه را برای خود رقم زده است. 

یا  فراموش کردیماگر ما را مؤاخذه نفرما، پروردگارا! 

 کهپروردگارا! تکلیف سنگینی . مرتکب شدیماشتباهی 

، بر عهده ما بر کسانی که پیش از ما بودند قرار دادی

که تاب تحمّل آن را نداریم، بر پروردگارا! آنچه مگذار. 

دوش قرار نده. ما را ببخش، ما را بیامرز، به ما ترحّم 

فرما؛ تو سرپرست ما هستی، پس ما را بر گروه 

 ". کافران، پیروز فرما

 

علاوه بر این، در دین اسلام، تکلیفی که موجب مشقّت زیاد 

ر   ، به عنوان قاعده ج باشد نیز، وجود ندارد. این امرو ح 

ی
ّ
 "، معروف است.نفی حَرَج"کل

ی یادشده، می پردازیم.
ّ
 در اینجا، به توضیح دو قاعده کل



251 

 

 بحث علمى 

 دیدگاه دانش فقه و فلسفه حقوق 

 

از آنجا که بخش ی از آیات مورد بحث، به نفی تکلیفی که 

و یا تکلیفی که موجب مشقّت و حرج  طاقت باشد فوق 

" را که نقش حرجنفی ، اشاره داشت، مبحث قاعده "باشد

ابتدا از دیدگاه دانش مهمی در استنباط احکام شرعی دارد، 

              از نظر شمافقه، و سپس از دیدگاه فلسفه حقوق، 

" را نیز، در نفی تلکلیف بما لَیُطاقو موضوع " می گذرانیم.

 ضمن آن، مورد اشاره قرار می دهیم.

 دیدگاه دانش فقه

حرج"، از جمله  ی"نف گریبه عبارت د ای"لاحرج"  قاعده

 از ابواب  ی ار یدر بس  ینقش مهمّ  که   است یقواعد عام فقه
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 .دارد یفقه اسلام

قاعده  نیا میوارد مبحث مدارک و مفاه نکهیاز ا قبل

" و انواع حرجسزاوار است در باره مراتب و درجات " م،یشو 

 .میآن، بحث کن

 :شرح است نیو اقسام حرج، بد مراتب

آنچه انسان ، طاقت و قدرت انجام دادن  یحرج به معنا 1

 .آن را ندارد

از  ای یمال ،یآنچه موجب خسارت بزرگ جان یحرج به معنا 2

 .شود یانسان م ینظر عرض و آبرو 

 .است دیآنچه موجب مشقّت شد یحرج به معنا 3

آنچه انسان، طاقت و قدرت  یحرج به معنا یعنیاوّل،  نوع

ما در شر 
ّ
 ،یاسلام عتیانجام دادن آن را ندارد، قطعا و مسل

ی، به  .است دهیگرد ینفو هم از دیدگاه عقل، 
ّ
این قانون کل

 " نامیده می شود.بما لَیُطاقنفی تکلیف عنوان "
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در مال،  یآنچه موجب خسارت و ضرر بزرگ  یعنیدوّم،  نوع

یا " لَضرر باشد، از موارد قاعده " یانسان م یآبرو  ایجان، 

در به عنوان یک قاعده فقهی دیگر، است که " نفی ضرر "

به طرح آن  ی از یخود، مورد بحث قرار گرفته است، و ن یجا

 .ستین "لَحرجدر مبحث قاعده "

موجب  آنچه یبه معنا حرج  یعنینوع سوّم ،  ن،یبر ا بنا

 .باشد یم اینجااست، موضوع بحث ما در  دیمشقّت شد

حرج به  یاثبات نف یمسلمان، برا یو فقها دانشمندان

ه چهارگانه،  یمعنا
ّ
ت، اجماع  یعنیمذکور، به ادل

ّ
قرآن، سن

 .و عقل، استدلال کرده اند

 دلَئل قرآنی 

مورد  ل،یذ فهیشر  اتیحرج در اسلام، آ یمنظور اثبات نف به

 :تمسّک قرار گرفته اند
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ل  هیآ  او 

اثبات قاعده "لاحرج"، سخن خداوند در  یبرا هیآ نینخست

 :دیفرما یم نیاست که چن 29 هیسوره مبارکه حج، آ
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او شما را  د،یآور  ی: "حق مبارزه در راه خدا را به جایعنی

حرج و مشقّت بر شما قرار نداده  ن،یو در امر د دهیبرگز 

 .است

 نیاز ا شیاست. او  شما امت را پ میپدر شما ابراه نییآ ن،یا

خدا بر شما و شما بر  امبریتا پ دهیمسلمان نام نجایو در ا

 دیپس نماز را به پا دار  د،یخلق خدا، شاهد و گواه باش ریسا
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 یکه او مولا  د،یو به خدا متوسل شو  دیو زکات بده

 ."است یاور یشماست، و چه خوب مولا و 

اسلام،  نیبه صراحت، هرگونه حرج را در د فهیشر  هیآ نیا

 .کند یم ینف

 دوم هیآ

 :دیفرما یم نیششم از سوره مائده، چن هیدر آ دیمج قرآن
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 د،یز یخ ینماز بر م یکه برا ی!  هنگام مانیاهل ا ی: "ایعنی

 یو سرتان و رو  دییرا تا آرنج بشو  تانیصورت و دست ها

ب دیپشت پا مسح کن یرا تا برآمدگ  تانیپاها ن  . و اگر ج 

از  یکی ای دیمسافر بود ای ماری. و اگر بدیطهارت کن د،یبود

 ،افتین یآبنمود و  زشیبا زنان آم ایحاجت کرد  یشما قضا

از صورت و دست  یو قسمت دیکن ممیپاک، ت ینیزم یبر رو 

 .دییرا مسح نما تانیها

خواهد بر شما حرج و مشقت قرار دهد، بلکه  ینم خداوند

 د،یخواهد شما را پاک کند و نعمتش را بر شما تمام نما یم

 ."دیباشد که سپاس گزار شو 

حرج ، با صراحت در  یشود، نف یکه ملاحظه م همانطور 

 .است دهیگرد انیقرآن، ب مهیکر  هیآ نیا
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حرج  دیکه نبا لی، به سه مورد به شرح ذ فهیشر  هیآ نیا

 یدر آن موارد کاف مّمیباشد و در صورت وجود مشقّت، ت

 :است، اشاره دارد

ف ، مر  نکهیا -
ّ
 .باشد ضیمکل

 .مسافر باشد نکهیا -

 .اوردیآب لازم را بدست ن نکهیا -

پرسش مطرح شود که نداشتن آب چه  نیممکن ا نجایا در

 با حرج و مشقّت دارد؟ یارتباط

آب، عدم  افتنیاست که مقصود از ن نیپرسش ا نیا پاسخ

بلکه ممکن است آب وجود  ست،یآن به صورت مطلق ن

به آن،  دنیموانع رس ایآن و  یبه خاطر دور  یداشته باشد ول

غسل، ملازم با تحمّل مشقّت و  ایوضو  یآن آب برا لیتحص

را  یحرج نیلزوم تحمّل چن فه،یشر  هیعسر و حرج باشد. آ

 .دیفرما یم ینف
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 سوم هیآ

 :میخوان یم نیاز سوره بقره، چن 195 فهیشر  هیدر آ نیهمچن

ات  "
َ
ن ِ
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َّ
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ُ
 يُرِيدُ بِك

َ
وَلَ
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َ
رُون

ُ
ك

م
ش

َ
مم ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
مم وَل

ُ
اك

َ
 ." د

است که قرآن در آن نازل شده  ی: "ماه رمضان، ماهیعنی

حق از  صیو تشخ تیهدا انیب یمردم و برا ییراهنما یبرا

 رد،یروزه بگ دیباطل، پس هر که ماه رمضان را درک کند، با

روزه را  گرید یمسافر باشد، درماه ها ای ضیو هر که مر 

  .قضا کند
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و مشقّت. و  یخواهد، نه سخت یم یشما آسان یبرا خداوند

 تیو خداوند را به خاطر هدا دیکن لیعدد روزه را تکم نیا

 ."دیباشد که سپاسگزار شو  د،یشما، بزرگ شمار 

سر" به معنا ز،ین فیشر  هیآ نیا در و مشقّت،  یسخت ی"ع 

 .شده است ینف

است که  نیممکن است مطرح شود ا نجایکه در ا یپرسش 

مخصوص  هیآ نیعسر و مشقّت در ا یمقصود از نف ایآ

 دارد؟ تیّ عموم ایموارد روزه است، 

به موارد  هیآ نیدر ا یعسر و سخت یکه نف یدر صورت رایز 

توان از آن به  یروزه گرفتن اختصاص داشته باشد، نم

  یبرا یعنوان سند
ّ
 ."لاحرج" استدلال کرد یاثبات قاعده کل

مْ  نیسؤال بد نیا پاسخ
 
ك  ب 

ر يد  الله 
صورت است که عبارت "ي 

" در مقالم تعل سْر  ع 
ْ
مْ ال

 
ك  ب 

ر يد 
 ي 
 
لا سْر  و  ي 

ْ
 لیدل انیو ب لیال

 .عموم است دیمف ل،یآمده است، و تعل



260 

 

 چهارم هیآ

 :آمده است نیاز سوره بقره، چن 292 هیآ در
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َ
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َ
 ."ف

کند مگر به اندازه  ینم فیکس را تکل چی: " خدا هیعنی

خوب هر فرد به سود او و  یاو. کارها و دستاوردها ییتوانا

اوست. پروردگارا، ما را نسبت به  انیبه ز  زیبدش ن یکارها

 میاشتباه انجام داده ا ای انیکه به خاطر نس ییخطا یکارها

مؤاخذه مکن. پروردگارا، بار گران و طاقت فرسا بر دوش ما 

. یما حمل فرموده ا انینیشیحمل نفرما ، چنانکه بر پ

از توان و طاقت ما هست را بر دوش  شیپروردگارا، آنچه ب
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رحمت  ما را، و بر ما امرز یما قرار نده،  ، و ببخش ما را و ب

پس ما را بر گروه کافران  ،یفرما. تو مولا و سرور ما هست

 ."فرما ی ار ی

و  نیسنگ بار یبه معنا فه،یشر  هیآ نی" در ااِصر" کلمه

صرا" بر  نایعبارت "ولاتحمل عل ن،یاست. بنا بر ا ی دشوار  ا 

 فیفقدان آنچه موجب حرج و مشقّت در انجام تکال

 .شود دلالت دارد یم هیشرع

سلب  و  اقیدر س مهیکر  هیآ نیآنجا که کلمه "اصر" در ا از

 .عموم است دیآمده است، مف ینف

" و محقق امیدر کتاب "عوائد الأ  یمحقق نراق ن،یبر ا علاوه

  ةیدر کتاب "القواعد الفقه یبجنورد
ّ

 اللّ
 
ف  

ّ
ل
 
ك  ي 

 
" ، عبارت "لا

ا" را که در صدر آ ه  سْع   و 
 
لا فْسًا إ 

 
 گرید یلیآمده است، دل هین

 .بر قاعده "لاحرج" دانسته اند
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 دلَئل روایی

استدلال  یفراوان اتیحرج، به روا یاثبات قاعده نف یبرا

از آنها را به عنوان  یینمونه ها نجا،یشده است و ما در ا

 .میگذران یشما م یمثال، از نظر گرام

)رحمه الله( صاحب کتاب "بحر الفوائد"  یانیآشت یرزایم از

نقل شده است که در "رسالة نفي الحرج" قائل به تواتر 

 .باب بوده است نیوارده در ا اتیروا

ل  ثیحد  او 

از ابواب وضوء در کتاب وسائل  38پنجم از باب  ثیحد در

 :آمده است نیچن عه،یالش

ما رواه شيخ الطائفة  باسناده إلى عبد الَعلى مولى آل "

سام، قال قلت لّبى عبد الله عليه السلَم : عثرث فانقطع 

ظفري فجعلت على اصبعى مرارة ، فكيف اصنع 
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بالوضوء؟ قال : يعرف هذا و أشباهه من كتاب الله عز و 

جل ، قال الله تعالى : )ما جعل عليكم في الدين من حرج( ، 

 ."ليهامسح ع

آل  یمول یبا اسناد خودش ، از "عبد الأعل یطوس  خی: شیعنی

 :دیگو  یسام" نقل کرده که م

خوردم و ناخن من  نیامام صادق )ع( عرض کردم: به زم به

دوا قرار داده ام.  ایکنده شد، پس بر انگشت خودم پارچه 

 رم؟یچگونه وضو بگ
 

مورد و موارد مشابه آن، از قرآن  نیفرمود: حکم ا امام

 نی: "خدا در ددیفرما یشود. خداوند م یم دهیفهم دیمج

قرار نداده است" )ما جعل عليكم في الدين  یشما حرج یبرا

 .من حرج(. پس آن را مسح کن
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 ثیحد سند

که  یالسند است ، ولکن ملاحظه ا حیصح ز،ین ثیحد نیا 

آل سام، مورد  یمول یاست عبد الأعل نیوجود دارد ا نجایدر ا

قرار نگرفته، مگر از نظر  ی علماء رجال به صورت قو  قیتوث

 
ّ

 .کرده است قیتوث یکه او را به خوب یکش 

صورت پاسخ  نیتوان به ا یملاحظه و اعتراض را م نیا اما

  قیداد که علاوه بر توث
ّ

 ث،یحد نیا انیاز راو  یکی ،یکش 

        حسن ابن محبوب است که از جمله اصحاب اجماع 

  .باشد یم

است که آنچه از نظر  دهیعلم رجال به اثبات رس در

 یباشد، به اجماع همه فقها حی"اصحاب اجماع" صح

 .گردد یم یتلقّ  حیصح ثیبه عنوان حد عه،یش

  بنا
ّ

که از بزرگان علم رجال است، اصحاب  یبر سخن کش 

 امام باقرنفر از اصحاب  جدهیه عه،یاجماع از محدّثان ش
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 -السلام  همیعل - امام رضاو  امام کاظمو  امام صادقو 

 .هستند

امام باقر و امام صادق  هینفر نخست، از اصحاب اوّل شش

 :السلام هستند که عبارتند از همایعل

 نیزرارة ابن أع      •

 معروف ابن خرّبوذ      •

 ةیابن معاو  دیبر       •

 الأسدي ریأبو بص      •

 ساریابن  لیالفض      •

 محمد ابن مسلم الطائفي      •

      آن دو امام بزرگوار  دیاز اصحاب جد گر،یشش نفر د 

 :باشند که عبارتند از یم

 ابن درّاج لیجم      •

 عبد الله ابن مسکان      •
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 ریالله ابن بک عبد      •

 حمّاد ابن عثمان      •

 أبان ابن عثمان      •

 یس یحمّاد ابن ع      •

 

، از اصحاب امام کاظم و امام رضا  گریشش نفر د اما

 :السلام هستند که عبارتند از همایعل
 

 ابن عبد الرحمان ونسی      •

 السابري  اعیب ییحیصفوان ابن       •

 ریمحمد ابن أبي عم      •

 رةیعبد الله ابن مغ      •

 الحسن ابن محبوب      •

 أحمد ابن محمد ابن أبي نصر      •
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 ثیحد دلَلت

روشن  اریحرج، بس یبر قاعده نف ثیحد نیدلالت ا اما

 دیفرما ینکته اشاره م نیالسلام، به ا هیامام عل رایاست، ز 

ر ج(،  فهیشر  هیکه با وجود آ نْ ح  ين  م  ي الدّ  مْ ف 
 
يْك

 
ل ل  ع  ع  ا ج  )م 

مورد و امثال آن  نیوجود ندارد، بلکه ا ی به سؤال راو  ی از ین

 .استنباط نمود دیقرآن مج زا ادشدهی هیتوان از آ یرا م

 دوم ثیحد

از باب نهم از  12 ثیالسلام  در حد هیامام صادق عل از

شده است  تیروا عهیابواب آب مطلق از کتاب وسائل الش

 :که فرمود

              خداوند رایز  ست،ین یو تنگ قیض یدارا ،یاله نید

ر جدیفرما یم نْ ح  ين  م  ي الدّ  مْ ف 
 
يْك

 
ل ل  ع  ع  ا ج    .": "م 

 یعنی) یالسلام ، هرگونه حرج و تنگ هیامام عل ن،یبر ا بنا

فرموده و  ینف یاله نیشود( را در د یم ی آنچه موجب دشوار 
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خداوند در قرآن  ادشدهیبه منظور اثبات آن، به سخن 

 .استدلال فرموده است د،یمج

 

 سوم ثیحد

پنجم از باب نهم از ابواب آب مضاف  ثیحد گر،ید تیروا

السلام است  هیاز امام صادق عل عه،یاز کتاب وسائل الش

کند و آب را از  یاست که غسل م یکه در باره شخص جنب

  :پاشد، فرمود یدارد و به خود م یداخل ظرف بر م

 ."من حرج نیفي الد کمیلَبأس، ما جعل عل"

  

قرار  یحرج ن،یندارد، خداوند بر شما در د ی: اشکالیعنی

 .نداده است

بر آن وارد  یاست و اشکال حیاز نظر سند، صح ث،یحد نیا

   .ستین
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 چهارم ثیحد

از باب نهم از ابواب آب مطلق در کتاب  11 ثیحد در

آمده  نیالسلام چن هیاز امام صادق عل عه،یوسائل الش

 تیفیدر باره شخص جنب و ک یاست که در پاسخ به سؤال

 :دیفرما یغسل کردن او م

 (.مما قال الله تعالى )ما جعل عليكم في الدين من حرج هذا

حرج است که  یقرآن در نف فهیشر  هیامر، از باب آ نی: ایعنی

بر شما قرار نداده  نیرا در د ی: خداوند حرجدیفرما یم

 .است

 پنجم ثیحد

پنجم از باب هشتم از ابواب آب مطلق  ثیدر حد ن،یهمچن 

 تیالسلام روا هیاز امام صادق عل عهیدر کتاب وسائل الش

  یکه  به  آب  کم یدر باره مرد جنب یشده که در پاسخ سؤال

 یخواهد با آن آب غسل کند، ول یرسد   و   م  یدر  جاده  م
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آلوده  زیکه آن آبها را جمع کند ندارد و دستانش ن یظرف

  :هستند، امام فرمود

يضع يده ثم يتوضا ثم يغتسل ، هذا مما قال الله عز و جل: 

 ."ما جعل عليكم في الدين من حرج"

و  ردیگ یدهد ، سپس وضو م ی: دست خود را قرار میعنی 

است  یگونه موارد، از جمله امور  نیکند. ا یآنگاه غسل م

بر شما  نیعزّوجلّ فرموده است )خداوند در د یکه خدا

 .ت(قرار نداده اس یحرج

 ششم ثیحد

شده است  تیالسلام روا همایاز امام باقر و امام صادق عل 

که به  دمیپرس یدر باره مرد شانی: از ادیگو  یم ی که راو 

 هیتزک ایداند که آ ینم یخرد، ول یرود و جبّه فراء م یبازار م

 حینماز خواندن در آن صح اینه، آ ایشده و پاک است 

 است؟
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  :فرمودند شانیا

نعم ، ليس عليكم الْسألة" ، ثم  اشتشهد بکلَم الإمام 

 أبا جعفر )عليه السلَم( كان يقول: 
 
الباقر )ع( و قال: إن

قوا على أنفسهم   الخوارج ضي 
 
 الدين إن

 
بجهالتهم ، إن

  .أوسع من ذلك

 )از أبواب النجاسات 51سوم از باب  ثیحد عة،یوسائل الش(

  .ستیپرسش ها ن نگونهیبه ا ازین ،ی : آر یعنی

السلام استدلال کردند  هیسخن امام باقر عل نیبه ا آنگاه

خودشان،  یکه فرموده است: خوارج نهروان به خاطر نادان

تر  عیموارد، وس نیاز ا ن،یبر خودشان سخت گرفتند. د

 .است

 نیحرج، به ا ی، علاوه بر دلالت بر نف فیشر  ثیحد نیا

 قیبه سؤال و تحق ی از یموارد، ن نینکته اشاره دارد که در ا
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 نگونهیحرج، ا ینف یقاعده کل نکهی. به خاطر استیکردن ن

 .دهد یمسائل را پاسخ م

که به آنها  یاسلام اتیو روا ثیاز احاد ییبود، نمونه ها نیا

 .حرج، استدلال شده است یدر مقام اثبات نف

 "تکلیف بما لَیطاق" و توضیح استدلَل به اجماع

 ی، در مورد قاعده نفصاحب فصول از فقهاء مانند  یگروه 

 گر،ید یتمسّک کرده اند. گروه عهیحرج، به اجماع علماء ش

ن  عهیاعمّ از ش نیاجماع همه مسلم یمدّع
ّ
و اهل تسن

 .اند دهیگرد

اجماع  یادّعا نیبر آن است که ا یمحقق لنکران اما

حرج  ینف یاثبات قاعده کل یبرا یلیتواند دل یمنقول، نم

 .ندارد تیاجماع منقول، حج رایباشد، ز 
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از علماء مانند صاحب وسائل  یبعض  نکهیبر ا علاوه

چنانکه در کتاب "الفصول المهمّة" آمده است، بر  - عهیالش

آمده است، مجمل است و  اتیحرج که در روا یآنند که نف

المقدور  ریو غ طاقیبما لَ  فیتکل یاز آن، نف قّنیقدر مت

شامل  یاله فیهمه تکال بایمورد، تقر  نیاز ا ریاست. اما غ

قرار  یعنی" فیمشقّت و حرج هستند، بلکه کلمه "تکل ینوع

 .ی در کلفت و دشوار  ی گر یدادن د

خارج از محل بحث ما  طاق،یبما لا  فیاست که تکل روشن

 طاق،یبما لا  فیتکل رایحرج است. ز  یقاعده نف نهیدر زم

 ریهم غ یعرف یاز نسبت به موال یعقلا محال است و حت

 .الاطلاق یعل میممکن است، چه رسد به حک

مانند  عهیاز علماء ش ی: بعض دیافزا یم نیچن یلنکران محقق

حرج را از جمله  ی، قاعده نفی انصار  خیش دیاز اسات یکی

م دانسته که قابل تخص یقواعد عقل
ّ
 رایز  ست،ین صیمسل
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 گرید یقرار داد. برخ صیتوان مورد تخص یرا نم یعقل لیدل

 یول ،یاست نه عقل یشرع لیقاعده دل نیبر آنند که ا

در آن  یتیخصوص رایاست. ز  دهیبر آن وارد نگرد یص یصتخ

  .شود یم صیاست که مانع از هرگونه تخص

 نیا نکهیوجود دارد و آن ا نهیزم نیدر ا زین ی گر ید قول 

 خیقرار گرفته است. ش ی ار یبس صیقاعده مورد تخص

  .است هینظر  نیاز قائلان به ا ی انصار 

اختلاف نظر در باره  نهمهیبر آنچه گفته شد، با وجود ا بنا

اجماع همه علماء  یتوان ادّعا یحرج، نم یقاعده نف تیماه

مستقل از  یلیحرج را به عنوان دل ینف تیو فقهاء بر حج

ت پذ
ّ
اجماع از باب کشف    تیّ حج رای. ز رفتیکتاب و سن

 ودالسلام است. روشن است که با وج همیعل نیمعصوم یرأ

قاعده  یحرج و معنا تیماه نهیاختلاف نظر فقهاء در زم

به نحو  یاجماع حتّ  یبا ادّعا نیمعصوم یحرج، رأ ینف
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 نکهیگردد. علاوه بر ا یهم کشف نم هیموجبه جزئ هیقض

که مقصود از استدلال  یدر مورد ز،ین هیتحقق موجبه جزئ

 ینم دهیفا دیدر موارد مختلف است، مف یبه قاعده کل

 .باشد

بر فرض تحقق آن در  یشد، اجماع حت انیبر آنچه ب علاوه

 ةیّ بلکه محتمل المدرک ست،ین یمحل بحث ما، امر تعبّد

احتمال دارد استناد اهل اجماع، به دلائل موجود  رایاست. ز 

ت در خصوص قاعده نف
ّ
 .حرج باشد یاز کتاب و سن

 یاگر فرض شود اجماع محصّل و قطع نکهیکلام ا حاصل

نباشد،  ةیّ و محتمل المدرک دهیحاصل گرد یهیدر نزد فق

 نیا ریدر غ یداشته باشد، ول تیلیتواند دل یاو م یبرا

توان به اجماع مورد ادّعا، در خصوص قاعده  یصورت، نم

 .ضرر تمسّک نمود ینف
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 استدلَل با دلیل عقلی

 یحرج، مبتن یاثبات قاعده نف یاستدلال به حکم عقل برا 

 .و عدم آن باشد طاقیبما لا  فیبر آن است که شامل تکل

 طاقیبما لا  فیکه شامل تکل یدر صورت یعنیحالت اول،  در

 ف،یتکل نگونهیباشد، روشن است که عقل به محال بودن ا

 یتوان گفت: عقل بر قاعده نف یم ن،یکند. بنا بر ا یحکم م

 .دلالت دارد ه،یحرج به صورت موجبه جزئ

بما لا  فیشامل موارد تکل ادشدهیقاعده  مییاگر بگو  یول

دشوار و  فیتکال گریشود، بلکه فقط شامل د ینم طاقی

اثبات  یصورت، حکم عقل برا نیگردد، در ا یمشقّت بار م

 .نخواهد داشت یقاعده، دخالت نیا
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گردد که به منظور اثبات  یپرتو آنچه گذشت روشن م در

ه مستحکم دیحرج، تنها با یقاعده نف
ّ
که از قرآن و  یبه ادل

ت ب
ّ
 .شد، اکتفاء شود انیسن

 "تشریح عنوان "حرج

آمده است.  یو تنگ قیبه معنا ض یکلمه "حرج" در لغت عرب 

را با استناد به سخن  ی شتر یب حاتیتوض نجا،یدر ا

   شما  یعلماء، از نظر گرام گریدانشمندان علم لغت و د

 .میگذران یم

 معنای "حرج" در لغت

 :دیگو  یم نی" چنةیدر کتاب "النها رياث ابن

  ،الأصل الضيق، ويقع على الإثم و الحرامإنّ الحرج في "
ّ
إلا

نّ المعنی الأصلي للكلمة هو الضيق ، وأمّا معنی الإثم أ
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.  و قيل: الحرج ، أضيق الضيق. أي 
ً
والحرام فهو ليس أصلا

 ."لشديدالامطلق الضيق ، بل الضيق 

 یو تنگنا هست، و گاه قیض ی: حرج در اصل، به معنایعنی

آن،  یاما اصل در معنا د،یآ یگناه و حرام هم م یبه معنا

. ستیحرج ن یاست، و گناه و حرام، اصل در معنا قیض

تنگناهاست، نه فقط  نیگفته شده است که حرج، تنگتر 

 .دیشد یبلکه تنگنا ق،یمطلق ض

  "نیدر  کتاب  "مجمع  البحر   زین  یحیطر 

 :دیگو  یم نیچن

  ."من حرج، أي ما ضيّق نیفي الد کمی: جعل علیقوله تعال"

حرج آمده است، به  یکه در باره نف فهیشر  هی: حرج در آیعنی

 .باشد یو مشقّت است م یآنچه موجب تنگ یمعنا

 :دیگو  یم سپس
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وفي كلام الشيخ علي بن إبراهيم  وهو من الأدباء واللغويین، "

الحرج: الذي لا مدخل له ، والضيقة: ما له مدخل . إذن 

مندوحة ومهرب ، و أمّا الحرج فلا مفرّ منه و لا الضيق فيه 

 . "مهرب

و علماء  بانیکه از اد میابن ابراه یعل خی: در کلام شیعنی

 آمده است که نیلغت است چن

مدخل است.  یدارا ق،یض یندارد، ول یآنست که مدخل حرج

 چیدر حرج، ه یراه فرار وجود دارد ول ق،یدر ض ن،یبنا بر ا

 .ستین ی راه فرار 

 :دیگو  یم  نیدر کتاب  "الصحاح"  چن  ز،ین ی جوهر 

مكانٌ حرج: أي ضيّق. و قد يستعمل كلمة الحرج بمعنی "

 ."الإثم

هم کلمه حرج به  یتنگ. گاه یعنیحرج،  ی: مکان دارایعنی

 .دیآ یگناه م یمعنا



280 

 

  :دیگو  ی" مطیدر کتاب "القاموس المح روزآبادييف

 ."الحرج: المكان الضيق الكثیر الشجر"

و  اریدرختان بس یکه دارا ندیتنگ را گو  ی: حرج، مکانیعنی

 .در هم است دهیتن

 :دیگو  یم نیدر کتاب "المفردات" چن اصفهاني راغب

أصل الحرج والحراج ، هو مجتمع الش يء و تصوّر منه ضيق "

  . "بينها ، فقيل للضيق حرج ، وللإثم حرج

 اءیاش یمحل گردآور  ی: حرج و حراج در اصل، به معنایعنی

 انیو مشقت در م قیامر تصوّر شده که ض نیاست. از ا

گفته شده حرج. و به گناه هم  یو تنگ قیاست. پس به ض

 .گفته شده حرج

 معنای کلمه حرج در قرآن

 :آمده است لیبه شرح ذ دیقرآن مج یکلمه در چند جا نیا
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   :از سوره أنعام 125 هیدر آ – الف

هُ "
َّ
 يُضِل

م
ن
َ
 وَمَنم يُرِدم أ

ً
 حَرَجا

ً
قا ِ

ي 
َ
رَهُ ض

عَلم صَدم  ."يَجم

 یاو را تنگ و دارا نهی: هرکه را بخواهد گمراه سازد، سیعنی

 .سازد یحرج م

 دیاست و دلالت بر تأک قیض یبه معنا نجایحرج در ا کلمه

 .کند یم

 : از سوره أعراف 2 ةیدر آ – ب

هُ "
م
رِكَ حَرَج  مِن

نم فِي صَدم
ُ
 يَك

َ
لَ
َ
 ."ف

 .از آن نباشد یتو حرج نهی: پس در سیعنی

است،  یو تنگ قیض یبه معنا ز،ین فهیشر  هیآ نیدر ا حرج

 .در مقابل شرح صدر

 :آمده است نیاز سوره نور چن 21 هیدر آ – ج

ى "
َ
 عَل

َ
رَجِ حَرَج  وَلَ عم

م
ى الَ

َ
 عَل

َ
مَى حَرَج  وَلَ عم

م
ى الَ

َ
سَ عَل يم

َ
ل

رِيضِ حَرَج  
َ م
 ."الْ
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 یاست، حرج ضیکه لنگ و مر  یو فرد نای: بر نابیعنی

 .ستین

 قیحمل بر ض ز،ین فهیشر  هیآ نیاست کلمه حرج در ا ممکن

افراد  نیخواهد بر ا یشارع مقدّس نم رایو مشقّت شود. ز 

افراد  نیا یکه انجام آنها برا یو با وضع احکام ردیسخت بگ

 .ندازدیدشوار است، آنان را به مشقّت ب
 

، هیآ نیاز مفسّران بر آنند که مراد از حرج در ا یبرخ اما

  .باشد یحرج م ی مجاز  یگناه است که معنا

 

 نیشود ا یدسته از مفسّران وارد م نیکه بر ا یاعتراض  اما

آن وجود  ی مجاز  یکلمه بر معنا نیبر حمل ا یلیاست که دل

که  یقیحق یکه امکان حمل آن بر معنا یندارد، در حال

 .و مشقّت است، فراهم است قیض
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 دیدگاه فلسفه حقوق 

یکی از مباحث مهم در "فلسفه حقوق"، بررس ی ماهیّت 

 است.قانون و حقیقت  حقوق 

و حقوق، با  در زمینه تبیین ماهیّت و طبیعت قوانین

هایی اساس ی مواجه می شویم که باید به آنها پاسخ پرسش

 دهیم.

از دیدگاه  "حقوق یکی از پرسش ها این است که حقیقت "

 تحلیل عقلی چیست؟.

با قواعد  "حقوق "سؤال دیگر این است که وجه تمایز 

اخلاقی، ضوابط اجتماعی، فلسفه سیاس ی و امثال آن 

 چیست؟
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در پاسخ به پرسش های مذکور، دیدگاه های گوناگونی بر 

اساس مکاتب مختلف در دانش فلسفه حقوق، بیان 

 ی کنیم:اشاره م به یکی از آنهاگردیده اند که 

 دیدگاه حقوق طبیعی

(، مجموعه قوانین Natural Law) حقوق طبیعیمنظور از 

فطرت  و حقوقی است که بازتابی از اصول اخلاقی و مبانی

های فرهنگی خاص یا انگیزه های انسانی باشند و تابع گرایش

سیاس ی حاکمان و قانونگذاران نباشند و همواره به عنوان 

 باقی بمانند.  قواعدی ثابت و جهان شمول،

" بر آنند که چیستى حقوق پیروان این دیدگاه در پاسخ به "

انند اموری تصنّعی و ساخته قوانین و حقوق نمی تو 

های خصوص ی افراد و یا جریانات فرهنگی و سیاس ی گرایش

باشند، بلکه ریشه در اخلاق انسانی فراگیر و ارزشهای 
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و  فطری و عقلانی دارند که ارزش هایی ذاتی، ابدی

 منصفانه" ، "قابل اجرا بودن قانون " هستند.جهانشمول 

ت طاقت فرسا بر مردم" و "بودن
 
" و عدم تحمیل مشق

         امثال آنها، بخش ی از آن اصول عقلانی و جهانشمول 

 می باشند.

 "لَن فولِر نظریه "

 ، به نام  حقوق طبیعیمعروف در از نظریه پردازان  یکی

مانند  اساس ی و قابل توجّهی(، مبانی Lon Fuller" )لَن فولِر"

ت" افی 
 

ل بودن آنها"و  "قابل اجرا بودن"و  "شف " قابل تحم 

برای تشخیص حقوق و قوانین  لازم، به عنوان معیارهای را

 .ستحقیقی، بیان کرده ا

     " اخلَق قانون " نام   خود بهمشهور این دانشمند، در کتاب 

(The Morality of Law) میلادی  1822در سال را  خود، دیدگاه
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در (، The Inner Morality of Law)" اخلَق درونی قانون " عنوان با

 ضمن هشت اصل معروف، بدین شرح تبیین کرده است:
 

و برای همگان، یکسان  عمومی باشند قوانین باید .1

 باشند.

اعلام مخفی نمانند، بلکه به صورت علنی،  یدباقوانین  .2

 گردند.و منتشر 

و از اجمال گویی  روشن و قابل فهم باشندباید قوانین  .3

 در آن پرهیز شود.

 .دنتناقض باش باید بدون قوانین  .2

طاقت فرسای غیر مقدور را کار  ،نباید از مردمقوانین  .5

 .بخواهد

باشند تا مردم پایدار ت و بدر حدّ امکان ثاباید  قوانین .2

زندگانی بتوانند بر مبنای آن، برنامه ریزی کنند و امور 

 خود را تنظیم نمایند.
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ی خوان هم ،باید با عملکرد واقعی حکومت قوانین .2

 داشته باشند.

 .باید قابل اجرا باشند قوانین  .9
 

 بنا بر این، 
ً
نظامی اگر یک نظام حقوقی بخواهد واقعا

 اساس ی قانونی و مشروع باشد، باید از این هشت اصل

 پیروی کند.

 یا  اگر حاکمان و گردید کهبر اساس آنچه بیان شد معلوم 

، دستورالعمل هایی را به عنوان قانون و  کشور  قانونگذاران

حقوق به تصویب برسانند که با اصول اخلاقی و مبانی 

فطری و عقلانی انسان در تضادّ باشند، آنها قوانین واقعی 

 نیستند و از درجه اعتبار ساقط می باشند.

قوانینی را  ،یک جامعهبه عنوان مثال، اگر قانونگذاران در 

موجب باشد و  منصفانه غیر و یافرسا  طاقتوضع کنند که 

تحقق آن در یا اینکه و  گردد؛برای مردم مشقّت و حرج 
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آن مقرّرات مصوّب،  ؛جامعه، ناممکن و غیر مقدور باشد

، مشروعو حقوق  واقعیاعتباری ندارند و به عنوان قوانین 

 .قلمداد نمی گردند

 

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 



289 

 

 فهرست مطالب

 3 ....................................... ٣٢٣تا  ٣٣٢آیه  –سوره بقره 

 15 ................................. مجموعه احکام طلاق در اسلام

ـدّه طـلاق  12 .................................................................... ع 

 18 .....................................................................عدّه وفات

 21 ....................................................... طلاق بائن و رجعى

 21 ................................................................. احكام رجوع

ع
ْ
ل
 
 23 ..................................................................... طلاق خ

 25 ................................................................ طلاق مبارات



290 

 

 22 ............................................ وکالت زوجه در امر طلاق

 22 ................................................... رد و منزلت زن مقام م

 31 .................................................................... بحث علمی

 31 ............... درجات کمالی زن و مرد از دیدگاه علوم روز

 31 ................................................... شناس ی دیدگاه زیست

 35 ............................ دیدگاه روانشناس ی و علوم شناختی

 32 ......................................................... فراتحلیل نخست

 39 ................................................................ فراتحیل دوم

 38 ..........................................دیدگاه رشد روانی و اخلاقی



291 

 

 21 .................................................. دیدگاه علوم اجتماعی

 22 .................... تساوی منزلت زن و مرد از دیدگاه اسلام

 23 ............................. اصل تساوی زن و مرد در انسانیّت

 29 ................................................... پاسخ به یک اعتراض

 51 ........................................................................... نتیجه:

 52 .................................... ٣٥٣ا ت  ٣٢٢آیه  –سوره بقره 

 58 .............................................................. نظریه نخست

 21 .................................................................... نظریه دوم

 22 .............................     داستان نبرد "طالوت" و "جالوت"



292 

 

 25 .................................................................... بحث علمی

 25 .......................................... د آنتاریخ اجتماعی و قواع

 22 .............................................................. تاریخ اجتماعی

 22 ....................... استنباط قواعد کلی از تاریخ اجتماعی

 22 ............................................................................ نتیجه

 91 ..................................... ٣٥٢و  ٣٥٢آیه   –سوره بقره 

 95 .................................... پژوهش ی در تفسیر "کلام خدا"

 92 .................................................................... ث علمیبح

 92 ........................ حقیقت "کلام" از دیدگاه علوم مدرن 



293 

 

 92 ........................................ شناس ی شناختی دیدگاه زبان

 98 .......................................... اه فلسفه تحلیلی زباندیدگ 

 81 ....................................... دیدگاه علوم مغز و اعصاب

 83 ..................................... ٣٥٢تا  ٣٥٥آیه  –سوره بقره 

 111 ................................................................. ث علمیبح

 111 ................................... آزادی عقیده از دیدگاه علوم

 112 ............ دیدگاه علوم شناختی و عصب شناس ی دین

 113 ........................................... تحقیقات اندرو  نیوبرگ

 112 ..................................... دیدگاه روانشناس ی اجتماعی



294 

 

 115 .............................................. پژهش های جک بر هم

 118 ............................................ نشناس ی رشددیدگاه روا

 118 .............................................. تحقیقات جیمز فاولر

 112 ................................. پژوهش کریستوس ماکریدیس

 112 ..................................... شناس ی مدرن  اه جامعهدیدگ 

میل دورکیم  112 .................................................. دیدگاه ا 

 112 ..................................................... دیدگاه ماکس وبر

 112 ............................................................. دیدگاه اسلام

 119 .................................... آزادی اندیشه و انتخاب دین



295 

 

 122 ........................................................................ نتیجه:

 122 ................................ ت ارتدادپژوهش ی در باره مجازا

 132 ............................ ٣٦٢تا آیه  ٣٥٢آیه  –سوره بقره 

 138 ................................................................. بحث علمی

 138 ................................... لم منطقمغالطه از دیدگاه ع

 123 ....................................................... صناعت مغالطه

 123 .................................................. سفسطه و مشاغبه

 122 ...................................... دایش مغالطهزمینه های پی

 125 .......................................................... عوامل مغالطه



296 

 

 125 ........... مغالطه به خاطر اشتراک مادّه لفظ –الف 

 122 .... مغالطه به خاطر اشتراک هیأت ذاتی لفظ –ب 

 129 . مغالطه به خاطر اشتراک هیأت عرض ی لفظ –ج 

 128 ......................... مغالطه به خاطر ترکیب کلمات -د 

 151 ......... مغالطه به خاطر جابجایی اجزاء قضیّه –ه 

 151 مغالطه با قرار دادن عرض به جای ذات در قضیّه –و 

 151 . مغالطه با افزودن قید ناروا یا حذف قید لازم –ز 

 152 ..... مغالطه به خاطر عدم مراعات شروط قیاس –ح 

 153 ....................................................... بحث علمی دیگر



297 

 

 153 ............ راه هدایت از دیدگاه علم نقش ظلم در سدّ 

 153 .................................... شناس ی اخلاق دیدگاه عصب

 159 ...................................... دیدگاه روانشناس ی شناختی

 158 ................................ ش های تاوریس و ارنسون پژوه

 122 ...................................... دیدگاه علوم رفتاری تکاملی

 125 ........................................ تحقیقات مایکل توماسلو

 129 .................................. ٣٢٢تا  ٣٦٢آیه  –قره سوره ب

 192 ................................................................. بحث علمی

 192 ............................ خطرات فقر  از دیدگاه علوم روز



298 

 

 195 ........................... آسیب های عصبی و شناختی فقر

 199 ......................................... آسیب های جسمانی فقر

 198 ..................................... پژوهش های مایکل مارموت

 181 ................................. های روان شناختی فقر آسیب

 182 ............................ گزارش انجمن روانشناس ی آمریکا

 182 ......................................... آسیب های اجتماعی فقر

 185 .................. الت اجتماعی در توسعه جامعنقش عد

 213 .................................. ٣٢٢تا  ٣٢٥آیه  –سوره بقره 

 219 ................................................................. بحث علمی



299 

 

 219 ............... ربا" از دیدگاه علمآسیب های اقتصادی "

 218 ........................................ تعریف ربا در فقه اسلامی

 211 ........................... تعریف ربا از منظر اقتصاد مدرن 

 215 ................................ تراکم ثروت و افزایش نابرابری 

 212 ...................................................مطالعات توما پیکی

 219 .............................. کاهش تولید و بحران اقتصادی

 218 .................................... پژوهش های هایمن مینسکی

رگج"  221 ............................................... تفاوت "ربا" با "م 

 222 .................................. ٣٢٢تا  ٣٢٣آیه  –سوره بقره 



300 

 

 228 .................................................... احکام فقهی قرض

 231 ..................................... احکام فقهی ودیعه )امانت(

 235 ................................................................. بحث علمی

 235 ................. کنترل بهتر است اعتماد خوب است ولی

 232 ................................... شناس ی اجتماعی دیدگاه روان

 238 ............................ دیدگاه اقتصاد رفتاری و مدیریت

لیور ویلیامسون 
 
 221 ............................................ نظریه ا

 223 ................................... ٣٢٦و  ٣٢٥آیه  –سوره بقره 

 251 ................................................................. بحث علمی



301 

 

 251 ......................... فلسفه حقوق دیدگاه دانش فقه و 

 251 ..................................................... دیدگاه دانش فقه

 253 ................................................................ دلائل قرآنی

 222 ................................................................ دلائل روایی

 222 ........ استدلال به اجماع و توضیح "تکلیف بما لایطاق"

 222 ............................................. استدلال با دلیل عقلی

 222 ................................................ "عنوان "حرجتشریح 

 222 .............................................. معنای "حرج" در لغت

 291 ........................................ معنای کلمه حرج در قرآن



302 

 

 293 ............................................... دیدگاه فلسفه حقوق 

 292 ................................................ دیدگاه حقوق طبیعی

ر" نظریه "  295 ..................................................... لان فول 

 

 


